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بسمه‌تعالی شانه
مين‏1

َ
قينَ في‏ مَقامٍ أ مُتَّ

ْ
 ال

َ
إِنّ

خدایا شــکر تو را که دوســتانی مخلص، پرکار، پرتلاش، اهل علم و معنویت، 

بــا دغدغــه، خوش‌فکر و انقلابی ارزانی این حوزه شــده اســت. هر بار شــماره 

جدیدی از نشــریه پا به عرصه وجود می‌گذارد آن‌قدر خوشــحال می‌شویم که 

نمی‌دانیم چگونه شکر آن را به‌جا آوریم.

بــا عنایات بی‌کران حضرت بقیة‌الله الاعظم؟عج؟ ششــمین شــماره نشــریه 

مقــام امیــن در آخرین ماه ســال هزار و ســیصد نودونه به ســرانجام رســید. در 

این شــماره یک مصداق بارز از انســان جامع و کامل حوزوی یعنی حضرت 

آیت‌الله مصباح یزدی؟رضو؟ را با بضاعت ناچیز خود کمی تصویرگری کردیم.

آن عالــم ربانــی در عرصــه علــم و معنویــت و بصیــرت و مهــارت و... الگــوی 

ممتازی برای ره پویان علم و معنویت به شــمار می‌رود. اگرچه توصیف این 

بزرگان ممکن نیست و حقا باید گفت هرکسی از ظن خود شد یار من ولی باز 

یا را گر نتوان کشید، هم به‌قدر تشنگی باید چشید. باید گفت آب در
یهِ یوْمَ وُلِدَ وَیوْمَ یمُوتُ وَیوْمَ یبْعَثُ حَیا2

َ
مٌ عَل

َ
 سَل

محمود زرین پر  

مدیر مسئول و سردبیر 

1. دخان/51

2. سوره مریم آیه 15



کار آورده‌اند؟  قدرت مشــابه او یا بدتر از او را سر 
هیچ در حال ملت‌ها فرق حاصل نشــده است 
یــا حال ملت‌ها بدتر شــده اســت. ایــن انقلاب 
کننــد  مطالعــه  ی،  شــورو انقــاب  آن  فرانســه، 
که آیا قبل از ایــن انقلاب‌ها  اشــخاص، ببیننــد 
چه بوده اســت و حالا چی هســت و آیا به حال 
ملت‌هــا یــک اثری حاصل‌شــده اســت؟ فکری 
کرده‌اند یا همــه‌اش اعمال  بــرای ملت‌هایشــان 
که در ایــران واقع  زور اســت و قــدرت؟ انقلابــی 
کوبنــده بود، یک  که  شــد، قبــل از انقلاب مهــم 
انقلابــی در باطن مردم حاصل شــد. آن انقلاب 
گرایــش اقشــار ملت به اســامی که تــا این عصر 
خصوصاً، در این ســده‌های آخر به طاق نسیان 
سپرده‌شده بود و از اسلام جز یک آداب خشک 
که هیچ به حال دیگران ضرری نداشت و هیچ 
در فکــر ملت‌هــا نبودند، همیــن باقی‌مانده بود. 
ایــن ملــت بــه خواســت خــدای تبارک‌وتعالــی 

تحول درونی ملت، منشأ انقلاب اسلامی
مــن این جشــن بــزرگ را و فــی الحقیقه 
عید اســامی بزرگ را بر همه ملت‌های اسلامی 
بلکه محرومان تمام دنیا تبریک عرض می‌کنم. 
تبریــک بــرای اینکه ایــن انقلاب، انقــاب ایران 
ســایر  انقلاب‌هــای  بــا  انقــاب  ایــن  نیســت. 
که در دنیا اتفاق افتاده  کشــورها و انقلاب‌هایی 
دنیــا  در  کــه  انقلاب‌هایــی  دارد.  فــرق  اســت، 
کنــون اتفاق افتاده اســت، قدرت را از دســت  تا
یــک قدرتمنــد، یــک جابر، به دســت یــک جابر 
کــه یــا مثــل ایــن یــا بالاتــر از این اســت  دیگــری 
کنیــد در حال  منتقــل می‌کردنــد. شــما مطالعه 
کــه در دنیــا پیداشــده اســت یــا  انقلاب‌هایــی 
کودتاهایی که هرروز واقع می‌شود و شده است، 
کــه آیا وضع آنجا چطور اســت؟ جز این  ببینیــد 
که با اغفال مردم یک انقلاب پیداشــده  اســت 
کنــار گذاشــته‌اند، یــک  اســت و یــک قدرتــی را 

انقلاب متفاوت
 تحول درونی مردم، منشأ انقلابی با اهداف بلند اسلامی

کــه تمام قــد در مقابل آن ایســتاده اســت، از معجــزات بارزه الهی اســت، بر   انقــاب اســامی و رشــد مســتمر آن در مقابــل جهانــی 

که بزرگداشت 22 بهمن و دهه فجر، به تعبیری بزرگداشت یک معجزه الهی است. یکی از مهمترین اقدامات  همین اساس است 

کار، بازخوانی اندیشــه‌های  در ایــن بزرگداشــت، بررســی جنبه‌هــای مختلف انقلاب اســامی اســت؛ و از مهمترین منابع بــرای این 

حضــرت امــام خمینــی، بــه عنــوان اصلی‌ترین راهبر فکــری انقلاب اســت. در این مجال به تشــریح یک جنبه اساســی این انقلاب 

کلام امــام خمینــی اشــاره می‌شــود؛ آن جنبــه هم جوشــش انقلاب از صمیــم ذات مردم اســت. در واقع مقدمــه انقلاب نهایی  در 

و ظاهــری، انقــاب درونــی و باطنــی خــود مــردم بــه ســمت اســام و معنویــت بــود. همیــن امــر از تفاوت‌هــای بنیادیــن انقــاب 

که این متن به همت  گســترده و محسوســی را در پی داشــته اســت. لازم به ذکر اســت  اســامی با ســایر انقلاب‌ها شــمرده و نتایج 

گردآوری‌ شده است. کبری  طلبه بسیجی آقای مهدی ا

او، اول منقلــب شــد در  بــا عنایــات خاصــه  و 
معنویــات. جوان‌ها از آن حال ســابق برگشــتند 
که اســام چه  به یک حال اســامی و فهمیدند 
باید باشــد و چه باید بکند، دنبال او آن انقلاب 
گر آن مســأله حاصل نشــده بود،  حاصــل شــد. ا
انقــاب اینجــا هــم مثــل یکــی از انقلاب‌هــای 
که حالشان را می‌بینید و دیدید. آن  دیگری بود 
که در اینجا حاصل شــد و باید او را جزء  چیزی 
معجــزات، مــا حســاب بکنیــم، همــان انقلاب 
درونــی این ملــت بود. انقلاب درونــی این ملت 
کــه این انقــاب پیدا شــد و همان  موجب شــد 
انقلاب درونی آن‌ها و شــناخت آن‌ها از اسلام و 
توجه آن‌ها به خدای تبارک‌وتعالی موجب شــد 
که ما در آن هســتیم، از  کــه در تمام این دوره‌ای 
که قیام شــد و بعد به انقلاب مبدل شــد و  اوّلی 
که  بعــد پیروز شــد و تا الآن، روزبــه‌روز می‌بینید 
حضــور ملت و تعهد ملت رو به افزایش اســت. 
ایــن نه برای انقلاب اســت، برای انقلاب درونی 
اســت. انقلاب همه‌جا بوده اســت، بســیاری از 
که  جاها بوده اســت، این انقلاب درونی اســت 
پیدا شد در این کشور و در این مملکت و ]این[ 
 به عنایات خــدای تبارک‌وتعالی. ما 

ّ
نیســت ال

یــم، هــر چه بــود عنایــات او  از خــود چیــزی ندار
بود که این عنایات موجب شــد که این انقلاب 
کــه همه خود  باطنــی پیدا بشــود و از آن حالتی 
ملــت ما می‌دانند در ســابق بود، بــه این حالت 
کــه حــالا می‌بیننــد متحــول شــده اســت. ایــن 

که انقلاب پیروز شد. موجب شد 
پیــروزی را ما باید از انقلاب درونی مردم جســتجو 
کنیــم و تا این معنــا حاصل نشــود انقلاب‌ها یک 
انقلاب‌هــای تحویــل قــدرت از او به قــدرت دیگر 
کــه  جــور  همــان  ملــت  بــرای  وضــع  و  اســت 

بوده، خواهد بود1.

1. صحیفه امام، ج 19، ص: 478 و 479

 پیروزی را ما 
باید از 
انقلاب 
درونی مردم 
جستجو کنیم
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فجر انقلاب اسلامی

»22 بهمــن، در حکــم عید غدیر اســت؛ 
زیرا در آن روز بود که نعمت ولایت، اتمام 
نعمــت وتکمیــل نعمت الهــی، برای ملــت ایران 

صورت عملی و تحقق خارجی گرفت.«1
از دیگر سخنان معظم له درباره دهه فجر و یوم‌الله 

22 بهمن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
»دهه فجــر، در حقیقت مقطع رهایی ملت ایران 
گذشــته را از  کــه  و آن بخشــی از تاریــخ ماســت 

آینده جدا کرده است«.
مقطع رهایی ملت ایران

در ایــن کشــور، قبــل از دوران حکومت اســامی و 
کمیت و مناســبات بین  جمهــوری اســامی، حا
کــم و مــردم همــواره رابطــه غیر اســامی _رابطه  حا
ســلطان و رعیــت، رابطــه غالب و مغلــوب _بوده 
اســت ...دهه فجــر آمد و این سلســله غلط، این 
هندســه معیــوب و این رشــته بیمار را قطــع کرد و 
تمــام شــد...این بــرکات، ایــن انتقال مهــم و این 
تغییر خط، در نقطه دهه فجر انجام‌گرفته اســت. 

این لحظه تاریخی، لحظه مهمی است2.
در تاریخ، مثل دهه فجر نداریم

جشــن  را  ائمــه؟عهم؟  و  پیامبــر؟ص؟  ولادت  شــما 
می‌گیرید. صدها ســال اســت که ولادت مســیح 
علــی نبینــا و علیــه الســام را جشــن می‌گیرنــد. 
چــرا ولادت‌هــا اهمیــت و ارزش‌دارنــد؟ بــه خاطر 

1368/11/04 .1
1369/10/11 .2

این‌کــه یک مقطع حســاس و تعیین‌کننده و یک 
نقطــهٔ عطــف و یــک پیچــش در تاریخ هســتند؛ 
یعنــی نقطــهٔ پیچ و نقطهٔ عطــف و نقطهٔ انعطاف 
به یک ســمت دیگر پیچید. واقعــاً، اهمیت دههٔ 
فجــر خیلــی زیاد اســت. مــا در تاریــخ، واقعاً مثل 
دهــه فجــر نداریم. حتی اســام بــا آن عظمت، در 
دهه فجر برای ما اثر بخشــید، آیا غیرازاین است؟ 
اســامی که نبی اکــرم؟ص؟ آورد، در روزگار اموی‌ها 
و عباســی‌ها به ما اثر نبخشید. البته آثار درجهٔ دو 
را به این ملت داد و افراد برجسته شخصیت‌های 
ناب و عرفا و زهادی پیدا شــدند توانســتند در آن 
فضا پروازی بکنند؛ اما عامه و توده مردم ونیز نظام 
اجتماعــی، از آن برکات خیری ندیــد. آن برکات، 
امــروز خــودش را نشــان می‌دهد. البتــه دهه فجر، 
که  جــزء رشــحات اســام اســت. خیــال نکنیــد 
دهه فجر منهای اســام اســت. دهــه فجر منهای 
اســام، یــک پول هــم ارزش نــدارد. دهه فجــر، آن 
آیینه‌ای است که خورشید اسلام در آن درخشید 

و به ما منعکس شد3.
گــر ایــن آیینــه نبــود بازهم مثــل همــان دوره‌های  ا
تاریــک و قــرون خالیه، بایســتی ما می‌نشســتیم و 

اسمی از اسلامی می‌آوردیم«4
روز اتمام نعمت ولایت

ملــت  بــرای  بهمــن، عیــد حقیقــی  بیســت‌ودو 

1369/10/11  .3
1369/10/11  .4

ماســت. بیســت و دوم بهمــن، بــرای ملــت مــا 
در حکــم عیــد فطــری اســت کــه ملــت در آن، از 
که  یــک دوران روزه ســخت خــارج شــد؛ دورانی 
محرومیــت از تغذیــه معنــوی و مــادی را بر ملت 
کــرده بودنــد. بیســت‌ودو بهمــن، در  مــا تحمیــل 
بــه  و  حکــم عیــد قربــان اســت؛ زیــرا در آن روز 
کــه ملــت مــا اســماعیل‌های  آن مناســبت بــود 

خودش را قربانی کرد.
مراسم مردمی بی‌نظیر

راهپیمایی بیســت و دوم بهمن جزء برکات بزرگ 
الهــی بــرای ایــن انقــاب و ایــن ملت اســت. این 
مراســم یکــی از بزرگ‌تریــن مظاهر حضور مــردم در 
صحنــه اســت. به همیــن دلیــل از اول انقلاب در 
بســیاری از مهروموم‌هــا، قبل از بیســت‌ودو بهمن 
تبلیغــات بوق‌هــای بیگانــه در تشــویق مــردم در 
حضــور نیافتــن در ایــن راهپیمایــی بــه زبان‌های 
مختلف شــروع می‌شــد. بعداز آنکــه راهپیمایی 
انجــام شــده، بــاز بوق‌هــای بیگانه گفته‌انــد بله، 
پــول داده‌اند عده‌ای را آورده‌اند!. قشــرها شــرکت 
می‌کننــد. جوانــان می‌آینــد، افراد مســن می‌آیند، 
زنان می‌آیند، مردان می‌آیند، بچه به بغل می‌آیند، 
عصابه‌دست می‌آیند و حضور پیدا می‌کنند. این 
چیز خیلی عجیبی اســت. این را شما بدانید که 
یک مراسم صد در صد مردمی که جنبه سیاسی 
کنــد و  داشــته باشــد و ایــن طــور مــردم را جــذب 
هرسال تکرار شود و با این ابعاد عظیم انجام گیرد، 

در هیچ جای دنیا نداریم.5
ناکامی دشمن با حضور مردم

ســعی دشــمن این بوده اســت که ملت را از نظام 
جمهوری اســامی و انقلاب جدا کنند. هر ســال 
2۲ بهمــن ملــت ایران با حضو ر خودشــان در این 
عرصــه نمایش عمومی ملی و انقلابی، دشــمن را 

کام کردند.6  نا

1382/11/20 .5

1391/11/19 .6

انقلاب اسلامی نقطه عطفی در تاریخ بشریت، جهان اسلام و ملت ایران است. این روز در حکم سرآغاز جدیدی در زندگی انسان 

بوده و ازجمله ایام‌الله به شمار می‌رود. متن پیش رو جستاری در بیانات مقام معظم رهبری ؟مد؟ در رابطه بااهمیت فوق‌العاده این 

که حاصل زحمات طلبه ارجمند، جناب آقای علی رحمانی است. روز مقدس و دهه فجر است 

22 بهمن در حکم عید غدیر است

 دهه فجر، 
جزء رشحات 
اسلام است 
خیال نکنید 
که دهه فجر 
منهای اسلام 
است
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گر زیاد سخن نمی‌گفتید. »لولا تکثیر فی کلامکم«، یعنی ا
هر وقت که یک کســی شــروع بــه صحبت کردن بکنــد؛ گرفتار 
کثُرَ  حرف‌های بی‌ربط‌ می‌شود؛ مگر یک عده افراد معدود. مَنْ 

مُهُ کثُرَ خَطَؤُه5
َ

کل
کــه می‌خواهند صحبــت بکنند، بایــد مواظب  آن اشــخاصی 
کلامکــم و تمریــجٌ فــی  تمــام قضایــا باشــند. »لــولا تکثیــرٌ فــی 

قلوبکم«6 اما متأسفانه قلوب شما مانندجنگل است!
گــر قلب‌هایتــان را از غیر پــروردگار  کــرم ؟ص؟ می‌فرماینــد: ا نبــی ا
گوشــتان را عــوض می‌کنند، چشــمتان را عوض  کنید؛  خالــی 
می‌کنند، دیگر لازم نیست برای بیدار شدن، آیهٔ آخر سورهٔ کهف 

را بخوانی؛ بلکه بیدارت می‌کنند، صدایت می‌زنند: بلند شو!
پــس بنابراین، پــروردگار می‌فرماید: من ماه رجب را »حبل« بین 
ی. هر کس به 

َ
خود و بندگانم قرار دادم. فَمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ وَصَلَ إِل

این ریسمان چنگ بزند؛ به من برسد.
»الترجیب بمعنی التأهب والاستعداد«.

مِیرِ 
َ
از امیرمؤمنان سؤال شد: معنای استعداد چیست؟ وَ قِیلَ لِ

مَوْت؟
ْ
مُؤْمِنِینَ ع مَا الِسْتِعْدَاد لِل

ْ
ال

کــه انســان لااقــل، تــارک  حضــرت فرمــود: اســتعداد آن اســت 
محرمــات و فاعــل واجبات بــوده و متخلق به محاســن اخلاق 

باشد. 7این بیان امام ؟ع؟ است. ببینید، داداش جون!

5. تحف العقول، النص، ص: 89

6.  المیزان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص: 270

7. الأمالی )للصدوق(، النص، ص: 110

رَحْمَتِــی  »وَ  نورانــی می‌فرمایــد  آیــهٔ  پــروردگار عزیــز در 
 شَــی‌ءٍ« 1 اما کســانی مشــمول این رحمت 

َ
وَسِــعَتْ کلّ

می‌شوند که از اهل‌بیت ؟عهم؟ تبعیت کرده باشند.
پروردگار عزیز در حدیث قدسی دربارهٔ ماه رجب می‌فرماید:

 بَینِی وَ بَیــنَ عِبَادِی فَمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ 
ً

ــهْرَ حَبْل
َ

ا الشّ
َ

ــتُ هَذ
ْ
وَ جَعَل

ی 2چقدر این ماه بزرگ است!
َ
وَصَلَ إِل

هَوَاتِ تُدْرِکوا 
َ

نْفُسَکمْ مِنْ دَنَسِ الشّ
َ
رُوا أ باز متذکر می‌شوم که: طَهِّ

رَجَات.3
َ

رَفِیعَ الدّ
ک کنید، تا   یعنــی جان‌هــای خودتــان را از آلودگی شــهوات پــا

درجات بلند را دریابید.
کجاســت؟ حضــرت فرموند:  کــرد: یــا رســول‌الله! خــدا  عــرض 

خدا در دل شماست.
کــش لامــکان اســت پا گــر چــه ذات  ا
چــو نیکــو بنگــری در دل نهــان اســت

کــرد، داداش جــون! بــه همین جهت  ک  امــا ایــن دل را بایــد پــا
حضرت فرمودند: لولا تکثیر فی کلامکم.4

کــه بنــده وقتــی ســر ســفره یــا در یــک محلــی   خــدا می‌دانــد 
می‌نشــینم؛ شــاید دو کلمــه صحبت بکنم. آخــر چه صحبتی 

بکنم؟ صحبت چه چیزی را بکنم؟

1. الأعراف، آیة 156

2.  إقبال الأعمال )ط - القدیمة(، ج 2، ص: 628

3. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 11، ص: 345

4. المیزان فی تفسیر القرآن، ج 5، ص: 270

الترجیب بمعنی التعظیم
باید از تکثیر کلام و تمریج قلوب دوری جست

گردان او به تبع اشارات  کلمات آیت الله حق شناس رحمه الله علیه محسوب می‌شود. ایشان و شا کلیدی‌ترین  ماه رجب و توجه به آن به عنوان موقعیتی استثنایی، یکی از 

اهل بیت عصمت و طهارت، با توجه خاص به عظمت این ماه، خود را در معرض رحمت الهی قرار داده و برای ماه شعبان و سپس رمضان آماده می‌شدند. دوستداران و 

پیروان آن مرد الهی، همچنان با جرعه نوشی از بیانات حکیمانه ایشان، سعی می‌کنند از برکات این ماه محروم نشوند؛ در این نوشتار که توسط طلبه فاضل جناب آقای مهران 

گردیده است. رستمی از بیانات حاج آقا حق شناس پیاده سازی شده است، چند راهکار عملی برای بهره مندی بیشتر از ماه رجب ارائه 

الترجیب بمعنی التعظیم ترجیب به معنای‌بزرگ داشتن است.
کــه ریســمان‌هایی از آســمان  یک‌‌شــب بنــده در خــواب دیدم 
ایــن  انتهــای  کــه  کــردم، دیــدم  نــگاه  اســت. هرچــه  آویختــه 
ریســمان‌ها دیده نمی‌شــود! همهٔ ریســمان‌ها آویزان اســت؛ اما 
 ایــن ریســمان‌ها زنده هســتند! یک 

َ
یک‌طــوری اســت کــه کأنّ

که این‌ها را بگیرند؛ اما این ریسمان‌ها جابجا  عده می‌دویدند 
می‌شــدند و بــه ســمت دیگــر حرکــت می‌کردنــد! اشــخاصی 
می‌رفتند تا به این ریسمان‌ها چنگ بزنند؛ اما موفق نمی‌شدند. 
اما بعضی دیگر وقتی چنگ می‌زدند؛ این ریسمان‌ها خودشان 

را در دسترس آن‌ها قرار می‌دادند.
این معنایش این است که بعضی‌ها اهلیت ندارند.

»واشــدد یدیک بحبل الله معتصماً فانه الرکن«. 8اما کسانی که 
کنترل اســت، گوششــان تحت  اهلیت دارند، زبانشــان تحت 

کنترل است، چشمشان تحت کنترل است، داداش‌جون!
اســت لامــکان  کــش  پا ذات  اگرچــه 
چــو نیکــو بنگــری در دل نهــان اســت

رَجَــات. 
َ

ــهَوَاتِ تُدْرِکــوا رَفِیــعَ الدّ
َ

نْفُسَــکمْ مِــنْ دَنَــسِ الشّ
َ
ــرُوا أ طَهِّ

ک کنید از زشــتی‌های شــهوات تــا درجات  9نفس‌هایتــان را پــا

رفیع را درک کنید
ــذِی فَقَــدَ مَــنْ وَجَــدَک10 اباعبــدالله ؟ع؟ عــرض می‌کند: 

َّ
وَ مَــا ال

8.)سفینة البحار، ج 2، ص: 655

9. مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، ج 11، ص: 345

10.إقبال الأعمال )ط - القدیمة(، ج 1، ص: 349

که در  کرد، دیگر احتیاجی ندارد  که تو را پیدا  بارالها! آن کســی 
خانهٔ زید وعمرو و بکر برود.

واقعاً انســان ده دله اســت؛ بلکه بیشتر. اصلًا دل ما را همه چیز 
مسخر کرده است، مقام و پول و دنیا وتعلقات و...

یــک شــخصی بود که دائمــاً در بــازار نجارها تا امــام‌زاده زید راه 
می‌رفت و این شعر را می‌خواند:

کن ای صــد دلهٔ یــک دلــه دل یک‌دله 
کــن یلــه  خــود  دل  ز  را  دگــران  مهــر 
مــا در  بــر  بیــا  اخــاص  بــه  روز  یــک 
کــن گلــه  آنگــه  نیامــد  بــر  تــو  کام  گــر 

مــن  بگویــد:  نمی‌توانــد  پــروردگار،  بــه  توجــه  عــدم  بــا  انســان 
خداپرستم، داداش‌جون!

رَ  نَــوَّ وَ  بَــهُ 
ْ
قَل حْیــا الُلَّه 

َ
أ سُــبْحَانَهُ  مَــنْ ذَکــرَ الَلَّه  وقــال علــی ؟ع؟: 

ه11 بَّ
ُ
هُ وَ ل

َ
عَقْل

که اهل  ذکر پروردگار همین است، داداش جون! یکی از رفقا - 
بخیه اســت به بنده گفت: من وقتی »لا اله الا الله« می‌گویم؛ از 
نوک پنجه‌تا فرق ســرم و تمام شــرار وجودی من همه می‌گویند: 

»لااله الا الله«.
رفیــق،  هیــچ.  دنیــا،  هیــچ.  پــول،  هیــچ.  مقــام،  یعنــی 

هیچ. تعلقات، هیچ.
همه می‌گویند: »لااله الا الله«. تمام آن خدایان را به‌واسطهٔ کلمهٔ 

که »لا اله الا الله« است نفی می‌کنم.  اخلاص 

11. تصنیف غرر الحکم و درر الکلم، ص: 189
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بعد معنوی
حکمة الکریم



کــه  خواســت  حاجتــی  خداونــد  از  یک‌بــار 
دوســتی از دوســتانت و اولیائت را به من نشان 
بــده و خداونــد جنــاب ابوطالب را به او نشــان 
داد و راهــب چــون نــور جلالــت را در ابوطالب 
دید پیشــانی او را بوســید و از او خواســت خود 
کنــد و بعــد دوبــاره پیشــانی ایشــان  را معرفــی 
گفــت:  کــرد و  را بوســید؛ ســپس حمــد خــدا را 
که از  خــدا دربــاره تو به من بشــارتی داده اســت 
کــه ولیّ خدا  صُلــب تــو فرزندی بــه دنیا می‌آید 
عالمیــان  رســول  وصــی  و  متقیــان  پیشــوای  و 
اســت، وقتی‌کــه آن فرزنــد بــه دنیــا آمــد، ســام 
گواهــی می‌دهم  مــن را بــه ایشــان برســان و مــن 
کــه  می‌دهــم  شــهادت  و  خــدا  وحدانیــت  بــه 
بــه او بگــو  محمــد بنــده و رســول خداســت و 
کــه یــا علــی تو وصــی او  کــه شــهادت می‌دهــم 
هســتی _این را هم خاطرتان باشــد قبل رســول 
کــرم این‌ها می‌دانســتند هر نبــیّ وصیّی دارد؛  ا

»یک ‌حدیث قشــنگ برایتان بخوانم از 
مناقــب ابن شهرآشــوب و جلاء العیون 
ی می‌گوید ســؤال کردم  کــه راو علامــه مجلســی 
از خدمــت محمد مصطفــی؟ص؟ درباره ولادت 
ایشــان  ؟ع؟و  علــی  امیرالمؤمنیــن  باســعادت 
که  کسی  کردی از بهترین  فرمودند: آه آه، ســؤال 
بعد از من متولدشــده اســت و ســنت مسیح در 

او جاری خواهد شد1
در  ببینیــد  می‌خواهیــد  را  انبیــا  تمــام  تجلــی 
اهــل  بــزرگ  امــام  ببینیــد؛  ؟ع؟  امیرالمؤمنیــن 
کرم  سنت است روایتی را نقل می‌کند از رسول ا
کــه ویژگــی بــزرگ انبیــا اولوالعــزم را می‌خواهیــد 

ببینید، در امیرالمؤمنین جمع شده است.
که ایــن راهب ۱۹۰ ســال حق‌تعالی  راهبــی بود 
بــود و  کــرده  بــه صــدق و اخــاص عبــادت  را 
کل عمــرش هیــچ حاجتی از خدا نداشــت  در 

1. جلاء العيون، ص: 294

مولود کعبه
یک حدیث قشنگ برایتان بخوانم...

بیانات حجة‌الاسلام و المسلمین میرهاشم حسینی�، مسئول محترم حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

بخشی از سخنرانی حاج آقا میرهاشم حسینی که در مراسم اعتکاف بیان فرمودند و در آن، به گوشه ای از روایت موجود در کتاب مرحوم 

 داستانی بسیار زیبا و دلنشین از مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام بود و در ادامه نیز، مطلب دیگری از 
ً

که حقیقتا کردند  مجلسی اشاره 

که آن هم در جای خود بسیار قابل استفاده و مفید می باشد. کنند  این امام همام مطرح می 

ی می‌دانســته لــذا قرآن  یهــود می‌دانســته نصار
کتمــان می‌کنیــد_ ابوطالب  هــم می‌گویــد چــرا 
گفت یــک معجزه‌ای  گریســت و  وقتــی شــنید 
که بدانم خدا این را بــه تو فهمانده!  نشــان بده 
غــذای  یــک  گفــت  می‌خواهــی؟  چــه  گفــت 
که  بهشــتی بیــاور؛ درخواســت تمــام نشــده بود 
یــک طبــق بهشــتی آمــد و در آن رطــب و انگور 
و انــار بهشــتی بود و ابوطالب انار را برداشــت و 
بــه منــزل رفــت؛ انــار را تنــاول فرمود و بــه برکت 
گشــت؛  آن انــار، علی بن ابی‌طالب؟ع؟ متولد 
وقتــی مادر او ایشــان را در شــکم داشــت زمین 
کرد عذاب  کرد قریش احساس  شروع به لرزش 
و نبــأ عظیمی درراه اســت، زلزله شــديدتر شــد 
كــرد  و صخره‌هــای ابوقبيــس شــروع بــه ريــزش 
و بت‌هــا بــا صــورت بــر زميــن افتادنــد. قريــش 
بايــد  كــه  بــود  وحشــت‌زده و مضطــرب مانــده 
ن تــرس  كنــد، حضــرت ابوطالــب بــدو چــه‌کار 
گفتند ای مردم به‌درســتی  کــوه رفتنــد و  بــالای 
که  که خداوند امشــب خلــق مبارکــی را آفریده 
گــر اقــرار بــه ولایــت او نکنید ایــن زلزلــه مرتفع  ا
کــه امــام زمان  نمی‌شــود _یادتــان باشــد زمانــی 
گناه غوطه‌ور  تشــریف می‌آورند انقــدر طرف در 

کــه می‌بینــد امــام زمــان و معجزاتــش را  شــده 
بازهــم عنــاد مــی‌ورزد و دشــمنی می‌کنــد_ پس 
گرفت  گریه درآمد و دســت به دعا  ابوطالب به 
گفــت: »الهي و ســيدي اســالك بالمحمديه  و 
بالفاطميــه  و  العاليــه  بالعلويــه  و  المحمــوده 
و  بالرافــه  تهامــه  علــي  تفضلــت  الا  البيضــاء 
الرحمــه« چــون شــب میــاد او رســید روشــنی 

گرفت2... عجیبی همه‌جا را فرا
کتــاب عقایــد ســال اول حوزه  که  آقــای قائمــی 
از  جماعتــی  یــک  می‌فرمودنــد:  نوشــته‌اند  را 
خــواص مکــه در حــال رفتــن داخــل خانــه خدا 
بودنــد، مــن هــم خــودم رابیــن آن‌هــا جــا زدم و 
از  کعبــه همچنــان  داخــل شــدم؛ دیــدم خانــه 

داخل شکاف دارد.
کرده‌اند و  گرچــه آن قســمت را بارهــا بازســازی  ا
حتی جدیداً با آهن‌های ذوب‌شده این قسمت 
پــرده  و  می‌خــورد  تــرک  بازهــم  می‌کننــد،  پــر  را 

که معلوم نشود. می‌اندازند 
خدایــا به عصمــت زهرا این جمع را از موالیان و 
یــاران و محبّین و شــیعیان واقعی امیرالمؤمنین 

؟ع؟ قرار بده . 

2.همان ، ص: 294 - 297

چون شب 
میلاد علی 
؟ع؟ رسید 

روشنی 
عجیبی 

همه‌جا را 
فراگرفت

 ویژگی بزرگ 
انبیا اولوالعزم 
را می‌خواهید 
ببینید، در 
امیرالمؤمنین 
جمع شده 
است.
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بعد معنوی/ استاد



 
َ

گرامی اسلام؟ص؟ فرمودند:إِنّ که پیامبر  بارها و بارها هر سال ماه رجب از ایشان شنیده می‌شد 
اعِــي فَــإِذَا دَخَلَ شَــهْرُ رَجَــبٍ يُنَادِي 

َ
ــهُ الدّ

َ
 ل

ُ
ــكاً يُقَــال

َ
ــابِعَةِ مَل ــمَاءِ السَّ ــى نَصَــبَ فِــي السَّ

َ
الَلَّه تَعَال

نَا 
َ
ى أ

َ
 الُلَّه تَعَال

ُ
ائِعِيــنَ وَ يَقُول كِرِينَ طُوبَى لِلطَّ ا

َّ
بَــاحِ طُوبَى لِلذ ى الصَّ

َ
ةٍ مِنْهُ إِل

َ
يْل

َ
 ل

َ
كُلّ ــكُ 

َ
مَل

ْ
]نــادى‏[ ذَلِــكَ ال

حْمَةُ  عَبْدُ عَبْدِي وَ الرَّ
ْ
ــهْرُ شَهْرِي وَ ال

َ
طَاعَنِي وَ غَافِرُ مَنِ اسْــتَغْفَرَنِي الشّ

َ
سَــنِي وَ مُطِيعُ مَنْ أ

َ
جَلِيسُ مَنْ جَال

ا 
َ

تُ هَذ
ْ
عْطَيْتُهُ وَ مَنِ اسْــتَهْدَانِي هَدَيْتُهُ وَ جَعَل

َ
نِي أ

َ
ل

َ
جَبْتُهُ وَ مَنْ سَــأ

َ
ــهْرِ أ

َ
ا الشّ

َ
رَحْمَتِي فَمَنْ دَعَانِي فِي هَذ

ي 1
َ
 بَيْنِي وَ بَيْــنَ عِبَادِي فَمَنِ اعْتَصَمَ بِهِ وَصَلَ إِل

ً
ــهْرَ حَبْل

َ
الشّ

کتب آیت‌الله میرزا جواد آقا ملکی تبریزی  ایشــان بارها تشــنگان ســیر و ســلوک و معنویت را به ســمت 
کــه مراقبت‌هــای یک ســالک الــی الله را در ماه‌های  کتابــی  ؟رض؟ ماننــد المراقبــات دعــوت می‌کردنــد. 
قمری بیان نموده اســت و در همان‌جا می‌فرماید: و من مهمات المراقبات فی هذا الشــهر من اوله الی 

آخــره تذکر حدیث ملک الداعی.
طلبــه بــه عنــوان یــک ســائر الــی الله، براقــی تیــز‌رو ماننــد مــاه رجب‌المرجــب را از دســت نمی‌دهــد و 
کمــال حــظ و بهــره را از ایــن  یــارت و روزه  بــا اســتفاده از ادعیــه مأثــورهٔ ایــن مــاه، اذکار وارده آن، ز

1. بحار ج 95 ص 377

انا مطیع من اطاعنی
توجه به ماه رجب و نفحه رحمانی

حجة‌الاســام و المســلمین زرین‌پر�، سردبیر و مدیرمســئول، مدیر حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ 

)امین الدوله - فیلسوف الدوله(

کــه بــا عالــم ربانــی آیــت‌الله حق‌شــناس )رضــوان‌الله علیــه( مأنــوس بوده‌انــد بــه خوبــی توجــه  آنانــی 

کــه می‌فرمودنــد: داداش جــون  کلام قصــار ایشــان  لــه را بــه مــاه رجــب می‌داننــد.  و اهتمــام معظــم 

می‌خواهم شما را توجه بدهم به موقعیتتان...!

که » لَا فَــرْقَ بَيْنَكَ وَ  مْــرِكَ « تا می‌رســد به آنجا 
َ
أ

قُكَ فَتْقُهَــا وَ رَتْقُهَا 
ْ
هُــمْ عِبَــادُكَ وَ خَل

َ
نّ

َ
 أ

َ
بَيْنَهَــا إِلّا

عْضَــادٌ 
َ
أ يْــكَ 

َ
إِل عَوْدُهَــا  وَ  مِنْــكَ  بَدْؤُهَــا  بِيَــدِكَ 

ادٌ فَبِهِــمْ  ذْوَادٌ وَ حَفَظَــةٌ وَ رُوَّ
َ
شْــهَادٌ وَ مُنَــاةٌ وَ أ

َ
وَ أ

هَ 
َ
نْ لَا إِل

َ
ــى ظَهَــرَ أ رْضَــكَ حَتَّ

َ
تَ سَــمَاءَكَ وَ أ

ْ َ
مَــأ

نْتَ‏ «.
َ
 أ

َ
إِلّا

کــه در روایــات آمده  حقــا ایــن مــاه همان‌گونــه 
است، ماه امیرالمؤمنین ؟ع؟ است همان‌گونه 
کــه حضرتــش فرمــود: »شــهر رمضان شــهر الله و 

شــعبان شهر رسول‌الله و رجب شهری«4
که فرمود این ماه،  و چه ســری اســت بین آنجا 
که ماه  که می‌گویــد  مــاه خداســت و آن روایــت 

علی است؟ فتأمل جدا... .
کرمنی  اللهــم اخرجنــی مــن ظلمــات الوهــم و ا
بنــور الفهــم اللهــم افتــح لــی ابــواب رحمتک و 
یــا  برحمتــک  علومــک  خزائــن  علــی  انشــر 

ارحم الراحمین. ‏

4. وسائل شیعه ج 10 ص 485

یف  کتاب شــر مائــده الهی می‌بــرد. با مطالعه 
المراقبــات وظیفــه جوارحــی و جوانحــی خود 
بــا خوانــدن  و  را درمیابــد  مــاه معظــم  ایــن  در 
ســیره علمای ربانــی انگیزه خوبــی برای عمل 
پیــدا می‌کند. وقتی می‌شــنود آیت‌الله بهجت 
؟رض؟  هر روز اقبــال الاعمال عالم جلیل‌القدر، 
در  را  ؟رض؟  طــاووس  ابــن  ســید  الحــق  آیــت 
تعقیبــات نمازهــا و اذکار و اوراد روزانــه خــود 
می‌خواندنــد، میــل و رغبتــش بــه اعمــال این 

ماه دو چندان می‌شود.
امِ  يَّ

َ
كُــمْ فِــي أ  لِرَبِّ

َ
کــه »إِنّ طلبــه ســالک می‌دانــد 

هَــا«2 حقــا چــه 
َ
ضُــوا ل  فَتَعَرَّ

َ
ل

َ
دَهْرِكُــمْ نَفَحَــاتٍ أ

حضــرت  کــه  ماهــی  از  بالاتــر  رحمتــی  نســیم 
فرمــود: »ان رجــب شــهر الله و شــعبان شــهری و 
رمضــان شــهر امتــی«. ســالک عطشــان وصــل 
مــاه  ایــن  مأثــوره  ادعیــه  بــه  مراجعــه  بــا  الهــی 
کنــد پــروردگار متعال  به‌راحتــی می‌توانــد درک 
چگونــه آغوش مهربــان خودش را در این ماه به 
کرده اســت: »یــا من یملک  ی بندگانــش باز  رو
الصامتیــن  ضمیــر  یعلــم  و  الســائلین  حوائــج 
جــواب  و  حاضــر  ســمع  منــک  مســئلة  لــکل 
بــه »ان تقضــی حوائجــی  تــا می‌رســد  عتیــد«؛ 

للدنیا و الآخره«.
ى 

َ
نَ عَل وَافِــدُو

ْ
کــه می‌فرماید: » خَــابَ ال یــا آنجا 

كَ « تا می‌رســد 
َ
 ل

َّ
ضُونَ إِل مُتَعَرِّ

ْ
غَيْرِكَ وَ خَسِــرَ ال

مُسِيئِينَ وَ 
ْ
ى ال

َ
حْسَانُ إِل ِ

ْ
که » عَادَتُكَ ال به آنجا 

هُمَّ فَاهْدِنِي 
َّ
مُعْتَدِينَ الل

ْ
ى ال

َ
بْقَاءُ عَل ِ

ْ
كَ ال

ُ
سَــبِيل

مُجْتَهِدِينَ 
ْ
مُهْتَدِينَ وَ ارْزُقْنِي اجْتِهَادَ ال

ْ
هُدَى ال

مُبْعَدِينَ «.3
ْ
غَافِلِينَ ال

ْ
نِي مِــنَ ال

ْ
 تَجْعَل

َ
وَ ل

کــه در پی وســیله اســت با تمســک  و ســالکی 
که از ناحیه مقدســه رسیده درمیابد  به دعایی 
هُــمَّ 

َّ
کــه قــدرت ولــی خــدا چگونــه اســت: » الل

كَ بِمَعَانِي جَمِيــعِ مَا يَدْعُــوكَ بِهِ وُلَاةُ 
ُ
ل

َ
سْــأ

َ
ــي أ إِنِّ

2. بحار الانوار ج 68 ،ص 221

3.همان،  ج95، ص 389

من مهمات 
المراقبات فی 
هذا الشهر من 
اوله الی آخره 
تذکر حدیث 
ملک الداعی

 این ماه 
ً
حقا

همان‌گونه که 
در روایات 

آمده است، 
ماه 

امیرالمؤمنین 
؟ع؟ است
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هاویـــــــژه نــــــــــــــــــــــــــــــــامه
ت‌

هم
ج ت

آما
ن، 

دی
ن 

زبا
مر

ی
اقع

ل و
کام

ع و 
جام

؟رضو؟
ح

صبا
لله م

ت ا
ه آی

شد
گم‌

راه
غ 

چرا



که قــرار می‌گیرند  برمی‌دارنــد ولی در مســیر غلط 
انحرافــات مــادی و عقیدتــی که پیــدا می‌کنند، 
کارهای ناپســندی که انجــام می‌دهند، مراعات 
اتفاقــی  نمی‌کننــد،  کــه  حق‌الناســی  و  حــق‌الله 
وقتــی  کــه  اســت  آن  می‌افتــد  آن‌هــا  بــرای  کــه 
دیــن  از  نمی‌شــوند  صالــح  عمــل  و  توبــه  اهــل 

خودشان برمی‌گردند.
 مِنْکمْ عَنْ دِینِهِ": یعنی بعضی از شــما 

َ
"مَــنْ یرْتَدّ

دچار سوء عاقبت می‌شوید.
گاهــی  کــه  اســت  آمــده  روایــات  و  درآیــات 
گاهی  خانــواده مانع عاقبت‌به‌خیری می‌شــود؛ 
بیــر  ز ســقوط  باعــث  عبــدالله،  مثــل  فرزنــدی 
گاهــی  برمی‌گردانــد.  مســیر  از  را  او  می‌شــود، 
گاهــی اوقــات  گــروه و  اوقــات عشــیره، حــزب، 
کــه قــرار اســت در اختیار  خانه‌هــا و برج‌هایــی 

بسم‌الله الرحمن الرحیم
 مِنْکمْ عَنْ 

َ
ذِینَ آمَنُوا مَــنْ یرْتَــدّ

َّ
یهَــا ال

َ
یــا أ

ةٍ 
َّ
ذِل

َ
ونَهُ أ هُمْ وَ یحِبُّ تِی الُلَّه بِقَــوْمٍ یحِبُّ

ْ
دِینِهِ فَسَــوْفَ یأ

کافِرِینَ یجاهِدُونَ فِی 
ْ
ی ال

َ
ةٍ عَل عِزَّ

َ
مُؤْمِنِینَ أ

ْ
ی ال

َ
عَل

وْمَةَ لائِمٍ ذلِک فَضْلُ الِلَّه 
َ
سَــبِیلِ الِلَّه وَ لا یخافُــونَ ل

یؤْتِیهِ مَنْ یشاءُ وَ الُلَّه واسِعٌ عَلِیمٌ.1
نــکات  بــه  مائــده  ســوره  زیبــای  آیــهٔ  ایــن  در 

نابی اشاره‌شده است:
نکتــه اول این اســت که عده‌ای ایمــان می‌آورند 
و پــس از مدتــی در ایــن راه دچــار تزلزل وسســتی 
نمی‌شــوند.  عاقبت‌به‌خیــر  نهایتــاً  و  شــده 
و  برمی‌دارنــد  دســت  خودشــان  دیــن  از  این‌هــا 

ریزش‌ها اتفاق می‌افتد.
برخــی در دوران جوانــی و نوجوانــی خــوب قــدم 

1. مائده/54

مرزبان دین، آماج تهمت‌ها
ویژگی‌های پرچم‌داران مکتب اهل‌بیت

بیانات حجة‌الاسلام و المسلمین میرهاشم حسینی�، مسئول محترم حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

متن پیش رو، حاصل پیاده‌سازی سخنرانی استاد معظم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین میرهاشم حسینی است که در مراسم یادبود مجازی 

علامه مصباح، در مسجد امین‌الدوله ایراد فرمودند. ایشان با استفاده از آیه 54 سوره مائده، خصوصیات شاخص پرچم‌داران مکتب 

توحید و ولایت را برشمرده و ضمن توضیح و تفصیل نکات آیه، به تطبیق این شاخصه‌ها با آیت‌الله مصباح پرداخته‌اند.

قــرار بگیــرد باعث می‌شــود انســان آرام ســقوط 
بکند و زمین‌گیر بشود.

 مِنْکــمْ عَــنْ دِینِــهِ": این همیشــه اتفاق 
َ

"مَنْ‌یرْتَــدّ
که یک طیفی اوایل درســت‌کار می‌کند  می‌افتد 
و جلــو می‌رونــد، منتهــا بــه خاطــر کارهــای ســوء 
زشتشــان  کار  می‌دهنــد،  انجــام  کــه  زشــتی  و 
و  می‌شــوند  عاقبــت  ســوء  دچــار  شــده،  عیــان 

ریزش اتفاق می‌افتد.
کــه بحــث ایمــان و ولایــت  فرمــود در هرجایــی 
کــه پرچــم ایمان  اتفــاق بیفتــد و در هــر انقلابــی 
و مؤمنیــن باشــد و بخواهــد پرچــم‌دار مکتــب 
کــه یک طیفی  اهل‌بیــت باشــد، اتفاق می‌افتد 
که انجام داده‌اند،  به خاطر اعمال سوء و زشتی 
که انجــام دادنــد، به  بــه خاطــر ظلــم و خیانتــی 
یاستشان، به  خاطر تعلقی که به جاهشــان، به ر

گاهی اوقات به اولادشان داشتند،  مقامشــان و 
 مِنْکمْ 

َ
این‌هــا آرام از مســیر دور می‌شــوند. "یرْتَــدّ

عَنْ دِینِهِ" می‌شوند.
یش‌هــا هــم اشــاره  امــا ایــن ســوره مبارکــه بــه رو
ایــن  موقــع  هــر  بِقَــوْمٍ"  الُلَّه  تِــی 

ْ
یأ "فَسَــوْفَ  دارد؛ 

اتفاق را دیدید بدانید به‌زودی اتفاقی می‌افتد؛ 
مؤمنینــی تجلی پیدا می‌کننــد، مؤمنینی ظاهر 
کــه منحــرف  کســانی  می‌شــوند. این‌هــا جــای 
شــدند را می‌گیرنــد و هدایــت را برعهده‌گرفتــه 
ایــن  ویژگــی  می‌دهنــد.  نجــات  را  دیگــران  و 
هُمْ " خدا عاشــق  کــه " یحِبُّ مؤمنیــن این اســت 
آن‌هاســت به این‌ها خــدا عنایت خاص دارد، 
این‌هــا  دارد.  آن‌هــا  بــه  نســبت  خــاص  مــدد 

محبوب خدا هستند.
خــدا  عاشــق  هــم  این‌هــا  ونَــهُ؛  یحِبُّ دوم: 

 
َ

 مَنْ یرْتَدّ
مِنْکمْ عَنْ 
دِینِهِ یعنی 
بعضی از 
شما دچار 
سوء عاقبت 
می‌شوید

ویژگی این 
مؤمنین این 

است که 
هُمْ«  »یحِبُّ

خدا عاشق 
آن‌هاست
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بــه خــدا درآنهــا تجلــی دارد؛  هســتند، عشــق 
هســت،  وجودشــان  در  توحیــد  یــت  محور
حــول  عبودیــت،  توحیــد،  محــور  حــول 
یــک مســیر  کوثــر حرکــت می‌کننــد، در  محــور 

درست حرکت می‌کنند.
یک تعبیری حضرت آقــا- رهبر عزیزمان- برای 
که ایشــان ســالکی بودند  حاج‌آقا مصباح دارند 
الــه الا الله: لا  در طریــق معرفــت توحیــدی؛ لا 
کــه نفــی غیراســت، نفــی همــهٔ تعلقــات  الهــی 
کــه  الله  الا  و  بت‌هاســت  همــهٔ  نفــی  اســت، 

تجلی توحید است.
که می‌آیند پرچم ایمان را، پرچم  کسانی  ویژگی 
مؤمنیــن را، پرچــم ولایــت را، پرچــم عبودیــت 
گز جــدا از راه  کــه هر  را، پرچــم توحیــد واقعــی را 
می‌کننــد،  بلنــدآوازه  دوبــاره  نیســت،  ولایــت 
ــةٍ 

َّ
ذِل

َ
أ این‌هــا  کــه  اســت  ایــن  خصوصیتشــان 

مُؤْمِنِیــنَ هســتند. وقتــی به عمــوم مردم 
ْ
ــی ال

َ
عَل

می‌رســند وقتــی بــه عمــوم مؤمنیــن می‌رســند، 
برخــورد  در  هســتند.  فروتــن  و  متواضــع  بســیار 
عمــوم  بــه  نســبت  دارنــد،  عجیبــی  جذابیــت 
مــردم رفتــار بســیار متواضعانــه‌ای دارنــد و برای 
خودشــان هیــچ شــأنیتی قائــل نیســتند. این‌ها 
که خدا دوستشان  کســانی اســت  خصوصیت 
دارد و آن‌ها نیز خدا را دوســت دارند و در مســیر 

درست قرار می‌گیرند.
کــه مقابــل آن‌هــا می‌ایســتند نــه خدا  کســانی  و 
آن‌هــا را دوســت دارد، نــه آن‌هــا به خــدا عنایت 
کلامشــان هر چیزی هســت جز  دارنــد اصــاً در 
عظمــت خــدا، توجهی بــه خــدا و خدامحوری 
گر بحثــی درباره  ندارنــد. نعــوذ باالله جایــی هم ا
خــدا مطــرح بشــود، خــدا را زاییــدهٔ فکــر انبیــاء 
می‌داننــد؛ می‌گویــد آن‌هــا تجربــه‌ای داشــتند و 
خــدا زاییــده تجربه و ذهن آن‌هاســت و در بقیه 

هم ادامه پیدا می‌کند!
کفرشــان این‌گونــه غوطــه‌ور می‌شــوند. دیگــر  در 

جهان را صاحبی باشــد خدا نام نمی‌شناســند! 
اصلًا به آن توجه نمی‌کنند، آن را دور نمی‌دهند. 

در همین مسیر مبارزه می‌کنند.
گری و روشــن  کســی بــه رســوا به‌محــض اینکــه 
منحــرف  مطالــب  و  بپــردازد  عقیــده  گــری 
را  آن‌هــا  اعتقــادی  منکــر  بکنــد،  بیــان  آن‌هــا 
برچســب  او  بــه  بلافاصلــه  بکنــد،  مشــخص 

می‌زنند! خشونت‌طلب 
پرچــم  کــه  واقعــی  مؤمنــان  ایــن  ویژگــی  فرمــود 
انســانیت را، پرچــم دیانت حقیقــی را بلندآوازه 
کافِرِیــنَ 

ْ
ــی ال

َ
ةٍ عَل عِــزَّ

َ
کــه أ می‌کننــد ایــن اســت 

انــد. آن‌ها خط قرمــزی دارند؛ آنجایی که بحث 
انســانیت اســت، آنجا که به داد مظلوم رسیدن 
که بحــث دیانــت اســت، آنجایی  اســت آنجــا 
کفر اســت و  کــه بحــث مبــارزه بــا ظلــم اســت و 
مستکبرین، این‌ها بسیار سرسخت و قدرتمند 
ورود می‌کنند. اقتدار را در وجود آن‌ها می‌بینید، 
کفر، با مســتکبر، با ظالم،  در مبارزه با خصم، با 
کــه تشــویش در مــردم  در مواجهــه بــا فرقه‌هایــی 
جهــان ایجاد می‌کنند. ایــن فرقه‌ها می‌خواهند 
کــه خداجــو هســتند را از ویژگــی  انســان‌هایی 

فطری خویش دور بکنند.
که با  این مؤمنان نقطه مقابل آن‌کســانی هستند 
خودی‌ها برخورد مناســبی ندارنــد و در عوض در 

برابر ظالمان، مستکبران کرنش نشان می‌دهند.
و  باعظمــت  انســان‌های  مؤمنــان  ایــن 
که نســبت بــه مؤمنین،  جلیل‌القــدری هســتند 
مســتضعفین، عمــوم مــردم، عمــوم جوان‌هــا، با 
تواضــع و بزرگــواری برخــورد می‌کننــد و در مقابل 
کــه مقابــل این‌هــا ایســتاده ســرخت و  خصمــی 

قدرتمندانه حرکت می‌کنند.
یجاهِــدُونَ فِــی سَــبِیلِ الِلَّه: عمرشــان هــم صرف 

جهاد درراه خداست.
عزیــز  مصبــاح  حاج‌آقــا  مــورد  در  صحبــت 
کــه عمر خودشــان را وقــف درراه جهاد  اســت 

ایشان 
سالکی بودند 
در طریق 
معرفت 
توحیدی

کــه بــه معنــای  کســی  کردنــد.  فــی ســبیل الله 
کلمه، پرچــم آن امربه‌معــروف حقیقی  واقعــی 
و آن نهــی از منکــر حقیقــی را بلنــدآوازه نگــه 
دیدیــد  جــا  هــر  دارد  روایــات  در  داشــتند. 
منکــرات  منکــر،  از  نهــی  و  امربه‌معــروف 
که.  اعتقادی، اقتصــادی، منکرات متعددی 
کم‌رنگ شد، بدانید در آن جامعه  وجود دارد، 
مؤمنــان ذلیل می‌شــوند. مســتضعفین ذلیل و 
یــاد می‌شــوند. لــذا  خیانــت‌کاران و ظالمــان ز
هــر جــا امربه‌معروف و نهــی از منکر می‌خواهد 
در عقبــهٔ  کــه  بلنــد شــود می‌بینیــد  صدایــش 
ماجــرا، مســتکبرین و خائنینــی وجــود دارنــد 
ی را نمی‌دهند و تمســخر  کار کــه اجازهٔ چنین 
گرفتــن امــر بــه خوبی‌ها و  می‌کننــد و اجــازه پــا 

نهی از زشــتی‌ها را نمی‌دهند.
صحبــت از حاج‌آقــا مصبــاح، صحبــت از عزیز 
از دســت رفته‌ای اســت که رهبــر عزیزمان تعابیر 

زیبایی درباره‌شان به کار برده‌اند.
نورانیــت  علمــش  کــه  آن‌کســی  ربانــی  عالــم 
کــه علمــش درراه دیانــت  می‌بخشــد، آن‌کســی 
کــه مرزبانــی ســر موعــد  اثرگــذار اســت، آن‌کســی 
از  کــه رصــد می‌کنــد و قبــل  می‌کنــد، آن‌کســی 
ضربــه واردکردن دشــمن به دیــن و دیانت مردم، 
تشــخیص می‌دهــد و فریــاد ســر داده و از طریــق 
کــردن و  گاهــی بخشــی و بیــدار  صحیــح، بــه آ

هدایت مردم می‌پردازد
مصــداق  کــه  کســی  مجاهــد؛  حکیــم  فقیــه،   

"یجاهِدُونَ فِی سَبِیلِ الِلَّه" است.
یــک عالــم بزرگــواری نقــل می‌کــرد ســالها پیــش 
گاهــی  بــا حاج‌آقــا مصبــاح هــم حجــره بودیــم، 
بــه ایشــان می‌گفتیــم بیــا بــه فــان مســئله مادی 
بپرداز، ایشان می‌فرمود: »باید وظیفه‌مان را انجام 
دهیم«. وظیفه درس است و معلمی و مربی‌گری 
کردنــد و  آن هــدف متعالــی خودشــان را شــروع 
تــا آخــر عمر ایــن وظیفه را به احســن وجــه انجام 

گردان ممتاز ]نشــانه و ثمره آن  دادند؛ تربیت شــا
وظیفه‌شناسی است.[

در جای دیگر رهبرمان تعبیری دارد که اگر کسی 
را ندیــده  علامــهٔ طباطبایــی و شــهید مطهــری 

است، ایشان را ببیند.
مُؤْمِنِین2

ْ
 ظُهُورَ ال

َ
مَعْرُوفِ شَدّ

ْ
مَرَ بِال

َ
مَنْ أ

گر کسی امر به معروف را در جامعه دور بدهد،  ا
حیطه‌هــای  در  معــروف  اعتقــادی،  معــروف 
ی، معروفی  کــردار ی،  گفتار ی،  مختلــف رفتار
که در حیطه نظام و بین مســئولین وجود دارد، 
گــر امــر بــه این‌ها و نهــی از زشــتی‌ها رواج پیدا  ا
انســان‌های  آنجــا مؤمنیــن و  بکنــد، فرمــود در 
شایســته دور پیدا می‌کنند و الا یک‌مشت آدم 
کــه نفــاق عجیبی در  چاپلــوس و انســان‌هایی 
آن‌هــا وجود دارد رشــد می‌کنند ســمت‌ها را در 

می‌گیرند. اختیار 
که می‌توانند پرچم مکتب  ویژگی دیگرکســانی 
اهل‌بیــت، پرچم ولایت و عبودیت را بلندآوازه 
نگه‌دارند و إن شــاءالله دست‌به‌دست برسانند 
بــه دســت وجــود مبــارک حضرت حجــت ابن 
العالمیــن  ارواح  و  روحــی  المهــدی  الحســن 
وْمَــةَ لائِمٍ" 

َ
لتــراب مقدمــه الفــداء، "لا یخافُونَ ل

کننــدگان برای  اســت: هرگــز ســرزنش ســرزنش 
که  آن‌هــا ترســی ایجــاد نمی‌کنــد. راهی اســت 
به داد مردم می‌رســد. چقــدر فرقه‌های تکاثری 
گاهی  در جهــان بــه جــان مردم افتــاده اســت. 
اوقــات می‌بینیــد به اســم‌های مختلف شــروع 
کــردن و فرقــه ایجــاد  می‌کننــد انحــراف ایجــاد 
کــردن. تا شــخص متوجــه انحراف آن‌ها بشــود 
مبــارک  وجــود  شــده‌اند.  نابــود  یــادی  ز عــده 
اهل‌بیــت بســتهٔ تربیتــی زیبایی، بســته آرامش 
که  وب3ُ 

ُ
قُل

ْ
لا بِذِکرِ الِلَّه تَطْمَئِنُ ال

َ
زیبایی، بســته أ

انســان می‌توانــد به‌راحتی از بچگــی در اختیار 

2.  نهج البلاغة )للصبحی صالح(، ص: 473

3. سوره مبارکه رعد، آیه 28

عالم ربانی 
آن‌کسی که 

علمش 
نورانیت 

می‌بخشد
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بچه‌هــا قــرار بدهــد، بعــد با ایــن پک دینــی، با 
آرامــش ســن‌های جوانــی و میان‌ســالی و پیری 
کــه یــاس در  و بدتریــن موقعیت‌هــا و بلاهایــی 
بگذرانــد.  به‌خوبــی  را  می‌کنــد  بیــداد  جامعــه 
که پیوســته در  ی‌ها، بلاهایی  ویروس‌ها، بیمار

عالم هســت مدیریت بحران بکند.
هنگامی‌که دشــمنی ظلــم و خیانــت می‌کند به 
بچه‌هــای ما، بــه نوجوان‌هــای ما، بــه جوان‌های 
مــا، به میان‌ســالان ما، بــه پیران مــا، هنگامی‌که 
شــک تردیــد، شــبهه، انــواع و اقســام انحرافــات 
ایجاد می‌کند، در این زمان عالم ربانی علم خود 
را در اختیــار قــرار می‌دهد. هم‌زمــان تهمت‌های 
رســید  به‌جایــی  کار  می‌شــود.  شــروع  خصــم 
کــرم؟ص؟ می‌گویــد: روحیــه  کــه در مــورد رســول ا

اقتدارگرایانه داشت.
هرجــا یک مســتکبر ببیند قهرمانــان و پهلوانانی 
جلــوی فکر و راه و نگاه آن‌ها ایســتاده‌اند، ســریع 
معرفــی  خشــونت‌طلب  و  تروریســت  را  آن‌هــا 

می‌کند؛ چون جلوی استکبار ایستاده است.
حقــوق  بعــد  می‌کننــد  یــادی  ز جنایت‌هــای 

حیوانات راه می‌اندازند.
گرام، عکــس و برنامــه دربــاره  ببینیــد در اینســتا
حــاج قاســم در جــا حــذف می‌شــود، بــه حــاج 
که مدافع مظلومین عالم است، عشق  قاســمی 
و نور چشــم مســتضعفین عالم اســت برچسب 
یســت و خشــونت‌طلب می‌زنند، می‌گویند  ترور
عامــل جنــگ منطقــه، ایــن یعنــی حــاج قاســم 
کنــار بــاش، مســتکبرین و منافقیــن هــر بلایــی 
خواســتند ســر مــردم بیاورنــد، همــان بلایــی که 
داعــش و داعــش صفت‌هــا، امــوی صفت‌ها بر 

سر مردم آوردند.
این شــیوه دشــمن است، تا کســی در مقابل فکر 
آن‌هــا، نظریه‌هــای آن‌هــا، حقــوق بشــر دروغیــن 
بــه هــر طریقــی تخریــب  را  او  آن‌هــا می‌ایســتد، 
می‌کننــد. بااین‌همــه جنایــت حقــوق حیوانات 

راه می‌اندازنــد، حقــوق حیــوان واقعی در مکتب 
اسلام پیدا می‌شود:

امــام مجتبــی؟ع؟ یک‌لقمــه خودش می‌خــورد و 
یک‌لقمه به آن سگ می‌دادند.

حقوق واقعی آن اســت که هم حقوق انســان‌ها، 
هــم حیوان‌ها و هم حقوق گیاه و محیط‌زیســت 

در اوج رعایت شود.
کــه بگویند ما  بعــد از مدتی ابا نخواهند داشــت 
دو آزمایشگاه باهم رقابت داشتیم، یکی ویروس 
یــد 20. می‌گوینــد در  یــد 19 ســاخت و مــا کوو کوو
جنگ جهانی سوم به‌جای بمب اتم، باید بمب 

ویروسی شکل بگیرد.
ایــن مســتکبرین، ایــن فرعــون صفت‌هــا، وقتی 
کــه از دیانت  بفهمنــد انســان‌هایی وجود ندارند 
که از مکتــب اهل‌بیت؟ع؟ حرف  حرف بزننــد، 
بزننــد، کــه ماننــد امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نســبت بــه 
دشــمن سرســخت باشــند، بلکه آدم‌هایی پیدا 
بشــوند که نســبت بــه کافــران سرســختی ندارند 
کفــار و مســتکبرین  بــا  کل هســتند و  و صلــح 
مظلومیــن؛  و  مســتضعفین  بــا  تــا  رفیق‌ترنــد 
آماده‌باشــید ویروس‌هــای عجیب‌وغریــب پیدا 
بشــود، ویروس‌هایــی جدیــدی پیدا می‌شــود که 
انسان وحشت می‌کند از آن‌ها نام ببرد، این‌گونه 

جهان را به نابودی می‌کشانند.
نــاب، مکتــب  اســام  واقعــی،  دیانــت  هــر جــا 
ابی‌عبــدالله الحســین؟ع؟، اربعیــن ابی‌عبــدالله 
الحســین الســام، یــاد او و فکــر او و جریــان او، 
مکتــب امــام صــادق علیــه الصلــوه و الســام، 
آنجــا  در  باشــد،  این‌هــا تجلــی داشــته  هــر جــا 
مســئولی  آنجــا  در  دیــد،  کار جهــادی خواهیــد 
که نفاق ندارد، در آنجا مردم سرافرازند  می‌بینید 

و دشمن سرافکنده.
آنجا نســبت به مردم تواضع وجود دارد و نســبت 

به کفر و الحاد خشن برخورد می‌شود.
حاج‌آقــا  بــه  فقــط  می‌کردیــم  گمــان  یک‌زمــان 

فراتــر  و  خشــونت‌طلب  میگوینــد  مصبــاح 
نمی‌روند، بعد دیدیم هر مستضعفی که در مقابل 
می‌نامنــد،  خشــونت‌طلب  را  می‌ایســتد  آن‌هــا 
کــه دم از دیانــت حقیقی و  بعــد دیدیــم هرکســی 
ــارِ رُحَماءُ 

َ
کفّ

ْ
ی ال

َ
اءُ عَل

َ
شِــدّ

َ
دوری از ظلــم بزنــد، أ

بَینَهُم )ســوره مبارکه فتح، آیه 29( باشــد، جلوی 
اقتدارگــرای  را جریــان  بایســتد، همــه  اســتکبار 

خشونت‌طلب می‌نامند!!
باورکردنــی نیســت که برخــی از این‌ها که چنین 
از  دم  درگذشــته  می‌دهنــد،  نســبت‌هایی 
اســام می‌زدنــد، خیلــی عجیب هم هســت که 
همین‌هــا اوایــل در وادی انقــاب بودنــد، حــالا 
پــز ضدانقلابــی می‌دهند! همین‌هــا اول انقلاب 

کارهای عجیب‌وغریب می‌کردند.
کار را به‌جایی می‌رســانند که همین نسبت را به 

رسول اکرم؟ص؟ می‌دهند.
کــه حریمی قــرار می‌دهــد برای  کــرم؟ص؟  رســول ا
برده‌هــای  بــرای  مســتضعفین،  بــرای  مؤمنیــن، 
مظلوم و جلوی مســتکبرین می‌ایســتد، این را به 

روحیه اقتدارگرایانه توصیف می‌کنند.
بله خصوصیت کمالی کسی که خانواده‌ای دارد، 
مســتضعفینی دارد، انســان‌های آســیب‌پذیری 

دارد، آن است که آسیب‌ناپذیر بشود.
دشــمنان تهمــت اســتبداد بــه جریــان اهل‌بیت 
بدتریــن  خودشــان  امــا  می‌زننــد،  ولایــت  و 
بــه  مســتبدان هســتند، اصــاً اجــازه اظهارنظــر 

دیگران نمی‌دهند.
البته آن‌کســی هم که خــودش ترویج بی مذهبی 
می‌کنــد، آن‌هــم خــودش نوعــی مذهــب اســت؛ 

خود لاقیدی هم نوعی قید است.
و  فــردی  رفتارهــای  در  کــه  حرف‌هایــی  برخــی 
گفتــه می‌شــود و چقــدر  خانوادگــی و اجتماعــی 
آســیب‌ها ایجــاد می‌کنــد، خــودش ترویــج یــک 
مذهــب اســت. رفتــاری کــه می‌گویــد: از هجده 
ســال بــه بــالا آزاد هســتی نــه پــدر و مــادر بــه او 

ایــن  کار دارد،  مــادر  و  پــدر  بــه  او  نــه  کاردارنــد، 
حرف‌ها مقایسه بشود با آن تفکر که تا لحظه آخر 
دستور به حفظ قداست پدر و مادر و خدمت به 

آن‌ها را داده است.
ایــن مســیر ]جهــاد درراه خــدا[  کــه در  کســانی 
وْمَــةَ لائِــمٍ" از دروغ‌هــا، 

َ
قــرار دارنــد، "لا یخافُــونَ ل

ســرزنش  ســرزنش  از  ظلم‌هــا،  از  فریب‌هــا،  از 
کنندگان ترسی ندارند.

کثیر بوده اســت  این راه فاطمه زهرا؟سها؟، راه خیر 
کــه  ابتــر اســت  راه  و  راه تکاثــر  و نقطــه مقابــل، 

پیوسته زمین‌گیر می‌شود.
جریانی مثل حاج‌آقا مصباح‌ها و حاج قاسم‌ها، 
این‌هــا یک مکتــب هســتند، با ترور شــخصی و 

فیزیکی نمی‌توان آن‌ها را نابود کرد.
کــرد؟  نابــود  را  مصبــاح  حاج‌آقــا  می‌شــود  مگــر 
این‌همــه  هســتند،  ربانــی  علمــای  این‌همــه 
کــه اتفــاق می‌افتــد، مگــر می‌شــود  رویش‌هایــی 
جلــوی ایــن جریــان را گرفت؟ خواب از دشــمن 
گرفتــه می‌شــود، زیــرا این‌هــا خوفــی از ســرزنش 

سرزنش کنندگان ندارند.
رســیدن بــه مقــام عاقبت‌به‌خیــری، محبــوب و 
محــب خــدا شــدن، تواضــع در مقابــل مؤمنیــن 
و  کافریــن  و  ملحدیــن  مقابــل  در  ایســتادگی  و 
مســتکبرین، قدرتمنــد بــودن در مقابل دشــمن، 
جهاد درراه خدا داشــتن در طول عمر، نترسیدن 
از ســرزنش ســرزنش کننــدگان، بافضــل الهــی به 
دســت می‌آیــد، ذلِک فَضْلُ الِلَّه یؤْتِیهِ مَنْ یشــاءُ و 

به هر کسی داده نمی‌شود.
ایــن بایــد از در خانه خدا به دســت بیاید، باید 
اهــل  بایــد  شــد،  ســحر  و  صالــح  عمــل  اهــل 
مراعــات حــق‌الله و حق‌النــاس شــد، بایــد اهل 
فضــل  از  خــدا  تــا  شــد  درســت  انجام‌وظیفــه 
خــودش به شــخص توجــه بکنــد و او را در این 

مسیر قرار بدهد. 

مگر می‌شود 
حاج‌آقا 

مصباح را 
نابود کرد؟ 

عالم ربانی 
که علم خود 
را در اختیار 
قرار می‌دهد 
هم‌زمان 
تهمت‌های 
خصم شروع 
می‌شود
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مصاحبه با حجة الاسلام و المسلمین محمود زرین‌پر�،  

مدیریت حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

متن پیش رو تلخیصی از مصاحبه حجت الاسلام و المسلمین استاد محمود زرین پر - مدیریت حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ 

که بر اساس شش  -  پیرامون شخصیت آیت الله مصباح یزدی ؟رض؟ است. این بررسی حول تمام ابعاد شخصیتی این بزرگوار است 

گشته است. کامل حوزوی تبیین  بعد انسان جامع و 

عدم شــناخت و مظلوم بودن ایشــان این اســت 
که یکی مثل بنده باید درباره شــخصیت ایشــان 

سخن بگویم؛ اما علی‌ای‌حال از باب
کشــید گــر نتــوان  یــا را ا آب در
هم به‌قدر تشنگی باید چشید

قدری از فضایل این عالم ربانی را بیان می‌کنیم.
کنــم، بررســی  کــه می‌خواهــم بیــان  عرایضــی را 

کــه مضمونشــان دلالت  یــم  روایاتــی دار
بــر عــدم شــناختِ ســه دســته دارد: اول 
خداوند متعال، دوم امام معصوم و سوم شخص 
مؤمــن. مرحــوم آیــت‌الله مصبــاح ؟ره؟ عــاوه بــر 
اینکــه از مؤمنــان تراز اول بودنــد، عالم هم بودند؛ 
لذا شــناخت ایشــان کار دشــواری است. ایشان 
خیلی غریب و مظلوم بودند. یکی از نشــانه‌های 

شخصیت مرحوم آیت‌الله مصباح ؟ره؟ در قالب 
طرح انسان جامع و کامل حوزوی می‌باشد.

بنــده به‌شــخصه فرد ســرآمد و شــاخص انســان 
ی را حضــرت امام ؟ره؟ و  جامــع و کامــل حــوزو
که همچون  در مرحله بعــد حضرت آقا می‌دانم 
ســتاره‌ای در بین تمامی علما می‌درخشند و در 

پی ایشان مرحوم آقای مصباح ؟ره؟ است.
-از اســاتید حضرت آیت‌الله مصباح شروع کنیم؛ 

امکان دارد تعدادی از اساتید ایشان را نام ببرید؟
علامــه  و  امــام  حضــرت  اساتیدشــان  ســرآمد 
آیــت‌الله  و  بهجــت  آیــت‌الله  و  طباطبایــی 

بهاءالدینی ؟رهم؟ بودند.
بهاءالدینــی  آیــت‌الله  مرحــوم  گردان  از شــا یکــی 
بیان می‌کرد- وقتــی به آیت‌الله بهجت می‌گفتند 
استادی معرفی کنند ایشان می‌فرمودند: »حاج‌آقا 
رضــا بهاءالدینــی«- که وقتــی آقای مصبــاح وارد 
مجلســی می‌شــدند و آیــت‌الله بهاءالدینــی ؟ره؟ 
در آن مجلــس حضور داشــتند، آقای بهاءالدینی 
کنار من بنشــین. من در چهره  می‌فرمودند: »بیا و 

شما جمال قرآن را می‌بینم«.
البتــه خود آیــت‌الله مصبــاح ؟ره؟ آن‌قــدر تواضع 
داشــتند که داخل مجلســی می‌شــدند، با اینکه 
جــای مخصوصــی برای علمــا قــرار می‌دادند، هر 
کــه خالی بود، می‌نشســتند. وقتی حضرت  کجا 
آقــا ســال ۸۹ به دیــدار مردم قم تشــریف بردند و با 
موسســه امــام خمینی ؟ره؟ جلســه‌ای داشــتند، 
در حیــن فرمایشــات حضــرت آقا، آقــای مصباح 
زمیــن  روی  درحالی‌کــه  جمعیــت  بیــن  در  را 

نشسته‌اند می‌توان یافت.
گــر اجــازه بدهیــد وارد ابعاد انســان جامع و کامل  - ا

حوزهٔ شویم و ابتدا از بعد معنوی شروع کنیم.
ایشــان در مســیر معنوی هــم اســاتید و رفیق‌های 
گردهای خوبی تحویل  خوبی داشــتند و هــم شــا
دادنــد. خیلی‌هــا خودشــان را به آیــت‌الله بهجت 
متصــل می‌کننــد امــا در اتصــال ایشــان بــه آقــای 

ریاســت  زمــان  در  نبــود.  شــبهه‌ای  بهجــت 
جمهــوری حضــرت آقــا ایشــان واســطه بیــن آقا و 

آیت‌الله بهجت بودند.
 شــخصی می‌گفــت بعــد از فــوت امــام ؟ره؟ نــزد 
آیــت‌الله  و  شــدیم  مشــرف  ؟ع؟  رضــا  حضــرت 
مصباح رو دیدیم. ایشان گفتند: »خدمت آقا رفتم 
و بیعت کردم و الحمدالله دست پر رفتم و نامه‌ای 
از آیــت‌الله بهجــت بــردم. آقــا فرمودنــد این‌همــه 
نامه به دســتم رســید آرام نشــدم؛ وقتی این نامه را 

دیدم آرام شدم«.
ایشان بیش از بیســت سال استاد اخلاق در دفتر 
آقا بودند. این مطلب نکته کمی نیست. همین‌که 
حضرت آقا در وصف ایشان فرمودند عالم ربانی، 

برای شخصیت اخلاقی ایشان کفایت می‌کند.
کــه مقــام معظــم رهبــری در  دیگــر ویژگــی هایــی 
پیامشان به مناسبت رحلت بیان فرمودند، خیلی 
گردان ممتاز، پای با  دقیق و عمیق است: مربی شا
اســتقامت داشــتن، مجاهد - که دو بار هم بیان 

کردند -، سالک معرفت توحیدی و ... .
خیلــی وقت‌هــا مــا ایشــان را در حــرم امــام رضا یا 
را  ایشــان  وقتــی  حضــرت معصومــه می‌دیدیــم. 
در حــرم می‌دیــدم، از امــام رضــا؟ع؟ عذرخواهــی 
می‌کــردم و ســپس به‌دقــت بــه اعمالی کــه انجام 
می‌دادند نگاه می‌کردم و آموزش می‌گرفتم. جامعه 

کبیره را با حالات عجیبی ایستاده می‌خواندند.
وصیت‌نامه‌ای از ایشان به پسرشان وجود دارد که 
می‌فرماینــد: »من موفق به برگــزاری روضه در خانه 

نبودم، اگر شما می‌توانید برگزار کنید«.
ســفارش زیاد به ارتباط با امام حســین؟ع؟ و امام 
زمان ؟عج؟ می‌کردند. من ندیدم سخنی را بدون 
مقدمه دعای سلامتی امام زمان شروع کنند و این 
باعث شــده بود برخی بددلان یا جاهلان بگویند 
که ایشــان حجتیه‌ای هســتند. یک کتابی هم در 

رابطه با امام زمان به نام آفتاب ولایت دارند.
یــک دانشــجو ای توصیهٔ اخلاقی می‌خواســتند و 

من ندیدم 
سخنی را 

بدون مقدمه 
دعای 

سلامتی امام 
زمان شروع 

کنند

شناخت 
ایشان کار 
دشواری 
است
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جامع و کامل واقعی
مصباح همگان، همه چیز تمام...



ایشــان فرمودند آســان ترین، شــیرین ترین و مفید 
ترین کاری که می شناســم توجه به وجود مقدس 

ولی عصر ؟عج؟ است.
گردان ممتازی هــم دارند که برخی‌شــان خود  شــا
استاد اخلاق‌اند. در تواضع نابود بودند. واقعاً نابود 
بودنــد. می‌فرمودنــد: »هر موقــع آیت‌الله جــوادی را 
می‌بینم دستش را می‌بوسم. با یکدیگر هم حجره 
بودیم ایشان از هرلحظهٔ وقتشان استفاده می‌کرد و 

ثمره‌اش شده این‌همه تألیفات«.
 راجع به بعد علمی حضرت آیت‌الله مصباح 

ً
-لطفا

هم توضیحی بفرمایید.
برخی صفات و القاب مانند »آیت‌الله« و »علامه« 
و »حجت‌الاسلام« که به برخی نسبت می‌دهند، 
به‌اصطلاح عامیانه الکی هستند، اما ایشان واقعاً 
علامــه بودنــد و واقعــاً آیــت‌الله بودنــد و واقعــاً یــک 

فقیه مسلم بودند.
از  بیــش  ایشــان  تســلیت  نامــه  در  آقــا  حضــرت 
۱۵ ویژگــی برایشــان نقــل می‌کننــد که چنــد مورد 
علمــی  والای  شــخصیت  بــر  دلالــت  آن‌هــا  از 
ایشــان دارد؛ ماننــد: عالــم ربانــی، فقیــه، حکیم، 

متفکر برجسته و ... .
در علمیت ایشــان کسی تشــکیک نداشت. دگر 
اندیشان از هر قشر و تفکری بودند، اگر حرفی برای 
گفتن داشتند و ادعای مناظره داشتند، حضرت 
آقــای مصباح می‌پذیرفتند و این در حالی بود که 

هیچ‌کدام در حد ایشان نبودند.
گردان ایشــان نقل می‌کرد: »اگر ایشــان  یکی از شــا
مجبور به ورود در علوم انسانی نبود در فقه سرآمد 
می‌شد«. البته همچنان هم این‌گونه است. جامع 

معقول و منقول بودند.
کــه ایشــان در مباحــث  برخــی انتقــاد می‌کردنــد 
آن‌چنــان نقل از بــزرگان و قدما ندارنــد. در جواب 
بایــد گفــت کــه ایشــان خــود صاحب‌نظــر بودنــد 
خــود  نظــرات  بیشــتر  مختلــف  مباحــث  در  و 

را بیان می‌کردند.

در تفسیر ایشان نمونه بودند. یک مجموعه تفسیر 
دارند که نه موضوعی است و نه ترتیبی بلکه یک 
شــیوه جدیــد اســت. برخــی از دوســتان بنــده که 
تخصصی تفسیر کار می‌کنند می‌گویند: »در همه 
قسمت‌ها ایشان ورود نکرده‌اند اما جاهایی را که 

ورود کرده‌اند، واقعاً حرف والایی زده‌اند«.
مجموعه آثار ایشــان یــه منظومه از علوم اســامی 
ایشــان  کــه  بــس  همیــن  کلام  علــم  در  اســت. 
موسســه‌ای را کــه بنــا کردنــد از پایــه یک مؤسســه 
کلامــی اســت و در ایــن علــم، مــورد توجــه خاص 
حضــرت امام بودند. من ســراغ ندارم که حضرت 
این‌قــدر  مؤسســه‌ای  بــه  آقــا  حضــرت  و  امــام 

عنایت داشته باشند.
حــق«  راه  »در  مؤسســه  ابتــدا  در  مؤسســه  ایــن 
نام‌گذاری شد و سپس به مؤسسه »امام خمینی« 
تغییــر نــام داد. ســال ۸۹ وقتی حضرت آقــا به قم 
مشرف شدند، تنهایی جایی را که به‌طور خاص 
حضــرت آقــا حضور یافتند و جلســه گذاشــتند، 
مؤسســه امــام خمینی ؟ره؟ بــود. این موسســه در 
نوع خودش یک موسسه موفق است؛ هم در زمینه 

کلام و هم فلسفه.
ایشــان به طور خاص روی ولایت‌فقیه و حکومت 
کــرده بودنــد. در ســال ۸۴ فرمودنــد:  اســامی کار 
»من پنجاه ســال اســت در زمینــه ولایت‌فقیه کار 
کــرده‌ام«. بنــده خیلــی پیگیر کتب و فرمایشــات 
ایشــان بــودم، حتــی تقریباً تمــام آثــار ایشــان را در 
کتابخانــه‌ام دارم. بــه جــرأت می‌توانــم بگویــم کــه 
ایشان اهل ادعا نبودند اما بزرگ‌ترین و جدی‌ترین 

ادعایشان همین موضوع بود.
هــم  ولایــت  طــرح  بــه  راجــع  هســت  امکانــش   -

نکاتی را بفرماید؟
ایشــان بــا این عظمــت علمی، هرســاله طرحی را 
بــرای دانشــجویان برگــزار می‌کردنــد بــه نــام »طرح 
ولایــت«. تــا جایی که من می‌دانــم کل طرح را که 

یک ماه بود پیش دانشجویان می‌ماندند.

جلســاتی بــا عنــوان پرســمان برگــزار می‌کردند که 
کتــاب مشــکات با  مباحــث آن جمــع‌آوری و در 

عنوان پرسش ها و پاسخ ها انتشار یافت.
 یکــی از اســاتید مــا می‌فرمــود: »ایــن بحث‌هــای 
پرســش و پاســخ، یــک دور ولایت‌فقیــه را بیــان 
طــرح  از  برگشــت  زمــان  دانشــجویان  می‌کنــد«. 
خاطرخواه و شــیفتهٔ ایشــان می‌شدند و رفتارشان 

کاملًا دگرگون می‌شد.
یک‌بــار هم آیت‌الله جوادی آملی را دعوت کردند. 
بــرای اســتقبال آیــت‌الله مصباح شــخصاً تا درب 
ماشین رفتند و هنگام پیاده شدن دست آیت‌الله 

جوادی را بوسیدند.
یــک کلیپــی هم هســت که وقتــی حضــرت آقا را 
زیارت کردند ابتدا خواستند دست آقا را ببوسند، 

آقا امتناع کردند و ایشان به‌پای آقا افتادند.
یــک کلیــپ دیگــری هــم بــود کــه ایشــان دســت 
آیت‌الله شبیری را می‌بوسند و نکته اینجاست که 
فیلم بازی نمی‌کردند بلکه این عملشان قلبی بود.
یک‌بار قرار بود نزد ایشان مشرف شوم. نزد آیت‌الله 
تحریری رفتم و این مطلب را عرضه داشتم. ایشان 
فرمودند ســام بنــده را به آقای مصباح برســانید. 
وقتی ســام ایشــان را ابلاغ کردم، آیت‌الله مصباح 
فرمودند: »و علیه الســام؛ و بعــد فرمودند از طرف 

بنده دست ایشان را ببوسید«.

در بعــد اخلاقی ایشــان خاطــره‌ای دیگــر را عرض 
کــه از  بکنــم. یــک شــخصی نــزد یکــی از آقایــان 
جهت سیاســی با آیت‌الله مصباح مشــکل دارند 
مــی‌رود و از ایشــان می‌خواهــد که اســتاد اخلاقی 
معرفــی کند و ایشــان هــم آقای مصبــاح را معرفی 
کرده و می‌فرمایند درســت اســت که در سیاست 

اختلاف‌نظر داریم اما ایشان استاد مسلم است.
سؤالی هم مطرح است که چرا به جبهه نمی‌رفتند؟
کــه امــام ایشــان را منــع کرده  بنــده نقلی شــنیدم 
از  یکــی  و  داشــتند  پــروری  گرد  شــا امــا  بودنــد؛ 

گردان شهیدش هم شهید ردانی پور بود. شا
-اما بعد بصیرتی که ایشــان سرآمد این بعد بودند. 

اگر میشه توضیحاتی هم دراین‌باره بفرماید.
خب همان‌گونه که بعد سیاسی امام، دیگر ابعادش 
را تحت‌الشــعاع قرار داده بــود؛ حاج‌آقای مصباح 
هــم در این ســی چهل ســال اخیر که مــا دیده‌ایم، 
بعــد بصیرتــی و سیاسی‌شــان واقعــاً دیگــر ابعــاد 

شخصیتی‌شان را تحت‌الشعاع قرار داده است.
برخــی می‌گوینــد که قبل انقلاب ایشــان فعالیت 
سیاسی نداشــتند اما این‌گونه نیست. نمونه اش 
امضایشــان در جامعه مدرســین بــرای حمایت از 
امام موجود اســت. بله، ایشــان برخی روش‌هایی 
کــه در مبــارزه انجــام می‌شــد، قبول نداشــتند.  را 
مثــل مبنــای »هــدف وســیله را توجیــه می‌کند«، 
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حتــی  بودنــد  متعبــد  و  متشــرع  بســیار  ایشــان 
در مسائل سیاسی.

در ایــن مــدت هــم تمــام آبرویشــان را بــرای نظــام 
واقــع  مــورد خطــر  انســان  آبــروی  گــر  ا گذاشــتند. 
شــود، بــرای انســان خیلی ســنگین اســت. شــما 
گــر مــا بودیــم  در معــرض نبوده‌ایــد و نمی‌دانیــد، ا
به‌اصطــاح امــروزی غــاف می‌کردیم، اما ایشــان 

این‌گونه نبودند.
داشــتند.  کبــد  ســرطان  ســال  چندیــن  ایشــان 
خدمــت آقا رســیدند. آقــا فرمودنــد: »چطورید؟«. 
ایشــان گفتنــد: »درمان جدیــدی را شــروع کرده‌ام 
بــه نــام »فحــش درمانــی«...«. از جمعــه کــه برای 
تشــریف  جمعــه  نمــاز  خطبــه  قبــل  ســخنرانی 
تــا جمعــهٔ  می‌آوردنــد، فحش‌هــا شــروع می‌شــد 
بعــدی. حتــی کاریکاتــور ایشــان را کشــیدند و به 
ایشــان »استاد تمساح« لقب نهادند که در پی آن 
طلاب در فیضیه تحصن کردند و درس را تعطیل 
کردنــد. برخــی از بــزرگان گفتنــد از زمانــی که این 

اهانت به ایشان شد، مریض شدیم.
بــرادر  خطــاب  بــا  را  ایشــان  پیامشــان  در  آقــا 
قدیمــی و عزیــز یاد کردنــد که همچنیــن تعبیری 

برای هیچ‌کس نداریم.
در انتخابــات خبــرگان اخیــر هجمــه ســنگینی 
علیــه ایشــان کردنــد تــا رأی نیاورنــد و همین‌گونه 
هم شــد؛ اما ایشــان در کمال تواضع در انتخابات 
کردنــد؛ چراکــه  از مشــهد شــرکت  میــان‌دوره‌ای 
حضورشــان برای خبــرگان نیاز بود و ایشــان این را 
وظیفــه می‌دیدند. البته همان‌گونه که آقا فرمودند 
حضــور برخــی از ایــن آقایــان مثــل آقــای مصباح 

موجب وزانت خبرگان می‌شود.
در نــگاه دنیوی فقدانشــان ســخت اســت امــا در 
واقــع ایــن علمــا وقتــی می‌رونــد دستشــان بازتــر و 

نفعشان عام‌تر می‌شود.
»روایتــی  می‌گفتنــد:  ؟ره؟  حق‌شــناس  حاج‌آقــا 
هســت کــه کمتــر نقــل می‌شــود؛ چراکــه موجــب 

تجــری می‌شــود و آن روایت بدین مضمون اســت 
کــه در قیامت ســؤال می‌شــود که آیا عالــم بودی؟ 
شخص می‌گوید خیر. سؤال می‌شود که آیا متعلم 
بودی؟ نه. آیا اهل علم را دوســت داشــتی، نه. ندا 
می‌رســد هم نام یک عالم اســت و در اینجا گفته 

می‌شود به احترام آن عالم بخشیده شد«.
ایــن روایــت را از عوالــی اللئالــی بیــان می‌کردنــد 
گــر هــم از جهــت ســندی ضعیف باشــد اما  کــه ا

شهرت جابر آن است.
-آیا بعد دیگری هم مد نظرتان هســت که راجع به 

ایشان توضیح بدید؟
در بعد مهارتی ایشان مدیر شایسته‌ای بودند. این 
موسســه امــام خمینی را مدیریت کردند و ســالها 

نیرو پرورش دادند.
بــرای یادگیری برخی از شــاخه‌های علوم انســانی 
بایــد عــده‌ای را بــه غرب می‌فرســتادند، ایشــان با 
مدیریــت بســیار عالی این مهــم را انجــام دادند و 
تحــت نظــارت حضــرت آقــا و آیــت‌الله بهجت و 
گردان  خودشــان ایــن کار را انجــام دادند. این شــا
هم که به غرب فرستاده شدند، به‌اصطلاح خیلی 
عتیقه‌اند چراکه با اینکه رفتند و آمدند اما آخوند 

ماندند و به اصطلاح اتو کشیده نشدند.
یک نفرشــان از حضرت آقا توصیه خواســتند، آقا 

فرمودند: »مستحبات را دو برابر کنید«.
ایشــان ســخنوری قــدر بودنــد. ســخنران پیــش از 
خطبــه نمــاز جمعــه تهــران بودنــد. ســخت‌ترین 
مســائل علمــی و فلســفی و دینــی را با ســاده‌ترین 

روش و شیواترین بیان برای مردم می‌فرمودند.
در زمان اصلاحات این ایسم ها را بزرگ می‌کردند 
به‌گونه‌ای که در ذهن مرد یک امر به‌شدت بزرگ و 
نامفهوم جلوه می‌کرد، اما ایشان این مطالب را به 

راحت‌ترین روش برای مردم تبیین می‌کردند.
امریــکا  جاسوســی  ســازمان  مســئولین  از  یکــی 
می‌گفت: »کســی که نمی‌گذارد ما دموکراسی را در 

ایران راه بیندازیم شخصی به نام مصباح است«.
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که در اردوهای معنوی- پژوهشی تابستانه حوزه علمیه آیت الله حق شناس برگزار شده است، بهره مندی از   یکی از بهترین جلساتی 

که در سالهای 96 و 97 نصیب طلاب مدرسه شده بود، حقا  محضر مبارک حضرت آیت الله مصباح بوده است. توفیق این دیدارها 

و انصافا از بزرگترین ارزاق ذخایر معنوی مجموعه به شــمار می‌رود. ماهنامه مقام امین برای اولین بار، در ویژه نامه آیت الله مصباح، 

متن سخنرانی ایشان در جلسه سال 96 را منتشر می‌کند. 

تواضع و بزرگواری، اوج معرفت و علمیت، صفا و صمیمیت و بسیاری از ویژگی‌های عالی ایشان، در همین سخنرانی کوتاه نیز متبلور است.

کرده‌اند و با استفاده از محضر بزرگان، مباحثات  ایشان در این سخنرانی از سوالی میگویند که عمر شریفشان را در یافتن پاسخ آن صرف 

کنند؛ درباره‌اش  فراوان و فکر خودشان، شمائی از آن را به دست آورده‌اند. ایشان به طلاب دستور می‌دهند پاسخ این سوال را ثبت 

کتاب و مقاله بنویسند و به دیگران نیز بیاموزند ... .

این برنامه که این برنامه به نام ایشان مزین است؛ 
مرحوم آقای حق‌شناس که خدا درجات ایشان را 
ساعت‌به‌ساعت عالی‌تر کند، خیلی دراین‌باره‌ها 
می‌شود صحبت کرد ولی حقیقت این است که 
من خودم چون یک گمشــده‌ای داشــتم و سال‌ها 
کــردم و خیلی برایــش ارزش قائلم  دربــاره‌اش فکر 
برای این گمشده‌ام، خیال می‌کنم بهترین چیزی 
که بنده می‌توانم خدمت شــما عرض کنم همین 
گمشــده‌ای است که خودم داشتم و بعد شصت 
هفتادســال یک شِــمائی از آن را شــناختم و درک 
کردم و از همین رو، به‌عنوان هدیه‌ای خدمت شما 
تقدیم می‌کنم آن را، پس خوب ملاحظه بفرمایید؛ 
الان که شــما از بهترین جوان‌های کشور حساب 
می‌شــوید- کشوری که بهترین کشــور دنیا است 
ازلحاظ معنوی و اســامی- راجع به همین درس 
و مطالعه و آینده، ســؤال‌های مختلفی دارید؛ اگر 
شما سؤال کنید خاطرجمع هستم که می‌پرسید 
چه درسی بخوانیم؟ چه رشته‌ای انتخاب کنیم؟ 

تشــریف‌فرمایی عزیزان، اســاتید محترم 
و نور چشــمان عزیز را به این موسسه، که 
بــه نــام مبارک حضرت امــام مزین اســت را، بنده 
گــذار خوش‌آمــد عــرض  به‌عنــوان یــک خدمــت 
می‌کنــم و صادقانــه به شــما عــرض بکنم: شــاید 
در تمــام اوقــات عمــر بنــده، هیچ ســاعتی به این 
خوشی نگذشــته باشِ که در خدمت امثال شما 
باشم؛ اگر خدمتی از دستم بربیاید انجام می‌دهم، 
اگرنه که عرض تشکر و ارادتی داشته باشم و آن‌هم 
اینکه، من به ســهم خودم خدا را شکر می‌کنم که 
توفیقی نصیبم شــد کــه امروز، قیافه‌های شــریف 
شــمارا از نزدیک زیارت بکنم و بالفعل دعا بکنم 
بــرای موفقیتتان و احیانــاً اگر حیاتی بود و امکانی 
بود برای همکاری‌های آینده زمینه بیشتری فراهم 
باشد، و طبعاً در این چند لحظه‌ای که خدمتتان 
هستم، خیلی مطالب مختلفی می‌شود گفت؛ هم 
نسبت به گذشته، هم نسبت به آینده، هم نسبت 
به برنامه‌ای که انتخاب کردید و هم نسبت به بانی 

بهترین چیزی 
که بنده 
می‌توانم 
خدمت شما 
عرض کنم 
همین 
گمشده‌ای 
است که 
خودم داشتم

تو هرچه خلق 
کردی برای 
این بود که 

رحمتت را به 
آنان افاضه 

نمایی

و از کجــا شــروع کنیــم؟ مســائل اخلاقی بصیرتی 
اجتماعی و سیاســی آموزشــی و...؛ این است که 
من خیال می‌کنم، کلید همه‌ی این مسائل یکی 
است؛ این‌که اهمیت می‌دهم نیز، به خاطر همین 
اســت که اگــر جوابش را بیابی، یک شــاه کلیدی 
پیــدا می‌کنــی که همــه‌ی قفل‌هــا را بــاز می‌کند و 
آن‌هــم اینکه اصلًا بــرای چه آفریده‌شــده‌ایم؟ چرا 
زندگــی می‌کنیــم؟ چــرا کار می‌کنیــم؟ چــرا درس 
می‌خوانیــم؟ در مقابل این ســؤال، آیا جواب همه 
ما یک‌چیز است؟ اگر هست آن جواب چیست؟ 

اگر نه، اهداف مختلفی داریم؟ و ... .
گرفته نشــود،  یــاد  مــن بــرای این‌کــه وقــت شــما ز
گرم اســت و  کــه خب هم مســافرید و هم هوا  چرا
این‌هــا، جوابــی که بــه دســت آوردم را خدمتتان 
عرض می‌کنم. من خیلی رویشــان کارکردم، باور 
کارکردم؛ البته  کنید حدود شــصت هفتادســال 
جواب، فقط هم متّکی به فکر خودم نیست و در 
این راه، از بزرگان ‌هم استفاده کردم و بحث کردم 
والان، خلاصــه‌ی جواب‌هــا را خدمتتــان عرض 
کنید؛  گــر فرصت شــد خودتــان ثبــت  می‌کنــم؛ ا
کتــاب بنویســید؛ مقالــه بنویســید؛ و بــه دیگران 
یــد؛ جملــه اول اینکه، اصلًا خــدا چرا ما را  بیاموز
آفریــده اســت؟ یک زاویه‌اش این اســت که خدا 
چرا ما را آفریده تا اینکه بگوییم چرا آفریده شدیم 

که این فعل مجهول اســت، یعنی خدا آفریده ما 
را و چرا این‌گونه و...

کار خداوند فقط افاضه رحمت  جواب اجمالی: 
اســت؛ موجوداتی را که خلق کرده است، از خلق 
آن‌ها به دنبال ســود بردن نبوده است و احتیاجی 
بدیشــان نداشته اســت. یک‌جمله‌ای در دعایی 
هســت کــه بعــد از زیارت امــام رضــا ؟ع؟ خوانده 
می‌شود، شاید جمله‌اش درست یادم نباشد، اما 
مضمونش یادم است؛ فکر کنم بعد از زیارت وداع 
تْ‏ 

َ
 لِوَحْشَةٍ دَخَل

َ
است؛ پیری است و حافظه. »وَ ل

 غَيْرُكَ«)زیارت جامعه ائمه؟ع؟( یعنی 
َ

يْكَ إِذْ ل
َ
عَل

تو ما را برای یک نفعی نیافریدی، حتی برای اینکه 
از تنهایی رنج می‌بردی و می‌خواســتی از تنهایی 
درآیی که خب این هم یک وجه ای است، چون 
تنهــا بــود و حوصله‌اش ســر می‌رفــت؛ در این دعا 
 غَيْرُكَ« 

َ
يْكَ إِذْ ل

َ
تْ‏ عَل

َ
 لِوَحْشَةٍ دَخَل

َ
می‌گوید: »وَ ل

اگر بنا بر لذت بردن بود، تو از تنهایی‌ات هم لذت 
می‌بــردی )خدا(؛ یعنــی از خودت لذت می‌بردی 
کــه بالاتریــن منشــأ لــذت و خیــر کمال هســتی و 
احتیــاج به چیزی نبود؛ پس تو هرچه خلق کردی 
برای این بود که رحمتت را به آنان افاضه نمایی؛ 

همان شعر معروف ما:
من نکردم خلق تا سودی کنم	

کنــم جــودی  بنــدگان  بــر  بلکــه   	
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گم‌شده آیت الله مصباح؟رضو؟
هدیه حاج آقا مصباح به طلبه‌های حاج آقا حق‌شناس؟رهما؟



ایــن حــالا یــک جوابــی اســت به‌عنــوان اصــل 
موضوعه و اصل مسلم و آنرا این‌گونه می‌پذیریم؛ 
اما قرار شــد سؤال‌هایی که در ابتدا مطرح گردید 
تبدیــل بشــوند بــه چنــد ســؤال، و جواب‌هایــش 
را جداجــدا بدهیــم تــا در انتهــا و در بخش جمع 

بندیش ببینیم چه می‌شود.
که خدا چرا مــا را آفریده  ابتــدای آن این اســت 
خــدا  وقتــی  رحمــت؛  افاضــه  بــرای  اســت؟ 
می‌توانــد رحمــت بی‌نهایــت بــه همــه نمایــد، 
که  کــه نمی‌آیــد از او؛ زحمتی  کــم  چــرا ندهــد؟ 
جــای  اینکــه  شــاید  به‌هرحــال  نــدارد؛  برایــش 
گرفته‌شــده اســت نیز  کلمــه‌الله، الرحمــن بــکار 

ی باشد. از همین رو
نْ دَعَــوْا 

َ
حْمــن«‏1 یــا »أ وِ ادْعُــوا الرَّ

َ
»قُــلِ ادْعُــوا الَلَّه أ

ــدا«2 در قــرآن هم در خیلــی از مواقع، 
َ
حْمــنِ وَل لِلرَّ

الرحمــن به‌جای الله آمده اســت؛ مثل اول ســوره 
قُــرْآنَ«3. 

ْ
مَ ال

َّ
حْمنُ*عَل کــه می‌گویــد: »الرَّ الرحمن 

کــه اصــاً  عَــرْشِ اسْــتَوى«‏4 چرا
ْ
ــى ال

َ
حْمــنُ عَل »الرَّ

معنایــی که ما می‌توانیم از پیرامون درک نماییم، 
خود به‌واسطه‌ی افاضه رحمت الهی می‌باشد؛ و 
از همیــن روی نیــز خلــق می‌کنــد تــا رحمتــش را 
بیش‌ازپیش، بر مخلوقاتش بگستراند؛ خب خدا 
کرســی، لوح و قلم و حــالا این چیزهایی  عرش، 
کــه مــا از روایــات و این‌ها یــاد گرفتیم، ولــو اینکه 
خودمــان عقلمــان نمی‌رســید عــرش چیســت، 
کرسی چیست و الآنش هم نمی‌دانیم چیست و 
کــه این چیزها  تنهــا همین الفاظــش را می‌دانیم 
کــرده خــب این‌هــا را خلق  هســت و خــدا خلق 
ئکه که از شمارشــان،  نموده اســت؛ این‌همه ملا
ازبس‌کــه  نمی‌دانــد  هیچ‌کــس  خــودش  از  غیــر 
کرده اســت، دیگر  زیادنــد؛ خــب این‌هــا را خلق 
چــه نیــازی داشــت کــه آدمــی زاد را خلــق کند؟ 

1. اسراء: 110

2. مریم: 91

3. الرحمن: 1، 2

4. طه: 5

این‌هــا  هســت؛  میکائیــل  هســت؛  جبرئیــل 
فرشــتگانی انــد که منهم رکع لا یســجدون منهم 
کــه  اولــی  از  و  بوده‌انــد  یرکعــون  لا  ســجد 
تــا  و  بوده‌انــد  ســجده  حــال  در  خلق‌شــده‌اند 
الی‌الابد هم در حال سجده خواهند ماند؛ منهم 
ئکه را  رکــع لا یســجدون و بالاخره هرکــدام از ملا
کار  مشــغول  و  کرده‌انــد  خلــق  کاری  بــرای 
طعامهــم  التســبیح؛  تهــم  صلا خودشــان‌اند؛ 
التســبیح؛ اصــاً زندگی‌شــان بــه همین تســبیح 
است؛ خب این‌ها را خلق کرده و این‌ها هستند؛ 
کرده است و  رحمت فراوانی هم به این‌ها اعطاء 
ارزانی می‌نماید و تمام هم نمی‌شــود؛ دیگر آدمی 
زاد را از چــه روی و بــرای چــه می‌خواســت؟ ایــن 
که خدا برای  سؤال دوم است؛ سؤال اول این بود 
کــرده اســت )همــه‌ی  چــه مخلوقــات را خلــق 
مخلوقات را( و جوابش این بود که برای افاضه‌ی 
رحمــت نامحــدود خویــش و ازایــن‌روی و بدیــن 
مقصود. و پرســش دوم هم اینکه، حالا که خلق 
نموده اســت، در میــان این مخلوقــات آدمی زاد 
چــه‌کاره اســت و چــرا خلق‌شــده اســت؟ بدیــن 
مسئله خصوصاً وقتی باید توجه بیشتری نماییم 
و اهمیــت بیشــتری پیــدا می‌کند که خــود خدا، 
آدمــی زاد را یــا بعضــی از آن‌هــا را خلیفه خودش 
برشــمرده است و این‌چنین دانســته است؛ »إِنِّي 
رْضِ خَلِيفَــة«5. بالفعلــش انبیاء و 

َ ْ
جاعِــلٌ فِــي ال

اجمعیــن  علیهــم  ســام‌الله  معصومیــن  ائمــه 
حضــرت  شــخص  خــود  هــم  اول  از  هســتند؛ 
کــه در میــان این‌همــه  آدم؟ع؟ بــود؛ چطــور شــد 
گشــت؟  ایــن مقــام  او دارای  تنهــا  موجــودات، 
درحالی‌که جبرئیل، میکائیل، اسرافیل و همه‌ی 
اصــاً  مــا  کــه  فرشــتگانی  و  بودنــد  نیــز  این‌هــا 
کســی بــرای این امر  نمی‌دانیــم؛ چرا از میان آنان 
روح،  کــه  هســت  روایــات  در  نشــد؟  انتخــاب 
ئک و در  مخلوقی است اعظم و بالاتر از همه ملا

5. بقره: 30

در میان این 
مخلوقات 
آدمی زاد 
چه‌کاره است 
و چرا 
خلق‌شده 
است؟

وحُ‏«6 هــم روح را عطــف بر  ئِكَــةُ وَ الــرُّ مَلا
ْ
 ال

ُ
ل »تَنَــزَّ

کــه این  یــم  ئکــه می‌کنــد و در روایــات نیــز دار ملا
ئکه می‌باشــد؛ خب این‌ها را  )روح(، اعظم از ملا
که مخصوصاً  داشــت و این آدمی زاد دو پایی را 
گفــت  ئــک  بــه ملا وقتــی  کــه  اســت  موجــودی 
 تَجْعَلُ 

َ
می‌خواهــم او را خلق کنم، آنــان گفتند »أ

ئکه  فیها مَنْ يُفْسِدُ فیها«، یعنی شناختی که ملا
کــه آن‌ها اهل  از یــک آدمــی زاد داشــتند ایــن بود 
فســادند در این رابطه به خداوند عرض می‌کنند 
حُ  نُسَــبِّ نَحْــنُ  وَ  مــاءَ  الدِّ »يَسْــفِكُ  می‌گوینــد:  و 
ــك‏« و تلویحاً یعنی اینکه ما 

َ
سُ ل بِحَمْــدِكَ وَ نُقَدِّ

اهل تســبیح و این‌ها هســتیم؛ ما اولی وبرتریم به 
اینکه خلیفه باشیم نه این موجودی که بنا است 
افســاد انجــام دهــد و ســفک دمــاء بکنــد؛ ایــن 
موجــود را چطــور می‌خواهــی خلیفه قــرار دهی؟ 
یک سؤال مؤدبانه‌ای بود؛ که سؤالشان ‌هم توسط 
خدا بی‌جواب نمانده و این‌طور پاســخ می‌گیرند 
مُــون‏« چطــور اســت که 

َ
ــمُ مــا لا تَعْل

َ
عْل

َ
ــي أ کــه »إِنِّ

خلیفه مــن )خداوند( می‌تواند و باید این موجود 
ــمُ از 

َ
ــمُ مــا لا تَعْل

َ
عْل

َ
ــي أ باشــد نــه شــما؟ بابیــان إِنِّ

ســمت خداونــد، یــک مقــدار زمینه‌هایــی برای 
ئکــه فراهــم شــد کــه چــرا آدمــی زاد  فهمیــدن ملا
مَ 

َّ
انتخاب‌شــده اســت و بقیه داســتان ‌کــه »وَ عَل

جــواب  حــال  الی‌آخــر.  هــا«7 
َّ
كُل سْــماءَ 

َ ْ
ال آدَمَ 

مختصــری را ما الان به ســؤال مطرح‌شــده دادیم 
کــه چــرا خداونــد آدمــی زاد را در این جایــگاه قرار 
داده است که خب جوابش اجمالی بود و آنرا هم 
به‌عنــوان اصل موضوعــه‌ی دیگــری می‌پذیریم و 
کار عمیــق و  کــه  اثبــات و تثبیتــش و این‌هــا را 
گسترده‌ای می‌طلبد و وقت زیادی می‌برد که جا 
بیفتــد را بــه زمــان دیگــری موکــول می‌کنیــم؛ امــا 
اجمالش این شد که یک‌جور رحمتی بود که جز 
کنــد؛ چراکه  ایــن موجود نمی‌توانســت آنــرا درک 

6. قدر: 4

7. بقره: 30

که مــا خودمان درک می‌کنیم هم،  رحمت‌هایی 
که ابتدا زمینه‌ی نیازش درونمان  به‌طوری است 
پیدا می‌شــود و آن‌وقت، وقتی خدا آن نیاز را رفع 
گرســنه  می‌کنــد می‌گوییــم: به‌به چقــدر جالب؛ 
می‌شــویم، میل به غذا پیدا می‌کنیم و می‌گوییم 
گر آدم گرسنه نمی‌شد اصلًا  به‌به چه نعمتی بود؛ ا
نمی‌فهمیــد کــه غذا چــه نعمتی اســت؛ فلذا هر 
وقت نیازمان به غذا بیشــتر بشــود، مزه غذا را هم 
بهتــر درک می‌کنیــم و از خــوردن آن بیشــتر لذت 
می‌بریــم و بیشــتر می‌فهمیــم خــدا چــه نعمــت 
کــرده این را  کرده اســت. درک  خوبــی ارزانی‌مان 
عــرض می‌کنــم بــرای اینکــه یــک مقداری آشــنا 
بشویم، که بفهمیم چرا این مقام خلافت را خدا، 
به انسان داده است؛ زیرا یک موجودی است که 
می‌توانــد تدریجــاً بــه یــک جایــی برســد که یک 
گر آن نیاز برآورده بشــود و  نیــازی را درک کنــد که ا
کنــد، هیــچ  خــدا آن رحمــت را بــه وی افاضــه 
موجــود دیگــری غیــر از خداونــد نمی‌توانــد آن را 
ئکه فرمــود: »إِنِّي  بــرآورده کنــد؛ اینکه خدا بــه ملا
مُون‏« به آن‌ها بخل نکرد که علت 

َ
ــمُ ما لا تَعْل

َ
عْل

َ
أ

قرارگیــری آدم در جایگاه خلیفه‌اللهی را نگفت. 
کــه آن‌هــا اصــاً  علــت نگفتنــد در ایــن اســت 
نمی‌توانستند درک کنند؛ خود همین جوابی هم 
مُ ما لا 

َ
عْل

َ
که خداوند به آن‌ها بیان داشــت )»إِنِّي أ

مُون‏«( یعنی اینکه من می‌دانم که چه کســی 
َ
تَعْل

به درد خلافت می‌خورد یا نه، شما نمی‌دانید؛ با 
گفتــن تنهــا هــم حــل نمی‌شــود؛ یــک اســتعداد 
خاصــی می‌خواهد برای فهم آن؛ همین‌که آدم تا 
گرســنه نشــود مــزه غــذا را نمی‌توانــد درک کنــد یا 
مثال‌هــای دیگــر؛ مثلًا بعضــی نیازهــا را جوان‌ها 
کننــد؛ آن  کننــد، بچه‌هــا درک نمــی  درک مــی 
بچه‌ی دوسه‌ســاله، آن نیازهــای جوان‌ها را درک 
نمی‌کند؛ خب نمی‌فهمد چه لذتی هم هست و 
گشــت و  چــه لذتــی دارد؛ وقتــی آن نیــاز بیــدار 

یک‌جور 
رحمتی بود 

که جز این 
موجود 

نمی‌توانست 
آنرا درک کند
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کــه چقدر درک  تعــداد، شــک داریم و نمی‌دانیم 
نموده‌اند و اصلًا آن رحمت، چه رحمتی هست 
و آن‌هایی که درک کرده‌اند، چه چیزی بدیشــان 
رســیده اســت. یکی از آثار آن رحمت این است 
کــه یکــی از این چهارده نفر، شــب‌ها می‌رفت در 
اشــک  و  می‌افتــاده  ک  خــا بــه  و  نخلســتان‌ها 
گــر  می‌ریخــت تــا اینکــه بی‌هــوش می‌شــد؛ کــه ا
شــخصی او را می‌دیــد، می‌گفــت کــه این مــرد از 
دنیا رفته اســت؛ روایت دارد که یک‌شــب، البته 
ســلمان دید علی؟ع؟ را که در نخلســتان افتاده 
اســت و آمــد بــه حضــرت زهــرا؟سها؟ عــرض کرد: 
یابیــد علــی ؟ع؟ را؛ حضرت فرمود: چه شــده  در
گفــت: دیــدم علــی را در نخلســتان ‌کــه  اســت؟ 
کــه حضرت  کــرد تا بی‌هوش شــد؛  گریــه  آن‌قــدر 
کار هر شــب اوســت و  صدیقه؟سها؟ فرمودند: این 
چیــز تــازه‌ای نیســت. از این‌هــا چــه می‌فهمیم؟ 
گریه‌هــای مــولا، از آن لذتــش، یــا  هیچــی؛ از آن 
گریــه‌ای بــوده، چه جور  گریــه چــه جور  اینکــه آن 
حالی بود است، چه اتفاقی می‌افتاد که بی‌هوش 
کــه آن  می‌شــدند و... . ایشــان همــان آدمــی بــود 
شجاعت را داشت؛ آن صلابت را داشت؛ اینکه 
چــه جــور چیــزی هســت حقیقتــاً مــا نمی‌توانیم 
درک بکنیــم، بــا هــزار زحمــت یــک بویــی از آن 
می‌بریــم، ولــی چــون می‌دانیم علی؟ع؟ شــوخی 
کــه زود بخواهــد به گریه  نمی‌کــرد، بچــه هم نبود 
بیافتد یا همین‌طور اشکش بیاید، خیلی قدرت 
داشت، خیلی مقاوم بود، در این بلاها خم به ابرو 
نمــی‌آورد، اما نصف شــب‌ها مثــل زن بچه مرده 
زمان‌هــا  آن  یعنــی  اســت؛  می‌کــرده  گریــه  زارزار 
خداونــد یــک رحمتی به او مــی‌داد که هیچ‌کس 
دیگری نمی‌فهمید این چی است و چه چیزی را 
کــه بــه ایــن حــال درمی‌آیــد. ایــن  درک می‌کنــد 
رفتارهایی که از علی؟ع؟ می‌شنویم و می‌گوییم، 
تــازه آن چیــزی اســت که متعلق بــه این دنیایش 
گر قــرار بــود خداونــد آن چیزی که  بــوده اســت و ا

احســاس احتیاج پیدا شــد، آن‌وقــت وقتی خدا 
همســر خوبــی بــه او می‌دهــد می‌گویــد: عجــب 
دو  ســن  در  الا  و  داد؛  مــا  بــه  خوبــی  نعمــت 
کــه یــک  سه‌ســالگی آن شــخص چــه می‌دانــد 
چنین نعمتی هم وجود دارد؛ وقتی آن رحمت را 
کــه دریافتــه باشــد نیــاز بــه آن  می‌توانــد بفهمــد 
رحمت را؛ و درک کرده باشد آنرا؛ یعنی یک درک 
خاصــی باید پیــدا کند تا بتواند آن رحمت را هم 
دریافت کند؛ و آن‌وقت مصداق این می‌شود که 
خدا به او این رحمت را داده اســت و الا خدا به 
سنگ نمی‌شود که آن رحمت را اعطاء نماید آن 
چیزی که شــما می‌توانید درک کنید به ســنگ و 
به دیوار و این‌ها نمی‌تواند بدهد؛ نه اینکه نقص 
دارد که نمی‌تواند بدهد، این ســنگ و ... اند که 
نمی‌توانند بگیرند؛ این‌ها باید یک زمینه‌ای پیدا 
کننــد که بتوانند این نعمت را دریافت کنند؛ در 
بیــن همــه‌ی ایــن موجوداتی که خــدا خلق کرده 
بود، یک نعمتی داشت خیلی ویژه که هیچ‌کدام 
از این‌ها نمی‌توانســتند آنــرا درک کنند؛ باید یک 
بــه آن  نیــاز  کــه زمینــه‌ی درک  موجــودی باشــد 
رحمــت را پیــدا کند، گرســنه‌اش بشــود؛ بفهمد 
وقتــی متنعم می‌گــردد چه مــزه‌ای دارد؛ و جالب 
کــه خود همیــن موجود، پنجاه ســال  این اســت 
گــر بنــا بــود بدیــن نعمت برســد، در  قبــل از ایــن ا
چهل پنجاه ســال قبلش خــود او هم اصلًا تصور 
دقیقی از آن نداشته است که اصلًا این چیست 
و آن‌قــدر بایــد شــرایط برایش فراهم بشــود و رشــد 
پیــدا نماید تا لیاقتی پیدا کند که نیازش را درک 
نمــوده و زمانی که توانســت نیــازش را درک کند، 
که به وی اعطاء شود تا  آن‌وقت تازه زمانی است 
بفهمــد ایــن چــه لذتــی داشــت و چقــدر دارای 
رحمتــی  چــه  ایــن  اســت؛  منزلــت  و  ارزش 
هســت؟؟؟ در بیــن آن‌هایــی کــه می‌دانیم درک 
که مطمئنیم  کرده‌اند، تنها تعــداد چهارده نفرند 
آنــرا به‌طــور کامــل درک کرده‌اند و در بیــش از این 

کــه بــه ســنگ زورزورکــی بگوینــد ایــن  نیســت 
معرفت را دادیم به تو؛ این‌یک ســیری می‌طلبد و 
همین‌طــوری نمی‌شــود؛ باید بخواهــد، دنبالش 
کــه  کارهایــی  حــالا  و  بکشــد  زحمــت  بــرود، 
متناســب بــا آن هســت کــه حــالا نمی‌دانیم چه 
را  خــودش  وقتــی  می‌باشــد؛  هــم  کاری  جــور 
نمی‌دانیــم مقدماتش را هم نمی‌دانیم خب حالا 
گذاشــتیم بر اینکه دیگر آن‌هم مخصوصاً  گر بنا  ا
آن‌هایــی کــه از چهارده معصــوم؟عهم؟ پیروی می 
کنــن می‌تواننــد بــه مراتبــی از آن برســند آن‌وقــت 
جواب اینکــه این‌ها برای چه خلق‌شــده‌اند این 
که امکان دارد برسند؛  که به همان مراتبی  است 
گرنه به  گــر به صد نمی‌رســند به نــود آن برســند ا ا
هشــتاد برســند و اگر یک ضعف‌هایی دارند، آن 
چهــارده نفــر دستشــان را بگیرنــد؛ شفاعتشــان 
جایــی  یــک  بــه  تــا  نماینــد  کمکشــان  کننــد؛ 
برسانندشان؛ طفیلی آن دیگر فرمود طفیلی آن‌که 
یکــی از ایــن طفیلی‌ها، به همه‌ی عالــم می‌ارزد؛ 
خــب بــرای این‌که یک چنیــن اســتعدادی پیدا 
بکنند و این رحمت را دریافت نمایند، باید یک 
مســیر اختیــاری را طــی کننــد؛ اختیــاری یعنــی 
ا 

َ
چــه؟ یعنــی دائــم ســر دوراهــی یــا ایــن یــا آن »إِنّ

كَفُــورا«8 قــرار  ــا  إِمَّ وَ  كِراً  ــا شــا إِمَّ ــبِيلَ  هَدَيْنــاهُ السَّ
بگیرند؛ این خاصیت این آدمی زاد است، آن‌که 
می‌توانــد به چنان مقامی برســد و آن اســتعداد را 
کــه  کنــد و دریافــت نمایــد، آن رحمتــی را  پیــدا 
افضل از همه‌ی رحمت‌های الهی اســت، فرمود 
کــه ایــن مســیر را بــا انتخاب خــودش طــی کند، 
که نمی‌شــود؛ حالا یک مثل ســاده‌ای  زورزورکی 
که مــن به‌اندازه عقــل خودم می‌فهمــم و اعتراف 
کــه خیلی مَثَل ضعیفی اســت را عرض  می‌کنم 
کــه  بشــوید  وارد یک‌منزلــی  گــر شــما  ا می‌کنــم؛ 
به‌عنوان مهمان به آنجا دعوتتان کرده‌اند و وقتی 
وارد می‌شــوید بدانجا یک رباتی درست کرده‌اند 

8. انسان: 3

نتیجــه نهایی این اعمــال بود را در همین دنیا به 
وی عطــاء می‌کرد، دیگر بدنشــان تــاب نمی‌آورد 
کــه »لن‌ترانــی ولکــن انظر الــی الجبل فان اســتقر 
کــوه نمی‌توانــد مقاومــت  مکانــه فســوف ترانــی« 
بکند و این بدن، تاب این را ندارد که یک چنین 
حالی را دریافت نماید؛ این‌ها برای »آخرته بلقاء 
ربهــم یومنــون« اســت؛ به‌هرحــال، پــس جــواب 
کرد  که آدمی زاد را خلق  اجمالی دوم این اســت 
بــرای اینکــه آدمــی زاد، اســتعداد ایــن را دارد کــه 
برسد به یک جایی که یک نیازی را درک کند که 
آن نیاز، فوق همه‌ی نیازهاســت؛ تا وقتی‌که خدا 
و  کمال‌هــا  بالاتریــن  می‌کنــد،  رفــع  را  نیــاز  آن 
بالاترین لذت‌ها برایش پیدا شود و اگر خدا آدمی 
کــه بتواند این  زاد را خلــق نکــرده بــود، مخلوقــی 
کنــد بــه وجــود نمی‌آمــد و افاضــه  لــذت را درک 
نشــده باقی می‌ماند؛ خب حالا جواب فرعی‌ای 
که این مخصوص این چهارده نفر بود یا  نیز دارد 
نه ممکن است به دیگر ان‌هم برسد و داده شود؟ 
و آیــا یک‌مرتبــه خاصــی دارد بیــن صفــر و صــد؟ 
یعنی یا صفر است یا صد یا نه، از مراتب نازل‌تری 
هم برخوردار بوده و مرتبه‌ی صد آنرا اگر علی؟ع؟ 
داشــت، نــود و نهاش هم مثلًا ســلمان داشــت؟ 
مثــاً عــرض می‌کنم، خــب این هم بــاز به‌عنوان 
یــک اصــل مفروضــی می‌گوییــم که نــه، درجات 
آن‌که مخصــوص چهارده معصوم بــود، آن مرتبه 
عالــی‌اش بود و افــراد دیگری هم بــودن کمابیش 
کــه شــباهت‌هایی پیــدا می‌کردنــد و چیزهایــی 
آن  طفیلــی  از  آن‌هــم  کــه  می‌کردنــد  دریافــت 
چهارده‌نفری است که به این مقامات رسیده‌اند 
کــه شــما نیــز بــه بعضــی از مراتبــش  گفته‌انــد  و 
و  نمی‌کنیــم  محــروم  شــمارا  برســید؛  می‌توانیــد 
کــه با عمل بــدان، فــرد فراهم  ازجملــه مقدماتــی 
می‌شــود برای رســیدن بــه حد یک موجــودی که 
که  کند، این اســت  بتواند آن رحمت را دریافت 
این‌جــور  باشــد؛  اختیــاری  حرکتــش  شــخص 

آن زمان‌ها 
خداوند یک 
رحمتی به او 
می‌داد که 
هیچ‌کس 
دیگری 
نمی‌فهمید 
این چی 
است 

آدمی زاد، 
استعداد این 

را دارد که 
برسد به یک 

جایی که 
یک نیازی را 
درک کند که 
آن نیاز، فوق 

همه‌ی 
نیازهاست
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ارزش دارد تــا بجــای خوش‌آمدید بگویــد: اومدی 
اینجــا چیکار؟ این دوتــا چقدر فــرق دارد؟ اما اگر 
همین عبارت را آن ابزار بگوید، برفرض بگوید که 
برای چی اومدی اینجا؟ ناراحت نمی‌شویم؛ چون 
خــب یک‌صدایی اســت کــه فقــط از یک‌چیزی 
درمی‌آید و این‌طور اســت کــه وقتی چیزی از روی 
گاهــی و اختیار باشــد ارزش دارد؛ امــا اگر صِرف  آ
به‌اجبــار  و  زورزورکــی  یــا  مکانیکــی  یک‌صــدای 
اتفاقــی رخ دهــد، هیــچ ارزشــی نــدارد. آدمــی زاد 
این‌همــه لیاقت دارد کــه خلافت پیدا کند؛ حالا 
در بعضــی از مراتبــش، فــرد بــه اختیار خــودش به 
کــه از اول  ایــن مقــام می‌رســد و این‌طــور نیســت 
کرده باشــند؛ خب این هســت  این‌گونــه خلقش 
که هســت و دیگر اهمیتش به خاطر همین است 
گــر این‌طــور هســت، هرچــه کــه دایره  خــب، امــا ا
انتخــاب گســترده‌تر باشــد، کمالــی کــه در ســایه 
انتخاب پیدا می‌شود هم، ارزشمندتر خواهد بود؛ 
یــک آدم در یــک چهارچــوبِ معینــی می‌توانــد پا 
بگزارد و بــردارد و از دایره اختیار خیلی محدودی 
بهره‌مند‌است؛ اما اگر هرلحظه‌ای برای چشم خود 

کــه وقتی شــما وارد می‌شــوید ســام و خوش‌آمد 
می‌گویــد، خیلی شــما بــرای ایــن ارزش قائلید؟ 
تنهــا یک‌صدایی از این ربات درمی‌آید، که مثلًا 
ســام خوش‌آمدیــد یا نــه و برای ســام ولو خیلی 
که به اســتقبال آمده و  ســاده خود صاحب‌خانه 
ســام و خوش‌آمــد گویی می‌کند؟ آیا این ســام 
خــوش آمدیــدی کــه ایــن ربــات می‌گوید بــا مال 
ازش  فقــط  آن‌کــه  اســت؟  یکــی  صاحب‌خانــه 
این‌طــور  آن  از  و  کــردن  درســت  یک‌صدایــی 
هُ‏ خُوار 9 

َ
صدایی درمی‌آید، مثل گوساله سامری ل

درمی‌آیــد  صــدا  ازش  کــه  گوســاله‌ای  هــر  مگــر 
گیرم که اصلًا می‌گفت انا ربکم،  می‌شــود خدا؟ 
صــدا  ازش  کننــد  درســت  یک‌چیــزی  خــب 
دربیایــد، آیــا آن چیز می‌شــود خدا؟ انی انــا الله را 
کــه واقعیــت داشــت؛ فقــط ایجاد  گفــت  کســی 
کــه چــه می‌گویــد؛  نبــود؛ می‌فهمیــد  یک‌صــدا 

اختیار داشت بگوید یا نگوید.
آن‌وقتــی که از روی اختیار خــودش یک احترامی 
به شــما کرد و گفت: شــما خوش‌آمدید آن خیلی 

9. اشاره به آیه اعراف:148 و طه:20

کنیم؛  نمی‌توانســتیم لذت‌هــای بهشــتی را درک 
کــه از روی  چون آن‌ها مال اســتعدادهایی اســت 
انتخاب پیداشــده باشد؛ ما هنوز انتخابی نکرده 
بودیم، پس باید بیاییم اینجا؛ باید بشناسیم کارها 
را کــه کــدام بهتــر از دیگری اســت و کــدام ممنوع 
می‌باشد و بعد خودمان را طوری تربیت کنیم که 
کنیم؛ تا اســتعداد  همیشــه بهترین‌ها را انتخاب 
کنیــم؛ یــک کلاس بریــم بالاتــر؛ یــک زمینه  پیــدا 
انتخاب جدیدی برایمان باز بشــود؛ هر چه کمال 
بیشتری پیدا کنیم، امتحان سخت‌تری خواهیم 
داشــت؛ امتحانــی کــه از کلاس اول می‌گیرنــد تــا 
امتحــان کلاس دوم تا امتحان کنکور چقدر فرق 
دارد؟ علــت ایــن تفاوت در چیســت؟ بــرای این 
اســت که شــخص در آن دوازده سال، امتحانات 
مختلف را داده و حالا در کنکور شرکت می‌کند؛ 
گرد کلاس اولی،  ســؤالات کنکور را بدهند به شــا
هیچی اصلًا صفر می‌شود؛ سؤالات آن اولی را هم 
بدهند به فرد کنکوری هیچی اصلًا همه مثل هم 
می‌شــوند؛ پس هرقدر آدم رشد بکند، امتحانات 
جدیدتــر، ســخت‌تر و دقیق‌تــری برایــش بــه وجود 
می‌آیــد و اگر از آن امتحانات ســربلند بیرون بیاید 
و آنــرا درســت انجــام بدهــد، یــک فضــای بازتــر، 
لذیذتــر و شــریف‌تری پیــش رویــش باز می‌شــود و 
بــاز به‌نوبه‌ی خودش، امتحانات ســخت‌تری هم 
دارد؛ هیچ‌کس در این عالم امتحانش به‌ســختی 

پیغمبر اکرم و ائمه معصومین؟ع؟ نبوده است.
بعد هم الاشبه فالاشبه؛ الاقرب فالاقرب؛ همه ما 
بارها شنیده‌ایم و چه‌بسا خوانده‌ایم، آن‌هایی که 
کــه در لحظات آخر  اهــل منبر و این‌ها هســتند، 
سیدالشــهدا، بعد از شــهادت فرزندانشان حتی 
نســبت  را  شــعری  یــک  شیرخوارشــان  طفــل 
می‌دهند به حضرت که آن شعر را انشاء فرمودند 
كا و ايتمت  در آن حال؛ »تركت الخلق طرّا في هوا
العيــال لكــي أراكا«)منتهــی الآمــال( خدایا حالا 
راضی شدی؟ من به عهدم وفا کردم؟ چه کسی 

صدها گزینه وجود داشته باشد، برای گوش خود 
صدها گزینه موجود باشــد، برای پایش و الی‌آخر، 
می‌توانــد هرکــدام از این‌ها را کــه می‌خواهد انجام 
بدهد و یا ترک نماید؛ دایره انتخاب‌هایش وسعت 
پیــدا می‌کنــد و آن‌وقــت اســت کــه تصمیم‌گیری 
گــر آن موقــع بتواند تصمیم  هم مشــکل می‌شــود؛ ا
صحیحــی بگیــرد، خیلــی ارزش دارد؛ پــس چــرا 
مــا ابــزار معصیــت در اختیارمــان قــرار داده‌شــده 
گــر فرد این  اســت؟ بــرای اینکه انتخاب نماییم؛ ا
را نداشــت، کاری که فقط یک‌طرفه باشد، جاده 
یک‌طرفه باشــد و انتخابی در کار نباشد، به طبع 
ارزشــی هــم نخواهــد داشــت؛ بایــد کــه دائماً ســر 
دوراهی‌ها باشــیم؛ این را انتخــاب می‌کنی یا این 
را؟ تا آن‌وقت معلوم شود کارمان چقدر ارزش دارد؛ 
مگــر این‌طــور نبود که قــوام ایــن ارزش به انتخاب 
اســت؟ پس هرچه دایره انتخاب وســیع‌تر باشد، 
ارزش کار بالاتــر و بیشــتر خواهد بود؛ وقتی در بین 
گزینه‌های مختلف درهم‌پیچیده آدم بتواند راهی 
را انتخاب کند که ارزشــش بیشــتر باشــد، آن فرد 
قهرمان این کار خواهد شد؛ جواب اجمالی از این 
سؤال این است که خدای متعال، برای هر انسانی 
کــه اســتعداد بیشــتری داشــته باشــد، گزینه‌های 
بیشــتری هم بر ســر راهش قرار می‌دهد و هدایتش 
می‌نمایــد بــه اینکــه این‌یکی بهتــر از آن‌هاســت؛ 
ــبِيلَ ...« بعد می‌گوید حالا نوبت  ــا هَدَيْناهُ السَّ

َ
»إِنّ

كَفُــورا«؛ اگر  ا  كِراً وَ إِمَّ ــا شــا انتخــاب توســت »... إِمَّ
کر شــد راه خیلی بازتر می‌شود برای  قدم اول را شــا
گزینه‌هــای مطلوب‌تــر ولی بازهم ســخت خواهد 
بــود؛ ابتــدا از خیلی بدی‌ها محفــوظ می‌ماند، اما 
ک‌تــری، عمیق‌تــر و لطیف‌تــری  چیزهــای خطرنا
برایــش پیش می‌آیــد؛ و تا آخرین لحظــه‌ای که در 
این دنیا هست همین‌طور خواهد بود و باید مدام 
انتخــاب نمایــد؛ از همین‌جــا معلوم می‌شــود که 
خدا چرا ما را آورد اینجا؛ از اول چرا در بهشت خلق 
نکرد؛ از اول اگر در بهشــت خلق می‌شدیم، اصلًا 

انی انا الله را 
کسی گفت 
که واقعیت 
داشت

هرچه دایره 
انتخاب 

وسیع‌تر 
باشد، ارزش 

کار بالاتر و 
بیشتر خواهد 

بود
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اســمی  یــک  می‌شــد،  اغلــب  هــم  همیــن  در 
می‌نوشــتن و یــک درســی و یــک کتابــی و جامع 
المقدماتــی و چیزی که بگویند ما هم طلبه‌ایم و 
از ســربازی معــاف شــوند؛ انگیزیشــان ایــن بــود؛ 
که از کجاســت تا بــه کجا! پس  ببیــن تفــاوت را 
هرچه ما زودتر بفهمیم هدف چیست و برای چه 
خلــق شــدیم، بــرای چــه می‌خواهیــم درس دین 
بخوانیم؛ نمی‌خواندیم چطور می‌شــد آخرش هم 
کــه بــاز آدم خوبــی بودیــم، رســاله عملیــه یــک 
مرجعی را می‌گرفتیم و مطابق با دستوراتش عمل 
می‌کردیم دیگر؛ اما این خیلی فرق می‌کند با این 
حالت که بفهمیم داریم به کجا می‌رویم؛ راهش 
چیست تا آن نیّتی که برای آن کارداریم می‌کنیم؛ 
نیّــت  بــه  قَوامــش  ارزش‌هــا  ایــن  همــه‌ی  چــون 
ماســت؛ مــا برای چــه ایــن کار را می‌کنیم؟ نیّت 
بــدون معرفــت نمی‌شــود؛ می‌خواهیــم انتخاب 
بکنیــم تــا نتوانیم دو چیــز را باهم مقایســه کنیم، 
اســت؛  کــوری  انتخــاب  نــدارد  معنــا  انتخــاب 
انتخــاب،  کــه  دارد  ارزش  انتخــاب  آن‌وقتــی 
گاهانه باشد، به‌طوری‌که هر دو طرف را درست  آ
بشناســیم تــا بتوانیــم باهــم مقایسه‌شــان بکنیم؛ 
اولیــن وظیفــه‌ای که عقــل بر گردن مــا می‌گذارد، 
بهتــر  هرچــه  را  راه  و  را  هــدف  کــه  اســت  ایــن 
بشناسیم؛ یک مقدارش باعقل است؛ ما ان شاء 
کامل می‌شــود و بهتر می‌شناســیم؛  الله عقلمــان 
یــک مقــدارش هــم باتجربــه اســت، از تجربه‌هــا 
اســتفاده می‌کنیــم از علــوم تجربــی؛ آن‌هایی که 
کمابیش دخالت داریم؛ ولی کار به یک جاهایی 
کــه دیگــر نــه تجربــه‌ای شــما داری و نه  می‌رســد 
عقلــت می‌توانــد در آن جایــگاه قضاوتــی بکند؛ 
چون مقدماتش دســتش نیســت؛ نماز صبح دو 
رکعت خوانده شود یا سه رکعت؟ در یک چنین 
جایی عقل چه می‌تواند بگوید؟ اگر چهار رکعت 
خوانــدم چــه طور می‌شــود؟ مــن دو رکعــت نماز 
بیشــتر خواندم و باید قائدتاً ثوابش بیشــتر باشد، 

امتحانش مثل سیدالشــهدا بــود؟ آخرین لحظه 
ایــن بــود که آیا وفــا کردم به عهدم؟ قبول شــد؟ و 
گر از ایــن وصولی که  کا ا ایتمــت العیــال لکــی أرا
پشــت ســر هــم ترتیبش بدهیــم فقط یــک فرمول 
ساخته بشود آن این است که باید در هرلحظه‌ای 
کنیــم هــدف را بهتــر بشناســیم؛ درســت  ســعی 
کنیم، حقیقت  که هر چه پیش از آن فکر  اســت 
آن را نمی‌توانیــم درســت بیابیــم، امــا می‌توانیــم 
وقتی‌کــه  بشــویم؛  نزدیک‌تــر  بــدان  قدم‌به‌قــدم 
فهمیدیــم هــدف چیســت بایــد بــه دنبــال ایــن 
باشیم که راه رسیدن به آن هدف را بهتر بشناسیم 
و از چیزهایی که مُزاحم آن راه هســتند اجتناب 
کنیــم؛ این یعنی چه؟ یعنــی تکالیفمان را عمل 
کنیم و از گناهان هم اجتناب کنیم؛ منتها ابتدا 
باید گناهان را بشناسیم تا بتوانیم از آن اجتناب 
نماییم؛ پس باید دین را بشناســیم؛ یعنی چیزی 
واجب‌تر از شناختن دین هم داریم ما؟ متأسفانه 
که از اول وقتی وارد مســیری  ما عــادت نکرده‌ایم 
که اصلًا چرا به اینجا  کنیم  می‌شــویم به این فکر 
آمده‌ایم؛ برای چه آمده‌ایم؟ من از خیلی‌ها سؤال 
دارم وقتی‌که آمدند و وارد تحصیلات علوم دینی 
شــدند و آن‌هم اینکــه آقا چرا آمدیــد؟ می‌گویند: 
پــدرم اهل علم بــود؛ بعضی‌ها بــودن آمدن طلبه 
شدن تا از سربازی معاف بشنود؛ شاید شما این 
کنیــد ولــی بســیاری از  ســخن را شــوخی طرقــی 
انگیــزه  شــدند،  طلبــه  شــاه  زمــان  کــه  کســانی 
چــون  نرونــد؛  ســربازی  کــه  بــود  ایــن  اولی‌شــان 
یک‌راهی بود که زود می‌شد بروند و بگویند که ما 
یــم مشــغول تحصیل می‌شــویم؛ امتیــازی که  دار
فقــط دولــت بــرای طلبگــی قائــل بــود اینکــه از 
ســربازی معــاف و مثــل دانشــجوها کــه نبایــد به 
کــه دارد درس دینــی  کســی هــم  ســربازی برونــد 
می‌خواند، نباید برود ســربازی؛ فقط این امتیاز را 
قائل بودند برای طلبه‌ها و کســانی هم فقط برای 
همیــن می‌آمــدن و طلبه می‌شــدند؛ حالا گاهی 

گفت: 
خجالت 

می‌کشم با 
کفش پا بر 

روی بال 
ملائکه 
بگذارم

کتــاب العلم،  معتبــر در اصــول کافی اســت؛ در 
تَضَــعُ‏ 

َ
ل ئِكَــةَ 

َ
مَل

ْ
ال  

َ
»إِنّ کافــی اســت  اول اصــول 

مِ رِضًا« به‌به! چون دوست 
ْ
عِل

ْ
جْنِحَتَهَا لِطَالِبِ ال

َ
أ

کار را، می‌آیند وبال‌هایشــان را زیر پای  دارند این 
شــما پهــن می‌کنند؛ شــهید ثانی می‌گفــت: من 
خجالــت می‌کشــم با کفش پــا بگــذارم روی بال 
درســی  چــه  می‌دانســت  چــون  چــرا؟  ئکــه؛  ملا
می‌خوانــد؛ برای چه می‌خوانــد؛ او برای معافیت 
از ســربازی نیامده بود طلبه بشــود؛ برای کاسبی 
که  هم نیامده بوده است؛ آمده بود درس بخواند 
گر بتوانیم مــا هم این  خــدا از وی راضــی باشــد؛ ا
کــه  نفســی  هــر  آن‌وقــت  کنیــم،  پیــدا  را  کیمیــا 
می‌کشیم عبادت است؛ هر قدمی که برمی‌داریم 
کار  گــر بعضــی نیّت‌هــا در  عبــادت اســت؛ امــا ا
کــه  باشــد معکــوس می‌شــود قضیــه؛ هــر قدمــی 
سْفَلَ 

َ
برمی‌داریم به‌طرف جهنم است »ثُمَّ رَدَدْناهُ أ

حْسَــنِ 
َ
أ فِــي  نْســانَ  ِ

ْ
ال قْنَــا 

َ
خَل قَــدْ 

َ
»ل ســافِلِين‏«10 

تَقْوِيم‏«11 چه زمانی؟ آن‌وقتی که خودش انتخاب 
کند که پیروی از شیطان نکند؛ امیدواریم که ان 
شــاء الله خداوند متعال، دل‌های همه‌ی ما را به 
کنــد و به ما و شــما  نــور معرفــت خــودش روشــن 
توفیق بدهد که هدف را بهتر بشناسیم که هدف 
کــه راه  قــرب اوســت؛ ایــن راه بهتــر را بشناســیم 
پیروی از اهل‌بیت؟عهم؟ اســت؛ آسیب‌های راه را 
که توطئه‌های دشــمنان اسلام و شیاطین است 
بشناســیم؛ از نعمت‌هایــی کــه خــداداده اســت 
کــه از بهترین‌هایــش وجود امثال  اســتفاده کنیم 
حضــرت امام و مقــام معظم رهبری‌انــد؛ خدا ان 
درجــات  علــو  بــه  ساعت‌به‌ســاعت  الله  شــاء 
حضــرت امام بیافزایــد و بر توفیقــات و تاییدات 
نعمــت  رهیــن  مــا  همــه  کــه  بزرگــواری  ایــن 

پربرکتش هستیم.

10. تین: 5

11. تین: 4

و حــرام  آمــده  به‌حســاب  بدعــت  درصورتی‌کــه 
می‌باشــد؛ تازه جهنم هم می‌برندت؛ در اینجاها 
بــود؛  ســاده‌اش  مثــال  ایــن  نــدارد؛  راهــی  عقــل 
بســیاری از مســائل زندگــی هســت کــه عقــل مــا 
خودبه‌خود نمی‌تواند در آن‌ها قضاوت کند؛ خدا 
انبیــاء را فرســتاده اســت بــرای همیــن امــور؛ »وَ 
مُكُمْ  ِ

ّ
م‏«)نساء: 113( یا »يُعَل

َ
مْ تَكُنْ تَعْل

َ
مَكَ ما ل

َّ
عَل

مُون‏«)بقره: 151( پیغمبرها آمدند 
َ
مْ تَكُونُوا تَعْل

َ
ما ل

خودتــان  کــه  دادنــد  یــاد  شــما  بــه  چیزهایــی  و 
نمی‌توانستید بفهمید و یا یاد بگیرید؛ خب حالا 
گر یــاد نگیریم چقدر  این‌هــا در اختیار ماســت، ا
کرده‌ایم به خودمان؟ خداوند هم عقل داده  جفا 
کرده است؛ انبیاء را  و هم وسیله آموزش را فراهم 
فرستاده است و میراث آنان را هزاران سال حفظ 
کرده اســت بــرای ما؛ میــراث پیغمبــر خودمان را 
1400 ســال حفــظ کــرده و در اختیــار ما گذاشــته 
یــم و  گــر نرو کتاب‌هــا و این‌هــا؛ حــال ا اســت در 
نخوانیــم تا یاد بگیریــم، چقدر نادانیــم؟ از تعبیر 
زشــت‌تری اســتفاده نمی‌کنیم؛ با این انگیزه آدم 
بیاید درس دینی بخواند یا چون پدرم معمم بوده 
اســت منــم دیگه... یــا آمدن و طلبه شــدن برای 
اینکــه از ســربازی معــاف بشــوند تــا ســعی کنیم 
هدف را بهتر بشناسیم نیّتمان را خالص‌تر کنیم 
بــرای خــدا علــی لله دیــن خالــص مخلصیــن له 
که برمی‌داری،  گر این‌جور شد، هر قدمی  الدین ا
جْنِحَتَهَــا 

َ
ئِكَــةَ أ

َ
مَل

ْ
پــرواز به‌طــرف عــرش طبــع ال

مِ اســت؛ در احوالات مرحوم شــهید 
ْ
عِل

ْ
لِطَالِبِ ال

شــنیده‌اید،  هــم  شــما  حتمــاً  نوشــته‌اند؛  ثانــی 
خوانده‌اید که ایشــان وقتی از خانه بیرون می‌آمد 
تا برود پای درس اســتادش، کفشش را درمی‌آورد 
و می‌گذاشــت زیر بغلش و پابرهنه می‌رفت؛ آخر 
این چه‌کاری اســت که مــی‌ کنی؟ پایت کثیف 
می‌شــود؛ گفت: خجالت می‌کشــم با کفش پا بر 
تَضَعُ 

َ
کــه ل ئکه بگــذارم؛ باورش بود  روی بــال ملا

ــمِ؛ بــه روایــت 
ْ
عِل

ْ
جْنِحَتَهَــا لِطَالِــبِ ال

َ
ئِكَــةَ أ

َ
مَل

ْ
ال

اولین 
وظیفه‌ای که 
عقل بر گردن 
ما می‌گذارد، 
این است که 
هدف را و راه 
را هرچه بهتر 
بشناسیم
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 یک دوره مختصــر، عقاید و اخلاق اســت و با نام 
ً

گشــت، حقیقتــا که با عنوان چراغ راه منتشــر  وصیت‌نامــهٔ حضــرت علامــه آیــت‌الله محمدتقــی مصبــاح یزدی؟رضو؟ 

کامل دارد. لذا تشــنگان معرفت انســی همیشــگی با آن خواهند داشــت و نصایح آن را نصب العین خود قــرار خواهند داد. نصایحی  خــود، یعنــی چــراغ راه همخوانی 

کلام عالمی ربانی و حکیمی مجاهد است. که جان 

که تغییری نکرده، شاید راز آن همان دیدگاه حق استاد باشد؛ اصول  اما راز دیگری نیز در این وصیت‌نامه به چشم می‌آید، این وصیت‌نامه بیش از بیست سال است 

گذر زمان تأثیری ندارد. که هست،  و مبانی همان است 

چراغ راه
جان کلام علامه مصباح ؟رضو؟

بسم‌الله الرحمن الرحیم
 الله وحده لاشریک له وأن محمّداً عبده ورسوله أرسله 

ّ
أشهد أن لا إله إل

بالهــدی ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولوکره المشــرکون وأن بنته فاطمة 
الزهراء سیدة نساء العالمین وأن علیّ بن ابی طالب امیرالمؤمنین وامام المتقین 
وأن الحســن والحســین وعلیّ بن الحســین ومحمد بن علی وجعفر بن محمد 
وموسی بن جعفر وعلی بن موسی ومحمد بن علی وعلی بن محمد والحسن بن 
یٰ و من اعدائهم 

ّ
علی والحجة بن الحســن؟عهم؟ ائمّتی وســادتی وقادتی بهم أتول

هم اجعلنی من محبّیهم وشیعتهم وموالیهم واحشرنا معهم. وأشهد أن 
ّ
أتبرّأ. الل

الموت حقّ وأن الساعة آتیة لاریب فی‌ها وأن الله یبعث من فی القبور وأشهد ان 
کلّ ما جاء به النبی؟ص؟ حقّ لا مریة فیه وأن القرآن والعترة هما الثقلان اللذان من 

ف عنهما ضلّ، نعوذ بالله تعالی.
ّ
تمسک بهما نجی ومن تخل

امّا بعد؛ فهذا ما اوصی به العبد المذنب الراجی عفو ربه ورحمتَه آلتی سبقت 
غضبــه والراجــی شــفاعة اولیائــه المعصومیــن )صلــوات الله و ســامه علیهم 

اجمعین( محمّد تقی الیزدی الی ولده قرّة عینه »علیّ«.
اوصیه بما اوصی به الله تعالی وأنبیاؤه وأولیاؤه.

 فی عبادة 
ّ

اوصیــه بتقــوی الله والتوکّل علیه وأن یعلم علماً یقینــاً أن لا نجاة ال
 بالاعتصام به و بالتوسّل باولیائه وأن یعلم 

ّ
إطاعته وأن لا سعادة ال الله تعالی و

أن مــن افضــل ما أمــر الله به تعالی طلــب العلم و 
العمل به و تعلیمه وأن یعلم أن طلب العلم بالله 
کالجهاد فی  و بمــا انزل الله فــی مثل هذا الزمــان 
سبیل الله بل من افضل الجهاد فإن الخطر علی 
الاســام والمســلمین من ناحیة الجهل أشدّ من 
إزاحة  ناحیــة الأعــداء وان الــذبّ عــن الاســام و
الشــبهات عــن العقائد والاحــکام، من أفضل ما 
یرضاه الله تعالی. أسأل الله تعالی أن یوفّقه واخاه 

لذلک ابتغاء وجهه الکریم.
والجهــد  العمــل  فــی  بالاخــاص  واوصیــه 

فیه و ترک الکسل.
واوصیه بالتهجد وقراءة القرآن والتوسّــل باولیائه 
الکــرام لاســیما اباعبــدالله الحســین ؟ع؟ و بقیّة 

الله فی أرضه؟عج؟.
ـ فــإنّ الجنــة تحــت اقــدام  واوصیــه بالبــر بامّــه 
عینــی  قّــرة  باخیــه  بالبــرّ  واوصیــه  ـ  الامّهــات 
وأرحامــه  بإخوانــه  وبالبــرّ  ختــه، 

ُ
وبأ »مجتبــی«، 

اوصیه أن 
ه  یجعل همَّ
 
ً
 واحدا

ً
همّا

وهو أن یطلب 
رضا الله 

تعالی

وتخلص حبّک له وتُفرغ قلبک لذکره ومناجاته، 
وأسأله تعالی أن یوفّقک لذلک بحق محمد وآله 
الطاهریــن، وأن یوفّــق قرة عینــی مجتبی لذلک 

ه إن شاء الله.
ّ
کل

امّا بعد از همسرم و فرزندانم و برادران و همکارانم 
که مرا ببخشــند و  و همهٔ ذوی‌الحقوق تمنّا دارم 
از خدای مهربان برایم طلب آمرزش کنند. مایلم 
کــه همســرم مادام‌العمــر در خانــهٔ ملکــی، معززهً 
کنند؛ مگر اینکه خودشــان جای دیگری  زندگی 
کــه به این‌جانب  را ترجیــح دهند و اثاث‌البیتی 

تعلق دارد به ایشان واگذار نمودم.
و مایلــم بعــد از اجابــت دعــوت مولــیٰ تبــارک و 
تعالی چهل شب سورهٔ مبارکه تبارک بر سر مزارم 
قرائــت شــود و بــا اینکــه خــودم موفق به تشــکیل 
مجالــس توسّــل در منزل نبودم مایلــم در صورتی 
که میسّر باشد گهگاهی مجلس توسّلی تشکیل 
حضــرت  و  سیّدالشــهداء  مبــارک  نــام  و  شــود 
ولیّ‌عصر عجل الله فرجه در خانه زنده بماند و نیز 
مایلــم مقــداری از ثلث مــال صرف اطعــام فقرا و 
شــود؛  ارحــام  صلــهٔ  و  همســایگان  ضیافــت 
 مخصوصــاً انفــاق در حــال دفن فراموش نشــود.
إنّــا للّه و إنّــا الیــه راجعــون یــا مــولای و یا ســیّدی، 

العفو العفو العفو.

م منهم 
ّ
کرام أســاتذته لاسیّما من یتعل إ وجیرانه و

علم التوحید والاخلاق.
یکــون  ان  راجیــاً  لــی  المغفــرة  بطلــب  واوصیــه 
ذلــک نافعاً لنفســه وأســأل الله تعالی لــه التوفیق 
ومــنّ جســیم؛  ذو فضــل عظیــم  إنــه  الإعانــة؛  و 

إنه أرحم الراحمین.
واوصیه بدوام الذکر وکثرة التفکر والشکر.

واوصیــه بمخالفــة النفــس والهــوی، والزهــد فــی 
الدنیا وزخارفها وجاهها وریاستها.

واوصیــه بالقناعــة وتــرک الطمــع عمّــا فــی ایدی 
النــاس والثقــة بــالله وأن لایرجــو غیــره ولایخــاف 
 ذنبــه وأن لایخــاف فی الله لومــة لائم وأن یعلم 

ّ
ال

علمــاً یقینــاً أن مــا اصابــه لم‌یکــن لِیُخطئــه ومــا 
اخطأه لم‌یکن لیصیبه.

فــان  الله  بقضــاء  والرضــا  بالصبــر  واوصیــه 
ذلک من عزم الامور.

ه همّاً واحداً وهو أن یطلب  و اوصیه أن یجعل همَّ
کرمُ من  رضــا الله تعالی ویعلم أن المولــی تعالی أ
أن یــکل امــر عبــده المتــوکل علیــه الــی نفســه أو 

إلی سایر عباده.
ثــم اوصیک یا ولدی ویا قــرة عینی بأن لاترجو إلا 
الله ولا تعتمــد علــی غیــر الله وأن لا تســتعین إلا 
بــالله واوصیــک أن تنقطــع الــی الله وتســتأنس به 
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1. مقصود از امتداد حکمت چیست؟ امتداد حکمت 
یعنی نظام مسائل فلسفه اسلامی در موضوعات عینی 
کــرده و در آنها امتــداد یابد.  اجتماعــی و سیاســی جریــان پیدا 
مثلًا؛ بعد از آنکه مسئله وحدت و کثرت در درون فلسفه تنقیح 
شده و به یک تعین مفهومی می‌رسد و تصویری فلسفی از آن به 
دست می‌آید که در فلسفه صدرایی به نظریه تشکیک‌وجودی 
منتهی گشــته اســت، ایــن نظریه بتوانــد پایگاه تفســیر وحدت 
کثــرت موضوعــات عینــی اجتماعی و سیاســی قــرار بگیرد.  و 
بــه عنــوان مثال، نظــام اقتصــادی که در هــر جامعــه‌ای یکی از 
واقعیات آن جامعه اســت، باید بتواند از تحلیل فلسفی نظریه 
که  »تشــکیک در مراتب وجود« بهره لازم را ببرد. به این صورت 
کثــرت در یک نظام  بتــوان با اســتفاده از این نظریــه، وحدت و 
گر این نظریه امکان تفسیر نظام  اقتصادی را شرح و بسط داد. ا
را داشته باشد و وحدت و کثرت آن را توصیف نماید به‌گونه‌ای 
که معنای واقعی و عینی نظام و روابط آن به دست آید، می‌تواند 
در عینیت جاری شود. حال به چه صورتی این تفسیر فلسفی 
در عینیــت جریــان پیــدا می‌کنــد، مطلب بســیار مهــم دیگری 
کــه باید در مجال دیگــری موردبحث قــرار بگیرد ولیکن  اســت 
تمام‌الکلام درباره ظرفیت نظریه‌ای مثل نظریه تشکیک است 
که آیا می‌تواند موضوعات عینی را تفسیری واقعی و قابل تحقق 
ارائه نماید به‌گونه‌ای که بتوان بر اساس آن‌یک نظام اقتصادی را 

در خارج از حوزه ذهن و نظر محقق ساخت؟
که پاســخ منفی اســت و حکمت صدرایی  2. به نظر می‌رســد 
چنیــن ظرفیتی نــدارد و امتداد حکمت صدرایی در ســاحات 
اجتماعــی و سیاســی ممتنــع اســت. توضیــح اینکــه؛ مفهــوم 
اصلی این حکمت وجود است که نظام مسائل فلسفی بر روی 
کی از یک حقیقتی است که  آن بناشــده اســت. این مفهوم حا
وصــول بــه حــاق آن از طریق شــهود و حضور امکان‌پذیر اســت 
آن‌هم نه تمام حقیقت وجود بلکه به میزان ســعه وجودی افراد 
بســتگی دارد. حال ســخن بر ســر این اســت که آیا آن حقیقت 
که مســاوق با بســاطت و وحدت و تشــخص و فعلیت اســت، 
می‌توانــد اســاس و پایــه تولید نظریــه‌ای قرار بگیرد که بر اســاس 
آن بتــوان نظریات اجتماعی و سیاســی را تولیــد نمود و در متن 
کــه از حقیقت وجود  خــارج آن‌ها را محقق ســاخت؟ مفهومی 
کــی از  کــه دارد، حکایــت می‌کنــد بایــد حا بــا آن مشــخصاتی 
همــان حقیقتــی باشــد که بســیط اســت و عین تشــخص، و از 
همین روی اســت که می‌توان گفــت که نظریه اصیل ملاصدرا 
همانا نظریه وحدت‌شــخصی‌وجود است. با این وصف است 
که دیگر نمی‌توان از ســاختار ســازی بر اســاس نظریات فلسفی 
صدرایی ســخن گفت، چــون تمام ظرفیت این فلســفه همان 
کــه نمی‌توانــد توجیه‌کننــده  نظریــه وحــدت شــخصی اســت 
کثرات وجودی باشــد و چون چنین اســت نمی‌تواند نظامات و 

مباحثات الفلسفیه
امتدادِ حکمتِ صدرایی، امتناع یا امکان

حجت الاسلام و المسلمین میثم رستمی�، استاد حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

گفتمــان امتدادحکمت اســت. اســاس  گرفته اســت،  کــه متأثــر از مطالبــات مقــام معظــم رهبــری از اســاتید حکمــت و فلســفه اســامی شــکل  گفتمان‌هایــی  »یکــی از 

کــه ایشــان بــا اعضــای مجمــع عالــی حکمــت اســامی قــم داشــتند، بنیــان نهــاده شــد. بعــد از آن جلســات و شــکل‌گیری  گفتمــان مبــارک، در جلســاتی  تکویــن ایــن 

کــه نمی‌تــوان پــروژه امتداد  گرفتــه و پژوهش‌هــا و تحقیقــات مفیــدی رقــم خــورده اســت. بــا ایــن وجــود بــه نظر می‌رســد  گفتمــان، فعالیت‌هــای خوبــی صــورت  ایــن 

بــه معنــا و مقصــود از امتــداد حکمــت و امتنــاع امتــداد حکمــت  بــرد. در ایــن نوشــتار اشــاره مختصــری  حکمــت را ذیــل فلســفه صدرایــی و براســاس آن پیــش 

که البته در بیان تفصیلی دیگری باید ابعاد بیشتری مورد بررسی قرار بگیرد«. صدرایی صورت می‌گیرد 

گونی به ایشان وارد شد. یکی از نقدهای  چندی پیش این مطلب از سوی جناب آقای محمد متقیان، مدرس و پژوهشگر فلسفه اسلامی مطرح گردید ودر پی آن، نقدهای گونا

علمی، نقد حجت الاسلام و السملین رستمی، استاد مدرسه آیت الله حق شناس و سطوح عالی قم است که در این مجال به بازنشر این گفت و گوی علمی پرداخته‌ایم.

نقد حجت‌الاسلام‌والمسلمین رستمی
اســاس اســتدلال ایــن متن بــر امتناع امتــداد اجتماعی فلســفهٔ 
صــدرا ایــن اســت: نظریــهٔ اصیــل ملاصــدرا وحــدت شــخصی 
وجود اســت نظامات و ساختارهای اجتماعی از تقوم وحدت و 

کثرت تکوین می‌یابد 
نتیجــه: نظــام ملاصــدرا نمی‌تواند نظامــات اجتماعی را تشــریح 

کند. اما اشکالات این استدلال:
۱- مغالطهٔ انحصار:  فلسفهٔ ملاصدرا گزاره‌های دیگری نیز دارد و 
برای اثبات امتناع امتداد، یا باید به نحو العموم استدلال کرد و یا 
برای تک تک قضایای اختصاصی ملاصدرا، دلیل بر امتناع آورد 

مثل حرکت جوهری و اتحاد علم به عالم و...
۲- مغالطــهٔ عــدم تکــرار حــد وســط: در دو مقدمه‌ای کــه در متن 
ذکرشــده، به‌طور عجیبی حد وســط ذکر نشــده اســت و صرفاً به 
گــزارهٔ اول و »کثرت« در گزارهٔ  خاطــر تنافی دو کلمهٔ »وحدت« در 

دوم حکم به امتناع امتداد اجتماعی شده است.
ســؤال این اســت که فلسفه‌ای که توانسته اســت از کثرات مورد 
مشاهده )مثل من و شما و میز و...( عبور کند و به وحدت برسد و 
سپس از همین وحدت به همین کثرات برگردد، به چه دلیل توان 
عبــور از کثرات دیگر و بعضاً اعتبــاری در نظام‌های اجتماعی و 
اقتصادی را ندارد و به چه دلیل از آن وحدت شخصی نمی‌تواند 
بــه کثــرات بازگــردد؟ ادل دلیل علــی امکان الشــیء وقوعه. مگر 
بــه اذعان نویســندهٔ متن، ملاصدرا یک‌بار چنین عبــور و مروری 

نسبت به کثرات انجام نداده؟ و بار دیگر هم...
۳- نویسنده ادعا می‌کند که نظامات اجتماعی متقوم از وحدت 
و کثرتند؟ کدام کثرت؟ اگر کثرتی که نویسنده ادعا دارد، کثرتی 
حقیقی باشد، در این صورت بنابر ادعای نویسنده، ملاصدرا که 
از کثــرات عبور کرده، این کثرات را حقیقی نمی‌داند، پس نظام 
اجتماعــی در نظــر ملاصــدرا متقــوم از کثرات واقعی نیســت و بر 
اساس وحدت )شخصی وجود( می‌توان به نظام رسید و تجلی 
و مظاهر وحدت را در هر ســاختاری به نظاره نشست )به‌عنوان 
گر کثرتی غیرحقیقی اســت که در  یــک قضیهٔ ممکنهٔ عامه( و ا
ایــن صورت گفتمان قوس نــزول ملاصدرا از وحدت به کثرت، 
شاهدی محکم بر امکان تبیین کثرت بر اساس وحدت است.1

1. این بحث‌ها با پیش‌فرض صحت انتساب نظریهٔ وحدت شخصی وجود به ملاصدرا 
می‌باشد.

کــه از تقوم وحــدت و کثرت تکوین  ســاختارهای اجتماعــی را 
می‌یابند، شرح و بسط دهد و نمی‌تواند در عینیت امتداد یابد 
و این اشاره‌ای مختصر به فقدان ظرفیت و امتناع امتداد است 

و تفصیل مطلب در موقف خود صورت می‌گیرد.
3. بر اساس همین فقدان ظرفیت در حکمت نظری صدرایی 
اســت کــه حکیــم معاصــر آیــت‌الله جــوادی آملــی )دام عــزه( از 
کــه در  امتــداد حکمــت عملــی صدرایــی ســخن می‌گوینــد 
کــه؛ آیا حکمت  ایــن صــورت هم بایــد این پرســش را طرح کرد 
عملــی صــدرا جوهره‌ای متفــاوت از حکمت عملی ســینوی و 
فارابــی دارد؟ یعنی صــدرا در حکمت عملی چه ویژگی ممتاز 
کــه بتوان پروژه امتداد حکمت را بر اســاس آن  و متمایــزی دارد 
پیش برد؟ و بر اساس همین فقدان ظرفیت در حکمت نظری 
صدرایی است که برخی از اساتید معاصر تولید نظریات علوم 
انسانی اسلامی را از نظریه اعتباریات علامه طباطبائی پیگیری 
کــه ایــن نظریــه هــم مبتلابــه انفصــال اعتبــار از متــن  می‌کننــد 
واقعیت است، هرچند تفاسیری ارائه‌شده است که بتواند ربط 
واقعیت و اعتبار را ذیل نظریه علامه طباطبائی را تبیین نماید.
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و وحدت‌گراســت. چــرا بــه فرمایــش آیــت الله جــوادی آملی 
که ایشــان هم این نظر را دارند و در انتهای یادداشــت آمده 

اســت توجهی نمی‌کنند؟؟
4. در پاسخ به نکته سوم برادر بزرگوارمان باید از ایشان پرسید که 

مقصود ایشان از نظامات اجتماعی چیست؟
کشــور و بــا نظامــات متعــدد  کــه در یــک   آیــا بــرادر عزیــز مــا 
هیــچ  می‌کننــد،  زندگــی  اقتصــادی  و  فرهنگــی  و  سیاســی 

کثرتی را مشــاهده نمی‌کنند؟
وجــود  واقعــی  کثــرت  هیــچ  اجتماعــی  ســاختارهای  در 
را  واقعــی  آثــار  دارای  واقعــی  تکثــر  هیچ‌گونــه  و  نــدارد 

نمی‌یابند؟ بالوجدان 
که ادامه بحث درســت نیست. فرض این  گر چنین اســت  ا
کــه نظامــات اجتماعــی مرکب از  یم  کــه مــا قبــول دار اســت 
کثرتنــد. هــر ســاختار و سیســتمی دارای اجــزاء  وحــدت و 
که به وحدت می‌رســد. حال ادعا این  متکثــر واقعی اســت 
کــه  کــه فلســفه صدرایــی بــا وحدت‌گرایــی محضــی  اســت 
کــه مرکب از  دارد آیــا تــوان تحلیــل سیســتم‌های اجتماعــی 

کثرت واقعی هســتند را دارد؟ وحدت و 
گیر عمومی  کشــور در یک انتخابــات فرا  آیــا اینکه مردم یک 
یــک دولــت تعییــن می‌کنند یا با یــک انقــاب، حکومتی را 

ی و وهمی‌اند؟ ســاقط می‌کنند، اعتبار
گر  ی نیســتند، واقعی‌انــد و آثــار واقعــی دارند؟ ا گــر اعتبــار  ا

کثــرت حقیقی‌اند؟ واقعی‌اند، دارای وحدت و 
وجودیــا  شــخصی  وحــدت  یــه  نظر بــا  اســت،  چنیــن  گــر  ا
یــه #تشــأن می‌تواننــد انقلابات اجتماعــی یا اصلاحات  نظر

اجتماعــی را تحلیل فلســفی نمود؟
ی، پــس بایــد درباره انقــاب مردم ایران در ســال ۵۷  گــر آر ا
کــه؛ ایــن انقــاب از #شــئونات واجب الوجود اســت  گفــت 
واجــب  شــئونات  از  فرانســه  مــردم  انقــاب  کــه  همانطــور 
کمونیســتی دنیــا  کــه انقلاب‌هــای  الوجــود اســت همانطــور 
از شــئونات واجــب الوجــود اســت؟ آیــا مقصود دوســتان از 
کثرت‌هــای اجتماعــی براســاس  امــکان تحلیــل وحــدت و 

فلســفه صدرا همین بود؟ 
کافر و مؤمن یکی شــد. که  طیب الله انفاســکم 

پاسخ‌های جناب آقای متقیان به نقدها
1. پاسخ به مغالطه انحصار؛

ی نداشــت،  اولًا: یادداشــت مذکــور هیــچ ادعــای انحصــار
بلکه می‌خواســت عدم‌توان و اســتطاعت حکمت صدرایی 
که مشــخصه  کثــرت حقیقی و واقعی  را در تبییــن وحــدت و 
گــزارش  اســت،  اجتماعــی  نهادهــای  و  ســاختارها  اصلــی 
معقــول  ی  تئــور فقــدان  منظــر  از  را  امتــداد  امتنــاع  و  دهــد 
ادعــای  هیــچ  و  نمایــد  بیــان  کثــرت  و  وحــدت  تحلیــل  در 

ی نشده است. انحصار
ثانیــاً: مهمتریــن ظرفیــت حکمــت صدرایــی مفهــوم وجــود 
که  اســت. دوســت عزیزم، بــه این مســئله التفــات نکرده‌اند 
توجــه بــه ناتوانــی حکمــت صدرایــی در تحلیــل وحــدت و 
که امکان امتداد  یشــه در انســداد مفهوم وجود است  کثرت ر
کــه به آن نکتــه توجه  عینــی اجتماعــی نــدارد. پــس بهتر بود 
که؛ حقیقت وجود  ویژه‌تری داشــته باشــند و از خود بپرســند 
که مســاوق با بســاطت و وحدت اســت، چگونــه می‌خواهد 

کثرات حقیقی باشد؟ مفســر 
2. مغالطه عدم تکرار حد وسط؛

اولًا: دوســت عزیزمان، از آن یادداشــت یک قیاسی را ترتیب 
کــه در آن قیــاس حــد وســط تکرار  کرده‌انــد  داده‌انــد و اشــاره 
گونه‌ای دیگــر تنظیم  گــر قیــاس را بــه  نمی‌شــود. در حالیکــه ا
ن آن یادداشت استخراج می‌شود، نمی‌توانند  که از درو کنند 

این مغالطه را نســبت دهند:
کثرت واقعی‌اند. صغری: نظامات اجتماعی وحدت و 

کبــری: وحــدت و کثــرت واقعــی بــا نظریــه وحــدت شــخصی 
وجود صدرایی قابل تفسیر نیست

نتیجــه؛ نظامــات اجتماعی با نظریه وحدت شــخصی وجود 
صدرایی قابل تفسیر نیست.

3. ادل الدلیل علی امکان الشیء وقوعه؛
که ایشــان مطلبــی را دوباره تکــرار می‌کنند.  عجیــب اســت 
گفتنــد، ملاصدرا  که ایشــان هــم  توضیــح اینکــه؛ همانطــور 
لیکــن  رســید  وجــود  وحــدت  بــه  و  کــرده  عبــور  کثــرات  از 
کثــرات را نــدارد. دلیــل بــر ایــن ادعــا  او تــوان بازگشــت بــه 
کــه  گفتــه شــد  همــان یادداشــت اســت. در آن یادداشــت 
کثــرات واقعــی را ندارد  اصــاً مفهــوم وجــود ظرفیــت تبییــن 

ملاحظات حجت‌الاسلام‌والمسلمین رستمی
نسبت به پاسخ ۱

اول- اگر یادداشــت مذکور ادعای انحصار نداشــته باشــد، پس 
باید برای اثبات امتناع امتداد، سایر گزاره‌های صدرایی را آورده 
و امتنــاع امتدادشــان را اثبــات کنــد. آنچه در توضیــح »مغالطهٔ 
انحصــار« آوردم مبین و مفســر عنوان بوده، درحالی‌که نویســندهٔ 
محتــرم ناظر به‌صــرف عنوان پاســخ داده‌اند. به نظر اشــکال اول 

کان پابرجاست. کما
اینکه چرا برای اثبات امتناع صرفا به نظریهٔ وحدت وجود ایشان 
توجــه می‌شــود و ســایر گزاره‌ها ازجملــه »نظریه وحــدت در عین 
کثــرت و کثرت در عین وحدت« مغفول واقع‌شــده اســت جای 

تامل و سوال دارد.
دوم- در پاســخ اول ایشــان بــه بحــث دیگــری اشاره‌شــده و آن 
نامعقــول بــودن تببیــن صدرایــی از وحــدت و کثــرت اســت که 
در  بی‌دلیــل  اســت  ادعایــی  و صرفــا  اســت جداگانــه  بحثــی 
یادداشــت دوســت عزیزم کــه پرداختن به آن موجــب انحراف از 

محل نزاع اصلی است.
نسبت به پاسخ ۲

قیاسی که ترتیب دادم، عصارهٔ یادداشت اول بود که در راستای 
اثبات نتیجهٔ »موردنظر نویسنده بود« اما اگر بخواهیم قیاسی که 

در پاسخشان آمده را معیار قرار دهیم باید گفت
تمام بحث بر سر اثبات کبرای موردادعاست.

توضیــح آن کــه کبرای مورد ادعای نویســندهٔ محترم این اســت: 
کثــرت واقعــی بــا نظریــهٔ وحــدت شــخصی وجــود  »وحــدت و 

صدرایی قابل تفسیر نیست«
خــب، آیــا این کبری بدیهی اســت؟ قطعا خیر )اگــر بدیهی می 

دانید بفرمایید از کدام یک از اقسام بدیهیات است(
اگر بدیهی نیســت، آیا در یادداشــتتان برای این کبرا دلیل اورده 

اید؟ اگر خیر؛ پس ادعای بدون دلیل داشته اید.
اگر آری، بفرمایید صغرا و کبرای این کبرا چه بوده اســت؟ آیا به 

چیزی غیر از تلخیصی که بنده داشته ام، استدلال نموده اید؟
نسبت به پاسخ ۳

اینکه کسی از کثرات به وحدت برسد، آیا امکان ندارد از وحدت 
به کثرت برســد؟ ایــن عدم امکان را چگونه مدلل ســاخته اید؟ 
سرتاســر اســفار پــر از نــگاه و تحلیل کثــرات و نحوهٔ ربــط کثرات 

بــا وحدت اســت. انصافا بــرای این گــزاره، حضرتعالی پشــتوانهٔ 
موجهی ارائه ندادید اگر نگویم که فاقد پشتوانهٔ موجه خواهد بود. 
)به طور طبیعی مسیر رفت از کثرت به وحدت به همان صورت 
قابل برگشت خواهد بود و این جدای از تصریحات ملاصدرا به 

تبیین کثرات و تحلیل آنهاست(
نسبت به پاسخ ۴

منظــور بنــده تبیین کثــرات از نگاه ملاصــدرا بــود. اینکه کثرات 
در نظام های اجتماع واقعی اســت، نهایتا آنها را در عرض دیگر 
کثــرات واقعی قــرار می دهد که ملاصدرا به تبیین و تحلیلشــان 
پرداخته. چه دلیلی بر تفکیک بین این دو کثرت وجود دارد که 

میفرمایید ملاصدرا نمی تواند این نوع کثرت را تبیین کند؟
و در آخر باید به محل نزاع اشــارهٔ مجدد نمایم. نزاع اصلی بر ســر 
امــکان یــا امتنــاع امتــداد اجتماعــی بــود. اینکه تبییــن مکتب 
صدرایــی از انقلاب اســامی و انقلاب فرانســه چیســت نه مورد 
ادعای بنده بود و نه محل نزاع. البته آن هم می تواند ذیل بحث 
جداگانه ای مورد مداقه قرار گیرد، مشروط به آن که امتداد بحث 
منجــر به خطابه نشــود. البته در قســمت پایانــی، حضرتعالی به 
نوعی یک امتداد اجتماعی و سیاسی برای فلسفهٔ ملاصدرا ذکر 
کرده اید که با اصل ادعای یادداشت اولتان قدری منافات دارد. 
)ممکن است این نوع امتداد از نظر شما صحیح نباشد، ولی این 

غیر از امتناع امتداد است(. 
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اشکال
بــا توجــه به معنای فاســد و صحیح واضح اســت کــه صحیح یعنی 
آنچه مورد خواست و اراده شارع است و فاسد یعنی آنچه مطلوب و خواست 
گر ما قائل به وضع برای اعم باشیم. در نتیجه باید بگوییم  شارع نیست. حال ا
کاری  کرده است به  کرده است به مثلًا صلاه؛ در نتیجه امر  که وقتی شارع امر 
یا چیزی که اعم از صحیح و فاســد اســت. حال ما می دانیم که فاســد یعنی 
چیزی که شــارع به آن امر نکرده اســت و ممکن نیست کسی امر کند به آنچه 

که خلاف امر اوست!

پاسخی به این مطلب داده می‌شود که البته این 
پاســخ صحیح نیســت و بعد از توضیح پاســخ، 

اشکال آن را مطرح می‌کنیم.
که صحبــت ما دربــارهٔ موضوع  پاســخ اینســت 
له این الفاظ است و نه مقصود شارع. موضوع 
لــه ای اعــم از صحیــح و  الفــاظ، موضــوع  لــه 
که مثلًا  فاســد اســت و به واقع هم مــا می‌بینیم 
گفته می‌شــود و  بــه نمــاز فاســد، " نمــازِ "فاســد 

صحیح یا اعم؟
مناقشه در لزوم وضع الفاظ برای عموم از منظر مرحوم مظفر

سید عمادالدین شریفی�، پایه چهارم، طلبه حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

اســت  آن  دارد  وجــود  نــزاع  ایــن  در  کــه  ثمــره‌ای  تنهــا  می‌فرماینــد  مظفــر  مرحــوم  جنــاب  اعــم  یــا  صحیــح  مســاله  بــاب  در 

کار را بکند. که فرد صحیحی نمی‌تواند این  که اعمی اجازهٔ تمسک به اصالة الاطلاق را دارد، در حالی 

که صدق ماموربه بر طرفین شک  که شک رخ بدهد ما میدانیم  گر ما قائل به وضع برای اعم شویم آنوقت زمانی  که ا  علت هم این است 

که یک طرف شــک صحیح و طرف دیگری فاسد باشد و در هر  که لفظ ماموربه برای اعم از صحیح و فاســد وضع شــده و نهایت امر در شــک این اســت  می‌شــود، چرا 

که آیا نماز با سوره  گر شک شود  دو صورتِ شک )فاسد دانستن هر یک از طرفین شک(، صدق مأمور به خواهد شد و شک تنها در قیدی برای آنها خواهد بود. مثلًا ا

که آیا قید سوره معتبر است یا خیر. صحیح است یا نماز بدون سوره هم صحیح است، نماز بر هر دو طرف صدق می‌کند و تنها شک در این است 

که فاســد اســت اصلًا صدق مأمور به نمی‌شــود و لذا  اما طبق قول فرد صحیحی لفظ فقط برای صحیح از عبادات وضع شــده اســت و بنابراین بر یکی از طرفین شــک 

کرد و باید به سراغ برائت و یا احتیاط رفت.  قیدی؛ فلذا نمی‌توان اصالت اطلاق جاری 
ً

شک در اصل صدق مأمور به خواهد بود و نه صرفا

قــم  اســتاد حســین نصیــری، طلبــه درس خــارج  مقابــل  اســت. در  نگاشــته  آن  بــه  نقــدی  و  نیســت  قبــول  قابــل  نگارنــده  توســط  توضیحــات مرحــوم مظفــر  ایــن 

و فارغ التحصیل مدرسه آیت الله حق شناس، به بیان ملاحظاتی ذیل اشکالات آقای شریفی پرداخته‌اند. 

مــولا صحیــح )همان‌طــور کــه گفتیم مأمــور بــه مــولا، در مواضع 
شــک آن چیــزی اســت که موضوع لــه بر آن صدق کنــد، یعنی هر 
آنچــه ایــن موضــوع له بر آن صــدق می‌کند، حال بایــد موضوع له 
آن را بیابیــم؟ آیــا موضــوع له فقط صحیح اســت یا اعم اســت، و 
راه ایــن مطلــب از همــان تبــادر و صحت حمــل و... می‌گذرد که 
 هر دو گروه )صحیحــی و اعمی( این دلایل را علیه یکدیگر 

ً
اتفاقــا

اســتفاده کردند( اســت. در اصاله الاطلاق آنچه مهم است این 
است که صدق مأمور به بر موارد مشکوک بشود و شک در تنها 

قیدی از آن‌ها باشد.
برای مثال طبق فرمایش جناب مظفر و در مثالشــان صدق 
مأمــور بــه بر هر دو طرف شــک یعنی نماز بی ســوره و نماز با 
که مأمور به است  سوره می‌شود؛ یعنی به هر دو آن‌ها "نماز" 
گفتــه می‌شــود و شــک فقــط در قیــد خوانــدن یــا نخوانــدن 
ســوره اســت. درحالی‌کــه ایــن ســخن اشــتباه اســت. چون 
مأمور به مولا صحیح از عبادات اســت )این ســخن اشــتباه 
نیســت، چــون ماموربه مولا در مواضع شــک آن چیزی اســت 
یم  کنــد( و در اینجا ما شــک دار کــه موضــوع لــه بر آن صــدق 
کــدام صحیح )یعنی مأمور به( اســت )شــک مــا در این  کــه 
کــه همان مفــاد ماموربه اســت آیا بر  کــه آیــا موضوع له  اســت 
ایــن مصــداق خارجــی )ماتی به( صــدق می‌کند یــا نه؟ پس 
که موضوع له اعم از صحیح و فاســد اســت  گفتیم  گــر  )پــس ا
گر  کرده اســت؛ اما ا که بر این ماتی به صدق  کنیم  باید حکم 
کــه موضوع له مختــص صحیح اســت نمی‌توان حکم  گفتیــم 
کــه این مصــداق خارجــی )مأتی بــه(، مصــداق موضوع  کــرد 
بــه اســت.( نمی‌تــوان هــر دو را مصــداق مأمــور به  لــه و مأمور
دانســت و شــک را منحصــر در یــک قیــد دانســت بلکــه در 
اینجــا دقیقاً شــک در صدق مأمور به اســت و باید تمســک 

کرد. به برائــت یا احتیاط 
کــه در صورتــی می‌تــوان  امــا اشــکال پاســخ مذکــور ایــن اســت 
کــه قائــل بــه مســتحدثه بــودن الفــاظ عبــادات  کــرد  آن‌را بیــان 
بــه  قائــل  مظفــر  مرحــوم  معامــات  الفــاظ  )دربــاره  نباشــیم 

جریان نزاع نیستند(.
گر قائل به مســتحدثه بودن الفاظ هم نباشــیم باز هم نمی‌تواند  ا
مطرح شود، چون در آن صورت نیز مفاد ماموربه همان موضوع له 

است، نعل به نعل همان اینجا نیز جاری است(.

لذا صلاة برای اعم از صحیح و فاســد وضع شــده اســت اما 
مقصود و مأمور به شــارع صلاة صحیح است.

 پاسخ صحیح همین است. توضیح آنکه:
ً
ظاهرا

اوامــر  متعلــق  آیــا  کــه  اســت  اصولیــون  بیــن  بحثــی  یــک 
عنوان است یا معنون؟

مختــار آقــای مظفر و همچنیــن آقای ســبحانی در بحــث اجتماع 
امرونهی این است که متعلق اوامر عنوان می‌باشند نه معنون.

یــک ســری  ایــن عناویــن  گشــت  اوامــر، عناویــن  وقتــی متعلــق 
کــه ایــن الفــاظ یــک ســری معانــی دارنــد یــا  الفــاظ می‌باشــند، 

موضوع له دارند.
لفــظ هــم که فانــی در معنا )موضوع له( اســت پــس درواقع مراد و 

مطلوب شارع از امر موضوع له آن است.
گر ما فهمیدیم که موضوع له چیست، مأمور به را یافته‌ایم. ا

درواقع سه مرحله است:
موضوع له - مأمور به - مأتی به

نکتــه قابل‌توجه آن هســت کــه صحت و فســاد از تطابق یا عدم 
تطابق مأمور به و مأتی به حاصل می‌شود.

گر مأمور به )الف( باشد و مأتی به نیز )الف( باشد، آن مأتی  مثلًا ا
به ما صحیح است زیرا که با مأموربه تطابق دارد.

گــر مأموربه )الف( بــود و مأتی به )ب( باشــد، آن مأتی به ما  امــا ا
دیگر فاسد است چون با مأموربه تطابق ندارد.

پس واضح‌تر بگوییم مأموربه صحیح معنی ندارد. چون صحت 
و فساد وصف مأتی به هستنند و مأموربه تنها همان چیزی است 
کــه از دل موضــوع لــه به دســت می‌آید بــدون این کــه بخواهد به 

صحت و فساد متصف گردد.
بحث در صحیح و اعم در این هســت که خود موضوع له اعم از 

صحیح و فاسد است یا مختص به صحیح است؟
اما دیگر مأموربه صحیح و اعم ندارد. شما چه مبنای صحیحی را 
قبول کنید چه مبنای اعمی را قبول کنید، سر آخر باید به مأمور به 
عمــل کنیــد و دیگر معنی ندارد بگویید این مأمور به صحیح مراد 
شــارع بوده اســت، ما مأمور به فاسد نداریم که بخواهیم صحیح 

آن را داشته باشیم )ملکه و عدم ملکه(
می‌گوییم سلمنا. طبق این فرمایش هم دوباره اجازهٔ تمسک به 

اصالت اطلاق نداریم.
 بــه ایــن جهــت که طبق این ســخن موضــوع له اعــم و مأمور به 
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کــه بیشــتر یا تمام مــوارد رجوع  2.صــورت دوم 
بــه اصالــة الاطــاق در ایــن حالت اســت، آن 
که در مواجهــهٔ با لفظــی مطلق وجود یا  اســت 
که  عدم قیدی در آن موردشــک باشد وندانیم 
آیا قید در آن معتبر است یا خیر. مثلًا در احل 
کــه آیا قیــد صیغه در  الله البیع شــک می‌شــود 
بیــع معتبر اســت یــا خیر. در اینجــا آنچه برای 
کفایــت می‌کنــد  تمســک بــه اصالــت اطــاق 
کردن به‌واقع.  احتمال صدق اســت نه صدق 
که قائل به وضــع برای صحیح  بــه ایــن جهت 
که بر یکی از  هســتیم و ایــن امکان وجــود دارد 
ن صیغه(  دو مــورد )بیــع بــا صیغــه و بیــع بــدو
صــدق بیــع نشــود و لــذا مــا بــرای رفع شــک و 

تبدیــل احتمال، به اصــل رجوع می‌کنیم.
مــا  اینکــه  صــرف  مذکــور  مثــال  در  مثــاً   
می‌توانیــم هــم بــه بیــع بــا صیغــه و هــم بــه بیع 
کفایــت می‌کند  ن صیغــه، بیــع بگوییــم،  بــدو
تا با تمســک بــه اصل اصالة الاطــاق بگوییم 
ایــن قیــد شــرط نیســت در بیــع و بیــع به‌طــور 

مطلق حلال شــده است.
کرم العلماء و شک  گر داشــته باشــیم ا  یا مثلًا ا
کرام شرط  که آیا قید فقیه بودن در این ا بشــود 
اســت یــا خیــر، بــا توجــه بــه اطــاق می‌گوییم 
گرفــت  نظــر  در  بایــد  را  علمــا  تمــام  خیــر  کــه 
گــر صحیحی باشــیم برایمان  درصورتی‌کــه ما ا
ممکــن اســت عالم بــر غیر فقیه صــدق نکند، 
اجــازهٔ  دارد  وجــود  آن  احتمــال  امــا همین‌کــه 

تمســک به اطلاق را می‌دهد.
گــر چنانچه  که ا کــرد   بایــد توجــه بــه این نکته 
بــود  بــه  مکلــف  در  قیــدی  اعتبــار  در  شــک 
گــر  ایــن مطلــب بــرای مــا صــادق اســت؛ امــا ا
که آیــا مصداقِ  چنانچــه شــک در ایــن اســت 
ســراغ  بــه  بایــد  خیــر  یــا  اســت  حکــم  ــق 

َّ
متعل

رفت. عملیه  اصول 
کــه  می‌دانیــم  مــا  گــر  ا مثــال  همیــن  در  مثــاً   

 حال چه قائل به حقیقت شــرعیه باشیم یا قائل 
بــه اینکــه اســتعمالات دوره تشــریع مجــاز بــوده 
کــه در این‌صــورت موضوع لــه الفاظ  اســت. چرا
عبادات توسط خود شارع معین گردیده، با توجه 
به امر و مأمور به او. پس اشکال اول به قوت خود 

باقی است و پاسخ به اشکال اول منتفی.
ایــن  در  نــزاع  ثمــره  متیقــن  قــدر  بنابرایــن 

بحث منتفی است. 
پس منتفی نگشت.

تتمه
باوجود تمام نکاتی که ذکر شد اما بازهم تمسک 

به اصالة الاطلاق کاملًا منتفی نیست.
که درباره شــک در اینکه مأمور   بــه این علــت 
به مطلق اســت یا قیدی در آن معتبر است دو 

صورت متصور است:
 1.صــورت اول آنکــه مــا یقیــن داشــته باشــیم 
کــه تنهــا یکــی از دو طرف شــک )معتبــر بودن 
قیــدی در مأمــور بــه یــا معتبــر نبــودن آن. مثلًا 
صیغــهٔ  عربیــت  قیــد  یــا  نمــاز  در  ســوره  قیــد 
عربــی  زبــان  بــه  بایــد صیغــه  آیــا  اینکــه  بیــع. 
یــا خیــر( صحیــح اســت و طــرف  بیــان شــود 

دیگر یقیناً فاســد.
 مثلًا در اینکه قید ســوره در نماز معتبر اســت 
که یا نماز با سوره  یا نه ما یقین داشــته باشــیم 
ن ســوره. در ایــن  فاســد اســت و یــا نمــاز بــدو
کــه مســلماً مأمــور بــه بــر یکی از  حالــت ازآنجا
کــرد، لذا بایــد رجوع به  مــوارد صــدق نخواهد 
کرد و تمســک  یکی از اصول برائت یا احتیاط 
گر من چنین یقینی  به اطلاق اشــتباه اســت. ا
داشــته باشــم نمی‌توانم بر اســاس اصل لفظیه 
که  یم هردو صحیح است چون یقین دارم  بگو
یکــی صحیح نیســت. این مورد در فقه بســیار 

برد اســت و موردش در اینجا نیســت. کم‌کار
بایــد  نیــز  اینجــا  در  و  نیســت  این‌چنیــن   

ً
ظاهــرا

رجوع به اطلاق کرد.

در اصالة 
الاطلاق آنچه 
مهم است 
این است که 
صدق مأمور 
به بر موارد 
مشکوک 
بشود و شک 
در تنها قیدی 
از آن‌ها باشد

امــا  یــم  فــرض دار بــه  عالــم اصولــی و متکلــم 
نمی‌دانیــم آیــا قیــد اصولی یــا متکلــم بودن در 
حکم شــرط اســت می‌توان به اطلاق تمســک 
که  گــر چنانچــه شــک در این اســت  کــرد امــا ا
آیــا نحــوی هــم درعلمــاء داخــل اســت یــا نــه 
دیگــر مجــرای اطلاق نیســت و بایــد به اصول 

کرد. عملیه تمســک 
 بنابرایــن در محــل مــورد بحــث، ولــو ممکــن 
اســت مأمور بــه فقط بر یکی از موارد مشــکوک 
بــر  احتمــال صــدق  بازهــم  امــا  کنــد،  صــدق 
کافــی اســت برای  هــر دو وجــود دارد و همیــن 
و  کنیــم  الاطــاق  اصالــة  بــه  تمســک  این‌کــه 
بگوییــم مثــاً هم نماز با ســوره صحیح اســت 

ن سوره. و هم بدو
همیــن نکتــه در فــرض مرحــوم مظفــر در مثــال 
یعنــی  دارد؛  وجــود  بــرای صحیحــی  ذکرشــده 
قیــد  اعتبــارِ  بیــن  کــه شــک  گرچــه درجایــی  ا
ســوره یــا عــدم اعتبــار آن اســت، مرحــوم مظفر 
کــه بــر یکــی از آن‌هــا مســلماً مأمور  می‌فرماینــد 
بــه صدق نمی‌کند و باید به ســراغ اصل برائت 
یــا احتیــاط رفــت، امــا این ســخن ناشــی از آن 
که یکی از این  که ایشــان مفروض دارند  اســت 
درحالی‌کــه  اســت!  فاســد  حتمــاً  احتمــالات 
طبق آنچه ذکر شــد ما در صورتی می‌توانیم این 
که یا  که یقین داشــته باشــیم  مطلب را بگوییم 
نماز با ســوره فاســد است، یا نماز بی سوره؛ اما 
یم  اینجــا چنیــن حالتــی نیســت و ما شــک دار
کــه آیــا قیــد ســوره در صحــت مأمــور بــه دخیل 
اســت یا نــه؛ و همین‌کــه احتمــال دخیل بودن 
یــا نبــودن قیــد وجــود داشــته باشــد می‌تــوان به 

کرد. اصالت اطلاق تمسک 
کــه احتمــال  کلــی ایــن بیــان آن هســت  کبــری 
کافی  صــدق بــرای تمســک بــه اصالــه اطــاق 
کــه این‌چنین نیســت.  گفــت  اســت. ولــی بایــد 
بــر شــخص  کــه عالــم  مثــاً احتمــال می‌دهیــم 

نحــوی صــدق می‌کنــد، در اینجــا نمی‌شــود به 
کنیــم  تمســک  العالــم{  کــرم  }ا جملــه  اطــاق 
از  مجــزی  نحــوی  شــخص  کــرام  ا بگوییــم  و 

امتثال این امر اســت.
عمده مطلب همین اســت که موضــوع له بر ماتی 
 صدق کند ســپس ما با ایــن صدق، نفی 

ً
بــه واقعا

احتمال وجود قید یا شرط یا جزئی را بکنیم.
 باید صدق رخ دهد نه این‌که احتمالش 

ً
پس حتما

باشد و الا اصلًا مجرای اصاله اطلاق نیست.
نتیجه

بنابرایــن با توجه به آنچه پیش از تتمه گذشــت 
موضوع له الفاظ عبادات صحیح از آن‌هاست 
همان‌طور که گذشــت اســتدلال متن برای اثبات 
ایــن مطلــب )وضــع بــرای صحیــح( تمــام نبــود. 
عمــده مطلب متــن این بود که مقصود و مطلوب 
 او از ما فاســد 

ً
شــارع از مــا صحیح اســت و قطعــا

الفــاظ  لــه  موضــوع  پــس  اســت،  نکــرده  طلــب 
عبــادات صحیــح اســت؛ اما باید دانســت که در 
عالم ثبوت مطلوب شــارع امر صحیح است و امر 
فاســد مطلــوب او نیســت، لکــن در عالــم اثبات 
رهیافــت مــا بــه عالم ثبــوت یا پنجــره ما بــه عالم 
ثبــوت یا کاشــف ما از عالم ثبــوت همین موضوع 
له لفظ اســت لذا باید برویــم روی همین موضوع 
لــه متمرکز بشــویم و با ســنجش راه‌هــای مختلف 
همچــون تبــادر و صحــت حمــل و... بفهمیم که 
موضــوع له آیا شــامل یــک معنای صحیح اســت 
یــا اعــم، در مرحلــه بعــد وقتی‌کــه شــک می‌کنیــم 
گر  کنیم ا گر اعمــی بودیم اصاله الاطلاق جــاری  ا

صحیحی بودیم اصاله جاری نکنیم.
 و بــا توجــه بــه تتمــه، قائــل شــدن بــه وضــع برای 
الاطــاق  اصالــه  بــه  تمســک  از  را  مــا  صحیــح 

باز نخواهد داشت.
کبری مکفی بودن احتمال صدق برای تمسک به 
همان‌طــور  نیســت  صحیــح  اطــاق  اصالــة 

که در بالا آمد. 

همین‌که 
احتمال 

دخیل بودن یا 
نبودن قیدی 
وجود داشته 

باشد می‌توان 
به اصالت 

اطلاق 
تمسک کرد
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بعد علمی/ اصول



 1. سعی می‌کنند زیاد اشکال کنند
گاه می‌گویــد،  انســان ناخــودآ یــاد اشــکال می‌کننــد،  ز چــون وقتــی 

نمی‌شود که همهٔ اشکالاتشان ناوارد باشد.
2. سعی می‌کنند جزئی اشکال کنند

ازیک‌طــرف طبیعتاً هیچ‌کســی جز معصــوم نمی‌تواند ادعا کند بــر تمام ابعاد 
دین، به‌طور جزئی و کامل بالفعل مســلط اســت، ما نیز از این قاعده مســتثنا 
نیســتیم، بنابرایــن خیلی نمی‌توانیم از مطلب حق دفــاع کنیم، از طرف دیگر 
گاه نتیجه می‌گیرد  وقتی طرف مقابل جزئی وارد بحث می‌شود، انسان ناخودآ

که پس او خیلی مسلط است.
به‌عنوان‌مثــال، یــک روایــت را می‌آورنــد و روی همــان اشــکال می‌کنند، حالا 
ممکــن اســت ما صــدور و جهت صــدور و دلالــت آن روایــت را فی‌المجلس 
مســلط نباشــیم و او بــدون مهلــت دادن بــرای برســی، مســئله جزئــی دیگری 

را می‌گوید و ...
و  یــاد  ز اشــکالات  گــول  و  باشــد  جمــع  حواســمان  بایــد  همیــن  بــرای 

جزئی‌شان را نخوریم.
3. بعضی از مفاهیم را به‌اشتباه برایمان به تصویر می‌کشند.

آن‌هــا در حقیقــت از کمبــود اطلاعــات مــا سوءاســتفاده می‌کننــد و می‌آینــد 

یــک مفهوم دینــی را به‌صورت غلــط و به‌گونه‌ای 
کــه مــا از آن بدمــان بیایــد بــه مــا ارائــه می‌دهند. 
معمولًا این تصویر غلط، ناشی از ایجاد انحراف 
در منشــأ یــا غایــت جعــل دســتور دینــی اســت، 
مغالطه کردن از اساســی‌ترین فنون مورداستفاده 

در این حوزه است.
آن  هســتیم،  بی‌خبــر  همه‌جــا  از  کــه  هــم  مــا   
یــم و از  تصویــر غلــط را به‌حســاب دیــن می‌گذار

دین فاصله می‌گیریم.
ملــک  ســند  ارزش  کــه  یتیمــی  بچــهٔ  مثــل 
ایــن  او بگوینــد، عزیــزم!  بــه  و  را ندانــد  پــدرش 

کاغذ پاره‌ها چیست؟
گر به‌درستی تصور بشود،  مثلًا مســئلهٔ شــهادت ا

همه آن را افتخار می‌دانیم.
بــه  ایــن مســئله را جــوری  امــا آن‌هــا می‌آینــد و 
دنبــال  بــه  اســام  انــگار  کــه  می‌کشــند  تصویــر 

کشت و کشتار است...

محمدهادی صندیدزاده�، پایه هشتم، دانش‌آموخته حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

که آن مطالب هم  گرمفاهیم دینی را دقیق برایمان توضیح دهند و متوجه شــویم، عقلمان حکم به درســت بودن آن مطلب می‌کند. چون  ا

گفته شــود، عقل هم به عنوان یک داور به اشتباه می افتد و  که مفاهیم و معارف دینی به صورت اشــتباه به ما  گر  راســتای با عقل اســت اما ا

مواضع اشتباهی را نسبت به دین می‌گیرد.

کســی می‌آید و مظلوم نمایی می‌کند و ما دلمان برایش می‌ســوزد و ظالم فرضی را لعن و نفرین می‌کنیم  گاهی اوقات، یک  ایــن اتفــاق در زندگی‌مــان هــم می افتد مثلًا 

گول زده است. که بی تقصیر بوده و نفر اول ما را  که ظالم فرضی می‌آید. می‌فهمیم  اما وقتی 

کلک‌هایی بهره می‌گیرند. که ما حرف‌هایشان را بپذیریم از  گرها برای آن  شبهه 

آشنایی با پنج کلک سازندگان شبهات دینی

فرمول شبهه سازان

بهتریــن الگوهــا وبرتریــن ارزش‌هــای اخلاقی( لازم اســت و هم 
هزینه برای فقیران و ...

بــدون  را  محتــوا  و  می‌گیرنــد  کتــور  فا را  بلاغــی  نــکات   .5
آن‌ها ارائه می‌دهند.

کــه به ادعــای قطعی  قــرآن و روایــات مــا، کتاب‌هایی هســتند 
تاریخ در آن نکات بلاغی به‌کاررفته است.

اما شــبهه گران بــه ما می‌گویند که به نکات بلاغــی و ... کاری 
نداشته باش و به‌صورت سطحی نگاه کن.

مثل‌اینکه مادر به بچه‌اش می‌گوید پدرت مثل شیر است.
بعد عده‌ای به بچه بگویند، آیا پدرت دم دارد؟ آیا یال دارد؟

پس مادرت را بشناس، دارد به تو دروغ می‌گوید!
ما خودمان فارســی‌زبان هستیم، ولی خیلی از شعرهای حافظ 

را متوجه نمی‌شویم، چون‌که در آن آرایه ادبی به‌کاررفته
کنایه و مجاز و ... کم نیست. در قرآن هم آرایه ادبی مثل 

بنابرایــن بــرای آن‌کــه منظــور قــرآن و روایات را درســت بفهمیم 
باید مقداری با علم بلاغت آشنا باشیم، والا دچار اشتباهات 

فاحشی خواهیم شد..‏

4. احکام و آیاتی را که مربوط به حالات و زمان خاصی هست را 
بدون ذکر کردن بسترش می‌آورند.

کنــار می‌گذارنــد و آن  این‌هــا می‌آینــد آن حــالات متفــاوت را 
شــرایط را به مــا نمی‌گویند و بعد می‌گوینــد: »خب ببین این‌ها 

باهم تعارض دارند.«
مثــاً، در یک خانواده، پــدر، برای چیزهای متفاوتی ضرورت 

کنار بگذارد. کــه هزینه  دارد 
ازیک‌طــرف بایــد بــه فکر خــوراک باشــد و از طرف دیگــر باید به 

فکر سلامت خانواده.
کنیــد، در یــک خانــوادهٔ فقیــر، پــدر غــذا و لبــاس  حــالا فــرض 
متوســطی تهیــه می‌کنــد و از طــرف دیگــر هزینــه‌ای را به جهت 

سلامتی و دفع خطر احتمالی خانواده به بیمه می‌دهد.
کــه پدرتــان ظالم  حــالا می‌آینــد بــرای بچه‌هــا شــبهه می‌کننــد 
اســت؛ به‌جای آن‌که به شــما رسیدگی کند و غذای خوشمزه و 
لباس خوب بخرد؛ الکی به یک سازمان بیرون از خانواده به نام 

بیمه کمک می‌کند.
مثــاً در کارهــای خیــر، هــم هزینه کردن بــرای محرم )یــادآوری 
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بعد علمی/کلام



راز بداهت تصورات در شــش نظریه مورد بررسی قرار 
که به شــرح زیر می‌باشد گرفته 

1. نظریه عمومیت
که در  بــا پژوهــش در نوشــته‌های ابــن ســینا می‌تــوان پی بــرد 
را  یــه عمومیــت  نظر ایشــان  بداهــت تصــورات  ک  مــا بــاب 

که می‌گوید: ی  کرده‌اند به طور مطــرح 
و اولی الاشیاء بان تکون متصوره لانفسها الاشیاء العامه للامور 
کالموجود و الشــیء و الواحد و غیره و لهذا لیس یمکن  کل‌ها، 
ان یبیّن شیء منها ببیان لا دور فیه البته، او بیان شیء اعرف 

منها و لذلک من حاول ان یقول فی‌ها شیئا وقع فی اضراب1
که ســر بداهــت تصورات عمومیت اســت، چون  او می‌گویــد 
بــودن تصــورات عامــی  بــرای بدیهــی  ســزاوارترین تصــورات 
گــر  یــرا ا ماننــد موجــود، شــیء، واحــد و ماننــد آنهــا هســتند ز
کند به مشــکل خواهــد افتاد،  کســی بخواهــد آنهــا را تعریــف 
و  بــود  ی خواهــد  یــا مســاو اخفــی  یــا  ی  او دور تعریــف  یــرا  ز

نمی‌تواند اعرف باشد.
کــه مفاهیم عام  گفته اســت  او همچنیــن در جــای دیگــر نیز 

اعرف هســتند: اذ الامور العامه اعرف عند عقولنا 2
صدرالمتالهیــن شــیرازی در توضیح کلام شــیخ الرئیس نظریه 
ک بداهت تصــورات می‌داند و می‌نویســد: در  عمومیــت را مــا

1. الشفا، الالهیات،30

2. الشفا، الطبیعیات،8/1

که شــناخته‌تر و بسیط‌تر  میان تصورات تصوری بدیهی اســت 
و عام‌تر باشــد مثل مفهوم وجود و مانند آن، ســپس می‌گوید که 
در اینجا ســه چیز مطرح است: اول اینکه وجود بدیهی التصور 
اســت و دوم اینکه ممتنع التعریف اســت پس در نتیجه وجود 

اولین اولیات و بدیهی‌ترین بدیهیات در تصورات است3.
2. نظریه بساطت

کــه در راز بداهــت تصــورات وجــو دارد نظریه  یــه دیگــری  نظر
که این نظریه در ســخنان ابن سینا  بســیط بودن تصور اســت 

یافت می‌شــود. او در این باره می‌گوید:
فــانّ المرکــب اعرف بحســب الحــس، اذ الحس یتنــاول اولًا 
الجملــه و یدرکهــا ثــم یفصــل، و اذا تنــاول الجملــه تناول‌هــا 
بمعنــی الاعــم ای انه جســم او حیوان ثم یفصلهــا، و اما عند 
العقــل فــان البســیط اقدم مــن مرکــب، فانه لا یعــرف طبیعه 
المرکب الا بعدان یعرف بســائطه، فان لم یعرف بسائطه فقد 

عرفه بعرض من اعراضه او جنس من اجناســه4
طبق این سخن ابن سینا مرکب نزد حس شناخته‌تر است ولی 
نزد عقل بســیط بر مرکب تقدم دارد، وی در ادامه می‌نویسد که 
اعرف نزد عقل مفاهیم عام و بسیط می‌باشد و آموزش هم باید 

از این مفاهیم آغاز شود5.

3. التعلیقه علی الهیات الشفاء،23-24

4. الشفاء، الطبیعیات،12/1

5. همان

راز بداهت تصورات
ک تقسیم تصورات به بدیهی و نظری تبیین شش مبنای موجود در ملا

محمد امین میرزایی�،  پایه سوم، طلبه حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

که در  پس از رد اشکال فخر رازی در باب بداهت تصورات و اثبات تقسیم پذیری تصورات به بدیهی و نظری1 حال این سؤال پیش می‌آید 

که شهید  ک تقســیم بندی تصورات به بدیهی و نظری چیســت؟ این مســئله از مســائل مورد اختلاف حکما می‌باشــد به طوری  حقیقت ملا

ک بداهت در تصورات چندان ســر راســت نیســت 2 با توجه به دشــواری مســئله، در این  کــه بحث درباره ملا مطهــری در ایــن بــاره می‌گویــد 

گیرد. نوشتار سعی شده است نظرات مهم جمع آوری و مورد بررسی قرار 

1.  ر.ک: نشریه مقام امین، ش 4، ص 70

2. ر.ک: مطهری، مجموعه آثار،9 /32

از قائلین به این نظریه افلاطون اســت، وی بر این باور بود که ما 
در آن عالم )عالم مثُل( چیزهایی را مشاهده می‌کنیم که سبب 

خواهد برخی تصورات را به نحو واضح و روشن بیابیم:
گر روح به چیزهایی توجه کند که در پرتو هستی راستین لایزال   ا
قرار دارند، آن‌ها را درمی‌یابد و به‌طور دقیق می‌شناسد و معلوم 
گر به محیطی روی آورد که  می‌شــود که دارای خرد است، ولی ا
کَون و  بــا تاریکــی آمیخته اســت، یعنی توجه خــود را به جهــان 
فســاد معطوف ســازد، فقط پندار و عقیده به دســت مــی‌آورد و 
روشــن‌بینی را از دســت می‌دهــد و در دایــره پنــدار ها ســرگردان 

می‌شود و چون موجودی می‌شود که از خرد بی‌بهره است9.
5. نظریه فطرت

که در فطرت ما  در ایــن نظریه تصور بدیهی آن تصوری اســت 
قــرار دارد و مــا آن را از راه تعریــف بــه دســت نیاورده‌ایم، یعنی 
یــم و بــرای بــه دســت  مــا برخــی از تصــورات را در نهادمــان دار
یم.ایــن نظریــه را می‌توان  آوردن آن‌هــا بــه اندیشــیدن نیــاز ندار
ی در رســاله  کــرد به‌طوری‌کــه و از نظــرات افلاطــون برداشــت 
یاضی را از  که ســقراط مســئله مشــکل ر گزارش می‌کند  منــون 
برده‌ای می‌پرسد که بی‌سواد است و با طرح پرسش‌هایی از او 
سرانجام پاسخ صحیح مسئله را از سرّ سویدای ذهن و ضمیر 

او بیرون می‌کشد10.
6. نظریه تفصیل

طوســی  خواجه‌نصیرالدیــن  نظــرات  از  کــه  دیگــری  یــه  نظر
یــه تفصیل اســت. طبــق این نظــر، بدیهی آن  محســوب، نظر
که  که نیاز به اندیشــیدن نداشته باشــد پس هر علمی  اســت 
از طریــق تعریــف بــه دســت نیامده باشــد را می‌تــوان بدیهی 
شــمرد؛ خــواه از طریق حس به‌دســت‌آمده باشــد یــا از طریق 
خیــال، یــا از طریــق عقــل و یا از طــرق دیگر. خواجــه در مورد 

کات بدیهی این‌چنین می‌نویســد: کیفیت حصول ادرا
ک آن  که ادرا که آن را بدیهی خوانند، آن است  ی  علم ضرور
کرد و در آن نه به اســتعمال فکر  بــه وهــم و حس و خیال توان 
کل  خــود محتــاج باشــد، نــه بــه تعلیم غیــر، مثــاً چــون علم 

و جزء و... 11. 

9. دوره آثار افلاطون،1049/2

10. دوره آثار افلاطون،395-389/1

11. طوسی، کتاب روضه التسلیم،39

شهید مطهری نیز از کسانی می‌باشد که قائل به نظریه بساطت 
یده است: کید ورز است در نوشــته‌های خویش بر آن تأ

ضــرورت و امکان ازجمله مســائلی هســتند که نیــاز به تعریف 
گر در یک مفهوم ابهام و اجمالی باشــد، برای توضیح  ندارنــد، ا
گر ابهام و اجمال نباشد  آن مفهوم باید متوسل به تعریف شد و ا
مستغنی از تعریف خواهد بود، تعریف یعنی تحصیل معرفت 
به ذات یک‌چیز و آن با تجزیه مفهوم آن شــیء به اجزا و عناصر 
اولیه ذهنی صورت می‌گیرد، ازاین‌رو تنها در مورد مفاهیم مرکبه 
مصــداق دارد، اما مفاهیم بســیطه قابل تعریف نیســتند و قهرا 
ایــن عناصر بدیهی التصور و مســتغنی از تعریف خواهند بود، 

زیرا ابهام در بسائط ذهنی معنا ندارد6.
3. نظریه تحویل به علم حضوری

کــه کاشــف از راز بداهــت در تصورات اســت  دیــدگاه دیگــری 
آیــت‌الله  بــه علــم حضــوری اســت.  نظریــه ارجــاع بدیهیــات 
ک بداهــت تصــورات ایــن نظریه را  مصبــاح؟رضو؟ در بــاب مــا

مطرح کرده و می‌نویسد:
تحلیل‌هــای  از  اســت  عبــارت  بدیهــی،  حصولــی  ادراکات 
مســتقیم ذهــن از یافته‌هــای حضــوری و چون روح انســان، هم 
بــر یافته‌های حضــوری و هم بر تحلیل‌هــای ذهنی خود احاطه 
دارد تطابــق آن‌هــا را درک می‌کند و ازاین‌جهت، حقیقت بودن 
ادراکات بدیهــی، نیــازی بــه دلیل نــدارد، ولــی ادراکات نظری 
گرفته نشــده‌اند نیاز به  چــون مســتقیماً از یافته‌های حضــوری 

دلیل دارند؛ یعنی باید آن‌ها را به ادراکات بدیهی برگرداند7.
ایشــان در جای دیگر می‌فرماید:

راز بی‌نیازی فلســفه از تجارب و ادراکات حســی این است که 
براهین فلســفی منتهی به بدیهات عقل می‌شــود و موضوعات 
معلومــات  از  کــه  اســت  ثانیــه‌ای  معقــولات  قضایــا  این‌گونــه 
گرفته‌شده و محمولات آن‌ها خواصی است که خود  حضوری 
ذهن از راه تجزیه‌وتحلیل‌های ویژه‌اش به دست می‌آورد و برای 

اثبات آن‌ها نیازی به ماورای خودش ندارد8.
4. نظریه مشاهده مُثُل

ک بداهت را باید در مشاهده مثل یافت که  طبق این نظریه ملا

6. مطهری، مجموعه آثار، 535/6

7. مصباح یزدی، پاسداری از سنگرهای ایدئولوژیک،79-78

8. چکیده چند بحث فلسفی،37
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بعد علمی/منطق



که دراین‌بیــن، توجه نویســنده را در همان دوران   یکــی از مــواردی 
بــه خــود  تأمــل در علــم صــرف  بــه تحصیــل و  ابتدایــی اشــتغال 
کــه عیــن عبــارت آن، به  جلــب نمــود، قاعــده‌ای در ذیــل عنــوان وزن بــود 

شرح زیر می‌باشد:
کلمــه‌ای حــرف زائــد غیــر مشــدد داشــته باشــد، درصورتی‌کــه  »چنانچــه 
کــه برابر حرف  ن نیــز حرفی  آن حــرف زائــد تکــرار حرف اصلی بــود، در وز
ــلَ، و در غیــر ایــن 

َ
ی اســت تکــرار می‌شــود؛ ماننــد: جَلبَــبَ = فَعل تکــرار

وم 
ُ
ن می‌آورند؛ ماننــد: عالِم = فاعِل، مَعل صــورت خــود حرف زائد را در وز

= مَفعُــول«1و در پاورقــی خود نیز، حرف زائد بــدل از تاء در باب افتعال را 
اســتثناء نمــوده و خــارج از حکم این مســئله می‌داند؛ و برای آن، در یک 
که  چنیــن شــرایطی، بــه نقــل از مرحوم رضی اتفــاق دیگری رقــم می‌خورد 
از محــل بحــث ما و مقصود و هــدف از تهیه و نگارش این نوشــتار خارج 

که در جای دیگری بدان پرداخته شود.2 می‌باشــد و خوب اســت 
که پــس محل بحث مــا و عبارات  خــب ممکن اســت برایتان ســؤال شــود 

پیش رو در رابطه‌ی با چه مســئله‌ای می‌باشد؟

1. صرف ساده ص 56 و 57

2. به نقل از شرح رضی بر شافیه، 10/1 و 18

که در این صورت، جواب این‌چنین خواهد بود:
و  بــوده  زائــد  اولــی  بــاء  )جَلبَــبَ(  اینجــا  در 
ازآنجایی‌کــه حــرف بــاء در بین حــروف اصلی 
نیــز دیــده می‌شــود و در وزن نیــز در جایگاه لام 
الفعــل قــرار دارد، مــا در وزن هــم، بــرای حــرف 
یم؛ تا اینجا اشــاره‌ای  زائــد بــاء، یــک لام می‌آور
مجدد به حالت و شرایط بود، اما باید دانست 
در اینکــه اولیــن حــرف مکــرر زائــده اســت یــا 
دومــی اختــاف بــوده و ســؤال دیگر این اســت 
که  کــه در مواجــه بــا وزن، از کجــا بایــد فهمیــد 
ثی  کلمــه پیــش رو، رباعــی مجــرد اســت یــا ثلا
بــود  ثــی  ثلا گــر  ا ادامــه،  در  بعــد  کــه  یــد؟!  مز
ی  بخواهیــم در زائــده بــودن اولین حــرف تکرار
یــا دومیــن حــرف بــودن آن تأمل نماییــم؛ و این 
که هــر دو حالت هم  ســؤال در شــرایطی اســت 

برایش امکان‌پذیر است.
امــا در اثــر پیــش رو بــه دنبــال جــواب دادن و 
یافتــن زائــده در میــان دو حالــت ممکــن بــوده 
کــه یکــی از ایــن  و پیش‌فرضمــان ایــن اســت 
یــد می‌باشــد؛  ثــی مز کلمــه ثلا دو زائــده بــوده و 
کدام‌یک  کــه  کــه خود این مســئله  حــالا ازآنجا
زائده‌انــد اختلافی بوده و دارای اقوال مختلفی 
می‌باشــد، ابتدا به حالات مختلف و متفاوتی 
داشــته‌اند  بیــان  شــرایط  ایــن  در  ادبــاء  کــه 
پرداخته و برای جواب دادن به سؤال و حالتی 
کلمه رباعی بوده باشــد  که اصلًا ممکن اســت 
ثــی، جویندگان و مشــتاقان را رجوع به  و نــه ثلا

کتاب‌هــای لغت و لغتنامه‌ها می‌دهیم.
قــول و دیــدگاه اول در ایــن زمینه بــه خلیل بن 
ی،  و کــه  دارد  اختصــاص  فراهیــدی  احمــد 
اولــی را زائــده دانســته و دلیــل نظر خــود را هم 
کــه محــل مــورد اول، جایــی  در ایــن می‌دانــد 
واو(  الــف،  )یــاء،  الزوائــد  اُمّهــات  کــه  اســت 
می‌آینــد؛  این‌طــور  و  قرارگرفتــه  بســیار  آن  در 
دوم  مرتبــه‌ی  در  گاهــی  ــه 

ّ
عل حــروف  کــه  چرا

حرف اول یا حرف دوم؟
بالاخره کدام‌یک زائده‌اند؟

محمــد جــواد خشــنود�، پایــه ســوم ، طلبــه حــوزه علمیــه آیــت الله 

حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کــه هر طلبــه و دانش‌آموختــه‌ی حــوزوی در ابتدای  یکــی از مســائلی 

کتاب‌های صرفی با آن  مواجه می‌شــود،  راه و مســیر طلبگی خود در 

کلمات می‌باشد. بحث از حروف اصلی، وزن و ریشه 

ابــن عصفــور  از ســوی  نیــز  آخــر  و  پنجــم  مــورد 
کــه قــول حــق را از آن خلیل  مطرح‌شــده اســت 
دانســته و بــرای اینکه حــرف زائده همــان مورد 
کــه  مــی‌دارد  بیــان  دلیــل  دو  می‌باشــد،  اولــی 

به‌قرار زیر است:
کلماتی نظیر صمحمح،  اول: عرب در تصغیــر 
حــذف  بــه  اســت  کــرده  اســتعمال  صمیمــح 
دومــی  و  اصلــی  اولــی  گــر  ا کــه  چرا اول؛  حــاء 
می‌گشــت  حــذف  آن  کــه  بایــد  بــود،  زائــده 
کــه حــرف زائدی  کــه در تصغیــر، تــا زمانــی  چرا
باقــی اســت حــرف اصلــی حــذف نمی‌شــود و 

این‌یک اصل مسلمی است.
ی به دلیل پیش  البته ممکن است مخالفین و
کننــد:  رو متوســل شــده و این‌چنیــن اشــکال 
حذف‌شــده  ازآن‌رو  و  اســت  زائــده  دوم  حــاء 
که  یــم؛ چرا کــه بــه اشــکال وزنــی برنخور اســت 
عــرب  کلام  در  کــه  می‌شــود  فعیلــع  آن  وزن 
چنین وزنی موجود نیســت و تابه‌حال درجایی 

کار نرفته است. به 
که هرگاه عین  گفته‌اند  دوم: علماء علم صرف 
کلمــه مضاعف واقع‌شــده باشــد و بین  الفعــل 
کلمه  ی )مضاعف( حرف سوم  دو حرف تکرار
فاصل شــود، آن فاصله به‌طور حتم و به‌صورت 
و  عثوثــل  ماننــد:  اســت؛  زائــده  حــرف  قطعــی 
کــه در آن واو و نــون زائــده هســتند و با  عقنقــل 
گذشــت، حاء اولی در  که  توجــه به این مطلبی 

صمحمح زائده محسوب می‌گردد.
ی  گرفته بر رو حال پس از بررســی‌های صــورت 
نظــر علمــاء برجســته و تــراز اول ادبیات عرب، 
که قول هر یک بیشــتر متمایل به  گردید  روشــن 
کدام‌یک  کــدام ســو بــوده و از میــان ایــن اقــوال 
بهتــر بــوده و چگونــه می‌تــوان به پاســخ خوب و 
در  مطرح‌شــده  ســؤالات  بــرای  از  ی  درخــور
ابتدای نوشــتار دســت‌یافت و یا لااقل راهی به 

ســمت رسیدن بدان‌ها پیدا نمود.

کاهــل؛ و  زائده‌انــد بماننــد: حومــل، صیقــل و 
کنیم بــه مذهب  م، حکــم 

ّ
هــرگاه درماننــد سُــل

خلیل و لام اول را زائده قرار دهیم، واقع‌شــده 
اســت در موقعیــت و جــای اُمّهــات الزوائــد و 

کن است. مثل آن‌ها ســا
گاهــی نیــز اُمّهــات الزوائــد در مرتبــه ســوم زائــد 
کتاب، عجــوز و قضیب  واقــع می‌شــوند؛ نظیــر 
ــز را زائــد قــرار دهیــم، در موقــع 

ّ
و هــرگاه زای بل

می‌شــود  کن  ســا و  واقع‌شــده  حــروف  ایــن 
همچون آن زوائد.

بصــری  حبیــب  بــن  یونــس  بــه  دوم  مذهــب 
نظــر  برخــاف  ایشــان  کــه  دارد  اختصــاص 
گرفته و  خلیــل، زائده در مضاعــف را مورد دوم 
که هرگاه  دلیــل خود را هم ایــن عنوان می‌کنــد 
که اُمّهات  دومــی را زائده قرار دهیم )در محلی 
می‌گــردد.  واقــع  اســت(  بســیار  آن  در  الزوائــد 
گاهی در مرتبه‌ی ســوم )حرف  حــرف واو و یــاء 
زائــد  می‌باشــد  متحــرک  درحالی‌کــه  و  ســوم( 
واقــع می‌شــوند چــون جَهــوَر و عَثیَــر؛ و هــرگاه 
و  عثیــر  باشــد،  زائــده  دوم  لام  م 

ّ
سُــل درماننــد 

جهــور خواهــد بــود و هــرگاه واو و یــاء متحرک، 
در مرتبه‌ی چهارم باشــد، زائده واقع می‌شوند؛ 

کنهور و عفریت. مثل 
که از آن ســیبویه بــوده و به  و امــا مذهــب ســوم 
ایشــان اختصــاص دارد، در نظــر خود بــر هر دو 
گذاشــته و آن‌ها را صحیح  قول گذشــته صحه 

و از مذاهب عرب برشــمرده است.
که  مذهــب دیگــر از آن ابوعلــی فارســی اســت 
ی  هم‌نظــر بــا یونس بوده اســت مگــر در اینکه و
اولین مثلین را اصلی دانسته و دومی را زائد؛ و 
یادی آن ثابت شود، مواضع دیگر را حمل  گر ز ا
که از برای نظر خــود، بنابر نظر  بــر آن می‌نمایــد؛ 
کتاب قره  ســید محمــد زکی جعفری صاحــب 
ه‌ای 

ّ
الطــرف، دلایلــی مردود عنوان نمــوده و ادل

کرده است. ضعیف عرضه 

یکی از 
مسائلی که 
هر طلبه در 

ابتدای راه و 
مسیر طلبگی 

خود با آن 
مواجه 

می‌شود، 
بحث از 

حروف 
اصلی، وزن و 

ریشه 
کلمات 
می‌باشد
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بعد علمی/ ادبیات عرب



 مسائل مقدماتی:
1( صفا و مروه نام دونقطه از شهر مکه است که حاجیان 
موظف هستند بین آن دونقطه سعی کنند و آن دونقطه عبارت 
کــه فاصلــه میــان آن دو به‌طوری‌کــه گفته‌انــد  کــوه  اســت از دو 

هفت‌صد و شصت ذراع و نیم است )تقریباً 420 متر(1.
کار یــادآور خاطرهٔ هاجر، همســر فــداکار حضــرت ابراهیم  ایــن 
است که برای پیدا کردن جرعه آبی برای کودک خود اسماعیل، 
هفــت بــار فاصلــه این دو کــوه را با اضطــراب و نگرانــی و بدون 

داشتن هیچ‌گونه یاور و همدمی طی کرد2.
2( آیین سعی بین صفا و مروه در زمان جاهلیت نیز مرسوم بوده 

1. طباطبایــی، محمدحســین، المیــزان فــی تفســیر القــرآن، 20 جلــد، مؤسســة الأعلمــی 
للمطبوعات - لبنان - بیروت، چاپ: 2، 1390 ه.ق.

2. قرائتی، محســن، تفســیر نور، 10 جلد، مرکز فرهنگی درســهایی از قرآن - ایران - تهران، 
چاپ: 1، 1388 ه.ش.

اســت، به این شــکل که بر روی صفا و مروه دو بت از قریش بود 
)أساف و نائله( که در جاهلیت هنگام سعی بین صفا و مروه، 

آن بت‌ها را مسح می‌کردند3.
جواب مسئله:

شأن نزول:
برخی از امام صادق؟ع؟ پرســیدند: آیا ســعی بین صفا و مروه 
واجــب اســت یا مســتحب؟ حضــرت فرمــود: واجب اســت. 
کــردم: آیا خداوند عز و جل  ی می‌گویــد: به حضرت عرض  راو
فَ بِهمَا« حضرت  وَّ ن یطَّ

َ
یــه أ

َ
که: »فَلَا جُنَاحَ عَل نفرموده اســت 

فرمــود: آن، دربــاره عمــره قضــا بــوده اســت. رســول الله؟ص؟ بــر 
که آن دو بت را از صفا و مروه بردارند  کرده بود  مشــرکان شــرط 
کاری شد و سعی بین صفا و مروه را انجام  و مردی مشغول به 

3. سلطان علی‌شاه، سلطان محمد بن حیدر، متن و ترجمه فارسی تفسیر شریف بیان 
السعادة فی مقامات العبادة، 14 جلد، سر الاسرار - ایران - تهران، چاپ: 1، 1372 ه.ش.

وجوب یا اباحه؛ مسئله این است
بررسی دلالت آیه 158 سوره بقره بر وجوب سعی صفا و  مروه

سید احسان امام�، پایه دوم ، طلبه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 
کرٌ عَلِیم1  فَإِنَّ الَلَّه شا

ً
عَ خَیرا فَ بِهِما وَ مَنْ تَطَوَّ وَّ نْ یطَّ

َ
یهِ أ

َ
وِ اعْتَمَرَ فَلا جُناحَ عَل

َ
بَیتَ أ

ْ
مَرْوَةَ مِنْ شَعائِرِ الِلَّه فَمَنْ حَجَّ ال

ْ
فا وَ ال إِنَّ الصَّ

که سعی صفا  کی بر او نیست  کعبه یا اعمال مخصوص عمره به جای آورد با }سعی صفا و مروه از شعائر دین خداست، پس هر کس حجّ خانه 

که( خدا قدردان و )به همه امور خلق( عالم است2.{ کس به راه خیر و نیکی شتابد )خدا پاداش وی خواهد داد  و مروه نیز به جای آرد، و هر 

»فلاجنــاح«  لفــظ  شــریفه  آیــه  ایــن  در  امــا  می‌شــود  محســوب  عمــره  و  حــج  در  واجــب  اعمــال  و  مناســک  از  مــروه  و  صفــا  بیــن  ســعی  اســامی  فقــه  توجــه  بــا 

که این عمل بلامانع است؛ یعنی دلالت بر وجوب آن نمی‌کند. بکار برده شده است و از ظاهر آن برمی‌آید 

1. 158 بقره

2. ابن‌عباس، عبدالله بن عباس، غریب القرآن فی شعر العرب، 1 جلد، مؤسسة الکتب الثقافیة - لبنان - بیروت، چاپ: 1، 1413 ه.ق.

بــه طــور کلــی کلمــه" لا جنــاح" در مــواردی گفتــه می‌شــود کــه 
ســابقه ذهنی شــنونده نســبت بــه آن چیــز آمیخته با احســاس 

نگرانی و منفی است.
بــه عنــوان مثال در قــرآن کریم دســتورات واجب دیگــری با این 
تعبیــر و مانند آن بیان شــده اســت مثلًا در ســوره نســاء، آیه 101 
یسَ 

َ
رْضِ فَل

َ ْ
دربــاره نماز مســافر می‌خوانیــم:" وَ إِذا ضَرَبْتُمْ فِــی ال

گر مســافر بودید مانعی  لاةِ": ا نْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّ
َ
یکــمْ جُنــاحٌ أ

َ
عَل

ندارد که نماز را شکسته بجا آورید.
بــا اینکــه می‌دانیــم نماز قصر بر مســافر واجب اســت نــه اینکه 
کــه مســلمانان صــدر  فقــط بی‌مانــع باشــد6. ولــی ازآن‌جهــت 
کامل آن داشــتند،  یــادی به نمــاز و اداء  اســام علاقهٔ بســیار ز
گناه می‌پنداشــتند و نســبت به آن احســاس  کردن آن را  کوتاه 
»لاجنــاح«  کلمــه  از  علــت  همیــن  بــه  داشــتند.  نگرانــی 

استفاده‌شده است.
جمع بندی:

یخ و شــأن نزول آیه و همچنین بررســی تفاســیر و  با توجه به تار
که  مشــاهده نمونه دیگری از آمــدن لفظ »لاجناح«؛ در میابیم 
مقصــود و دلالــت ایــن لفــظ تعارضــی بــا وجوب حکم ســعی 
دیگــری  مســئلهٔ  بیــان  درمقــام  و  نــدارد.  مــروه  و  صفــا 

که بیان شد.  است 

6. مکارم شــیرازی، ناصر، تفســیر نمونه، 28 جلد، دار الکتب الإسلامیة - ایران - تهران، 
چاپ: 10، 1371 ه.ش.

نداد تا این‌که آن روزها ســپری شــد و بت‌ها ]توســط مشرکین[ 
بازگردانــده شــد. آنــگاه نــزد پیامبــر؟ص؟ آمــده و عــرض کردند: 
فلانــی، ســعی بیــن صفــا و مــروه را انجــام نــداده و آن بت‌هــا 
بازگردانده شــده اســت، حکم آن چیســت؟ در آن هنگام بود 
کرد  فَ بِهمَــا« را نازل  وَّ ن یطَّ

َ
یه أ

َ
کــه خداونــد آیه: »فَلَا جُنَــاحَ عَل

ی آن دو  کــه بت‌ها بــر رو یعنــی ]ســعی صفــا و مــروه[ در حالی 
است ]ایراد و مشکلی ندارد[4.

جواب تاریخی:
بــالای کــوه صفــا بتی بنام »اســاف« و بــالای کوه مــروه بتی بنام 
»نائلــه« نصــب گردیــده بــود مشــرکین هرزمانی که میــان صفا و 
مــروه ســعی می‌کردنــد آن‌ها را به‌عنــوان تبرک مســح می‌کردند و 
لذا مسلمانان از سعی میان صفا و مروه به‌واسطه همان بت‌ها 
خودداری می‌کردند، خداوند در این مورد این آیه را نازل و اعلام 
کرد که باوجوداین بت‌ها مانعی از "اصل تشریع"سعی بین صفا 

و مروه وجود ندارد.
آن  وجــود  ازلحــاظ  کــه  اســت  ایــن  منظــور  صــورت  ایــن  در 
کــردن  بت‌هــا بــر صفــا و مــروه مانعــی و اشــکالی بــرای ســعی 
 اصــل ســعی میان صفــا و مروه معلوم بوده اســت 

ّ
نیســت و ال

که مانعی ندارد5.
جواب تفسیری:

4. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی )ط - الإسلامیة( - تهران، چاپ: چهارم، 1407 ق.

5. طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، 10 جلد، ناصر خسرو - ایران 
- تهران، چاپ: 3، 1372 ه.ش.
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1-تفسیر آیه دوم سوره مبارکه حشر
در ابتــدای ایــن مقالــه بــه شــأن نــزول 
متناســب  فضــای  وتبییــن  بحــث  مــورد  آیــه 
نــزول  شــأن  بیــان  از  پــس  یــم.  می‌پرداز آن  بــا 
فخــر  نظــر  معتبــر،  تفاســیر  بــه  بــا عنایــت  آیــه 
ی را در رابطــه بــا حجیــت قیاس از تفســیر  راز

یم. کبیــر او پی می‌گیر

1-1 توضیحی پیرامون بررسی کلی‌شان نزول‌ها
که در  کتب تفسیری مهم می‌بینیم  با نگاهی به 
مورد آیات ابتدایی ســوره حشــر، شان نزول‌های 
مفصلی از ســوی مفسرین مطرح شده است که 
با وجود برخی اختلافات درشان نزول‌ها، ویژگی 
که در غالب مطالب از  اساســی آنها این اســت 

جهت محتوایی با یکدیگر مشابهت دارند.

لا تقس یا فخر
حجیت قیاس از دیدگاه فخر رازی بر اساس آیه فاعتبروا یا اولی الابصار

مهدی میرزایی�، پایه هفتم ، دانش‌آموخته حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

که همواره در میان دو مذهب شــیعه وســنی محل نزاع واقع شــده اســت، بحث در رابطه  یکی از مســائلی 

که در ادلــه فقهی، قیاس حجیتی نــدارد و با آن نمی‌توان  بــا حجیت قیاس می‌باشــد. شــیعه معتقد اســت 

که علمای اهل تســنن، قیاس را حجت دانســته‌اند و  کرد. در حالی  مســاله ای از مســائل شــرعی را اثبات 

کرده  بر اســاس آن فتوا صادر می‌کنند. به عنوان مثال فخر رازی برای اثبات حجیت قیاس، به آیه دوم ســوره مبارکه حشــر اســتناد 

اســت. او بــرای اثبــات مدعــای خود معنای حقیقی اعتبار را مجــاوزه می‌داند و با توجه به اینکه قیاس عبــور از حکم اصل به حکم 

فرع است، قیاس را داخل در امر اعتبار قلمداد می‌کند.

او برای اثبات 
مدعای خود 
معنای 
حقیقی اعتبار 
را مجاوزه 
می‌داند

کلــی اولی  گیــری  متعــال بــه عنــوان یــک نتیجه 
الابصار یعنی انسان‌های بصیررا به عبرت گیری 
از ایــن حــوادث دعــوت می‌کنــد و در ایــن رابطــه 
بْصــار: پس عبرت 

َ ْ
ولِی ال

ُ
می‌فرمایــد فَاعْتَبِــرُوا یــا أ

بگیرید ای صاحبان چشم.
رازی  فخــر  استشــهاد  محــل   2-2-1

در مورد حجیت قیاس
کــه اثــر  کتــاب مفاتیــح الغیــب  ی در  فخــر راز
از  قســمت  آخریــن  ذیــل  در  اوســت  تفســیری 
آیــه دوم از ســوره حشــر یعنــی فاعتبروا یــا اولی 
می‌گــردد  قیــاس  حجیــت  بــه  قائــل  الابصــار 
یــد: اعلــم أنــا قــد تمســکنا بهــذه الآیة  گو ومــی 
الفقــه«  أصــول  مــن  »المحصــول  کتــاب  فــی 
هاهنــا2.  نذکــره  فــا  حجــة  القیــاس  أن  علــی 
وادلــه  نظــرات  از  اینکــه  بــرای  ایــن  بنابــر 
یم بر  تفصیلــی او در رابطــه بــا قیاس مطلع شــو
کتــاب اصولــی او یعنی  کــه به  مــا لازم می‌آیــد 

المحصــول مراجعه نمائیم.
از  آن  ارکان  وبیــان  قیــاس  تعریــف   -2

دیدگاه فقهای اهل سنت
قبــل ازبررســی آراء ونظــرات جنــاب فخــر رازی 
لازم  قیــاس  وحجیــت  حقانیــت  بــا  رابطــه  در 
اســت بــه بررســی برخی مســائل مرتبــط پیرامون 
یــه خویــش را در  یــم ومبــادی تصور قیــاس بپرداز
ایــن زمینــه ســامان ببخشــیم. در ایــن جایــگاه 
کــه بــا اســتفاده از منابــع معتبــر  بــر آن هســتیم 
که در این زمینه به بحث ونظر پرداخته  ومهمی 

کنیم. است استفاده 
1-2 تعریف لغوی

لغــوی  تعریــف  پیرامــون  الاحــکام،  در  آمــدی 
قیــاس می‌گوید: قیاس در لغــت به معنی تقدیر 
کــه در جمــات زیــر همین  می‌باشــد همانطــور 

معنی مد نظر است:
رَاعِ  ِ

ّ
وْبَ بِالذ

َ
" قست الارض بالقصبه" یا "قِسْتُ الثّ

2. فخر رازی،1420: ‌503/29

1-2 آیه دوم سوره حشر وترجمه آن
کتابِ 

ْ
هْــلِ ال

َ
کفَرُوا مِنْ أ ذِیــنَ 

َّ
خْــرَجَ ال

َ
ذِی أ

َّ
هُــوَ ال

نْ یخْرُجُوا 
َ
حَشْــرِ مــا ظَنَنْتُــمْ أ

ْ
لِ ال وَّ

َ
مِــنْ دِیارِهِــمْ لِ

تاهُمُ 
َ
هُــمْ مانِعَتُهُــمْ حُصُونُهُمْ مِــنَ الِلَّه فَأ

َ
نّ
َ
ــوا أ وَ ظَنُّ

وبِهِمُ 
ُ
فَ فِــی قُل

َ
مْ یحْتَسِــبُوا وَ قَذ

َ
الُلَّه مِــنْ حَیــثُ ل

یــدِی 
َ
أ وَ  یدِیهِــمْ 

َ
بِأ بُیوتَهُــمْ  بُــونَ  یخْرِ عْــبَ  الرُّ

بْصارِ
َ ْ
ولِی ال

ُ
مُؤْمِنِینَ فَاعْتَبِرُوا یا أ

ْ
ال

کتاب  کافــران اهل  که  کســی اســت  ترجمه: او 
لشکرکشــی  )و  گردهمآیــی  نخســتین  در  را 
پیرامــون  در  ایشــان  بــا  برخــورد  و  مســلمانان 
ن رانــد )و به خیبر  مدینــه( از سرزمینشــان بیــرو
ن  که آنان بیرو گمان نمی‌بردید  کوچاند(. شــما 
که دژهایشان  گمان می‌بردند  روند و ایشان هم 
امّــا  مــی‌دارد.  دور  بــه  خــدا  عــذاب  از  را  آنــان 
کــه فکرش  خــدا از جانبــی بــه سراغشــان رفت 
نمی‌کردنــد )از آن جانــب بــر آنــان بتازنــد(. بــه 
که با  گونــه‌ای  دلهایشــان هــراس انداخــت، بــه 
دســتهای خود و با دستهای مؤمنان خانه‌های 
خردمنــدان!  ای  می‌کردنــد!  ویــران  را  خویــش 

درس عبرت بگیرید.
1-2-1 بررسی دیدگاه علامه طباطبائی پیرامون آیه 

فاعتبروا یا اولی الابصار
علامــه طباطبائــی در رابطــه بــا آخریــن قســمت 
از آیــه دوم ســوره حشــر یعنــی فاعتبــروا یــا اولــی 
بالعظــه  خــذوا  معنــی  در  "اعتبــروا"را  الابصــار، 

ترجمه می‌نمایند ودراین رابطه می‌فرمایند:
بْصارِ« بما 

َ ْ
ولِــی ال

ُ
»فَاعْتَبِــرُوا« و خــذوا بالعظة »یا أ

تشــاهدون من صنع الله العزیز الحکیم بهم قبال 
مشاقتهم له ولرسوله1.

ترجمه:" فَاعْتَبِرُوا" پس پند بگیرید ای صاحبان 
تعالــی  کــه خــدای  بصیــرت، چــون می‌بینیــد 
یهودیان را به خاطر دشمنیشــان با خدا و رسول 

کرد. چگونه در بدر 
درتوضیــح ایــن مطلــب می‌توان گفــت: خداوند 

1. طباطبائی،1390: ‌19/ 202

قیاس در 
لغت به 

معنی تقدیر 
می‌باشد
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الــف( اصــل: آن موضوعــی که حکــم در مورد آن 
ثابت است وقصد داریم حکم آن را به فرع دهیم.
کــه می‌خواهیــم  ب( فــرع: آن موضوعــی اســت 

حکم اصل را به آن بدهیم.
 ج( حکــم: حکمی راکه برای اصل ثابت اســت 

حکم قیاس می گویند.
 د( جامــع: وجــه اشــتراک وشــباهت میــان اصل 

وفرع را جامع قیاس می گویند.
2-4 جایگاه قیاس

ی برای  فقهای اهل ســنت جایگاه ویژه وممتاز
کــه جوینی از  مســاله قیــاس قائل‌اند به صورتی 
علمای بزرگ اهل ســنت در کتاب البرهان فی 
اصــول الفقه13 وقتی می‌خواهــد جایگاه قیاس 
ک  را تبییــن نمایــد می‌گوید: قیــاس معیار وملا
اجتهــاد اســت وفقــه واســلوب هــای شــریعت 
شــخصی  وهــر  می‌گردنــد.  منشــعب  آن  از 
چنیــن  وهــم  قیــاس  وتقســیمات  برمنابــع  کــه 
جمیــع  بــر  یابــد  معرفــت  آن  وفاســد  صحیــح 

فقه دست یافته است.
2-5 اهمیت قیاس ومنزلت آن در ادله شرعی

نیــل  کتــاب  در  ولاتــی  یحیــی  محمــد  علامــه 
اهمیــت  در  الوصــول14  مرتقــی  علــی  الســول 
جمهــور  نــزد  در  آن  ویــژه  وجایــگاه  قیــاس 
علمــای اهــل ســنت می‌گویــد: بــه ســبب آنکه 
ســوی  از  ووقایــع  موضوعــات  از  ی  بســیار در 
یم و بــرای همه آن‌ها  کتاب وســنت نصــی ندار
اجماعــی وجــود ندارد واز ســوی دیگرچون این 
کــه خداونــد بــرای هــر موضوعــی  را مــی دانیــم 
حکمــی قــرارداده اســت بنابر این قیــاس مبین 

حکم خداوند است.
قیــاس  پیرامــون  رازی  فخــر  آراء  3-بررســی 

در کتاب "المحصول"
دنبــال  بــه  المحصــول  کتــاب  در  ی  راز فخــر 

13. ابن یوسف جوینی،1418: 743/2

14. ولاتی، 170 و 171

"یعنی قدرته بذلک3.
محمــد  بــن  صالــح  بــن  محمــد  چنیــن  هــم 
العثیمیــن در کتــاب الاصــول من علــم الاصول 
معنــای مســاواه را اضافــه بــر آن چــه آمــدی بــه 
ذکــر آن پرداخــت مطــرح می‌کنــد4. جوهــری در 
الصحــاح5، ابن فارس در مقاییس اللغه6  و ابن 
منظور در لسان العرب7 نیز هر دو معنای فوق را 

برای قیاس بیان نموده‌اند.
2-2 تعریف اصطلاحی

بیضــاوی  المســتصفی8،  کتــاب  در  غزالــی 
درالابهــاج فــی شــرح المنهــاج9 وهــم چنیــن ابن 
قدامة در روضة الناظر 10 تعریف واحدی از قیاس 
ارائــه داده انــد و ملحــق شــدن فــرع به اصــل رابه 
کــه فــرع را به اصل شــبیه  واســطه وجــه جامعــی 

می‌کند قیاس نامگذاری کرده‌اند. 
ابن نجار در شــرح کوکب المنیردرتعریف قیاس 

و بیان ارکان آن به این مثال متمسک می‌گردد. 
نبیذ )فرع( همانند شراب )اصل( است در مست 

کردن )وجه جامع(. شراب حرام است )حکم(.
 بنابر این نبیذ نیز حرام است11.

2-3 ارکان قیاس
در تمــام کتبــی که به تعریف قیــاس پرداخته‌اند 
پس از تعریف ماهیت قیاس، ارکان آن را نیز بیان 
کوکــب المنیر آن  داشــته‌اند. ابــن نجار در شــرح 
چیزهایی را که قیاس با آن افاده می‌یابند، ارکان 

قیاس نامگذاری می‌کند12. 

3. آمدی،1404: 183/3

4. ابن محمد العثیمین،1426: 68/1

5. جوهری،1990: 967/3

6. ابن فارس،1423 ق:40/5

7. ابن منظور،1414: 187/6

8. غزالی،1413: 280/1

9. بیضاوی،1404: 3/3

10. ابن قدامه،1399: 314/1

11. ابن نجار، 1418:4 /6

12. ابن نجار،1418: 12/4

فقهای اهل 
سنت جایگاه 
ویژه وممتازی 
برای مساله 
قیاس 
قائل‌اند

اثبــات قیــاس شــرعی وحجیــت آن اســت. او 
یــد15: جمهــور علمــای  در همیــن رابطــه می‌گو
کــه قیــاس در شــرع  صحابــه وتابعیــن قائلنــد 
ســنت،  ازکتــاب،  مجموعــه‌ای  کــه  اســام 
عقــل واجمــاع می‌باشــد حجت اســت وبیان 
آیــه  بــا  کــه حجیــت قیــاس در قــرآن  مــی‌دارد 
ی  فاعتبــروا یــا اولی الابصار اثبات می‌شــود. و
در  قیــاس  حجیــت  بــه  خــود  اســتدلال  بــرای 
کلمــه اعتبارومعنــای آن بــا توجــه  ایــن آیــه، از 
بــه اســتعمالات مختلف ماده عبور اســتفاده 
می‌کند. او قائل است که وقتی ما استعمالات 
قــرار  بررســی  مــورد  را  عبــور  مــاده  مختلــف 
می‌دهیــم بــه یــک معنــی مشــترک میــان تمام 
کــه آن معنای مشــترک  آن‌هــا دســت می‌یابیم 
مجــاوزه  مفهــوم  گــون  گونا اســتعمالات  در 
مختلــف  اســتعمالات  در  می‌دهــد؛  وعبــوررا 
المعبــر،  علیــه،  عبــرت  ماننــد:  عبــور  کلمــه 
که مفهوم  یم  یا متوجه می‌شــو العبرة، وعبر الرؤ
مجــاوزه در همــه آن‌هــا مشــترک اســت. بنابــر 
کلمه  ایــن توجه وبررســی این اســتعمالات در 
که معنای  عبــور ما را به این نتیجه می‌رســاند 
توانــد  ونمــی  اســت  مجــاوزه  اعتبــار  حقیقــی 
معنــای حقیقــی دیگــر غیــر از معنــای مجاوزه 
ک  که در این صورت اشــترا داشــته باشــد چرا 
واز همیــن ســو  آمــد  بــه وجودخواهــد  معنــوی 
کنیم می  ک معنوی را دفع  که اشــترا برای این 
گوئیــم معنــای حقیقی اعتبار مجاوزه اســت. 
ی در ادامه بحث خــود پیرامون معنی  فخــر راز
اســت  گشــته  عبورمشــتق  ازمــاده  اعتبارکــه 

برحجیت قیاس اســتدلال می‌کند.
بررســی  بــا  کــه  همانطــور  اســت  معتقــد  وی 
برمعنــی  عبــور  مــاده  گــون  گونا اســتعمالات 
مجــاوزه دســت یافتیم واز ســوی دیگــر، به علت 
اینکــه قیــاس را عبور از حکم اصــل به حکم فرع 

15. فخررازی،1400: 26/5

تعریــف مــی نمائیــم بنابــر ایــن قیــاس داخــل در 
امر اعتبار است.

در  اینکــه  از  پــس  ی  راز فخــر  جنــاب  البتــه 
مقدمــات بحــث خود بــه حجیت قیــاس قائل 
کــه  وایراداتــی  اشــکالات  بیــان  بــه  می‌شــوند 
ونظــرات  آراء  بــر  کننــدگان  اشــکال  ســوی  از 
آن  واشــکالات  اســت می‌پردازنــد  وارد  ایشــان 

گویند. را پاسخ می 
4-اشکالات مطروحه از سوی منتقدین بر آراء فخر 

رازی وپاسخ های آن
از  کــه  اشــکالاتی  بیــان  بــه  قســمت  ایــن  در 
ی  ســوی منتقدیــن بــر نظــرات جنــاب فخــر راز
ادامــه  ودر  یــم  می‌پرداز اســت  شــده  مطــرح 
ی را در برابــر ردیــه  پاســخ‌های جنــاب فخــر راز

یم. های آن‌ها می‌آور
گردید،  باتوجــه به آن چــه در مقدمه مقالــه بیان 
نقطــه ضعف‌هایــی در نظــرات ایشــان در ایــن 
کــه در ادامــه آن‌هــا  مقولــه بــه چشــم می‌خــورد 
را آورده‌ایــم وبــا اســتناد بــه منابــع معتبــر نقطــه 

ضعف‌ها را تقویت نموده‌ایم.
4-1 اشکالات وارده بر آراء جناب فخر رازی

اشکال اول
که جناب   معنــی حقیقی اعتباربرخلاف آنچه 
کردند مجاوزه وعبور نیســت  ی مطــرح  فخــر راز
گرفتن  بلکــه معنــای حقیقــی آن اتعاظ ووعــظ 
اعتبــار  یــر  ز اســتعمالات  در  کــه  چرا می‌باشــد 
شــخصی  بــه  نمی‌دهــد:  را  مجــاوزه  معنــی 
کــه از قیــاس عقلــی بهــره می‌بــرد بــه او معتبــر 
کــه از قیــاس عقلــی  نمی‌گوینــد. بــه شــخصی 
در اثبــات حکــم اســتفاده می‌کنــد ولــی در امــر 
معــاد وآخرتــش فکر نمی‌کند غیــر معتبر یا قلیل 
الاعتبــار نمی‌گوینــد. در قول خداوند ســبحان 
و   الأبصــار16  لعبــرة لأولــی  ذلــک  فــی  إن  درآیــه 
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معنی حقیقی 
اعتبار 

برخلاف 
آنچه که 

جناب فخر 
رازی مطرح 

کردند مجاوزه 
وعبور نیست
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إن لکــم فــی الأنعــام لعبــرة17 عبــور در معنــی  و
کار رفتــه اســت. در ضــرب المثــل  اتعــاظ بــه 
که خوشبخت کسی  گفته می‌شــود  های عرب 
اســت از غیــر خــودش عبــرت بگیــرد؛ یعنــی از 

غیر موعظه بگیرد.
اشکال دوم

گر هم نظر جناب فخر رازی را در رابطه با معنی   ا
که قائلند اعتبار معنی مجاوزه  اعتبار بپذیریــم 
می‌دهد از آیه قیاس فقهی اثبات نمی‌شــود زیرا 
اعتبــار اعم از قیاس فقهی اســت واعم می‌تواند 

در مصادیق دیگر باشد.
4-2 پاسخ‌های فخر رازی به اشکالات وردیه ها

در جواب اشکال اول
اول اینکه مــن قبول ندارم اعتبار به معنی اتعاظ 
اســت زیرا عرب می‌گوید: اعتبر فاتعظ. بنابراین 
کــه اعتبــار واتعــاظ دو معنــای  معلــوم می‌شــود 
هــم  اتعــاظ  معنــای  در  ثانیــاً  دارنــد.  گانــه  جدا

عبور خوابیده است.
جواب اشکال دوم

وقتــی یــک عامــی گفتــه لــذا همــه مــوارد را در بــر 
می‌گیــرد نــه اینکه بعضــی از مــوارد را دربــر بگیرد 
ونامعیــن باشــد. وقرینــه مــا بــر عــام بــودن اعتبار 
در ایــن آیــه این اســت که می شــودبعد از این آیه 

استثناء کرد چرا که قبلش عام وکلی است.
5-تضعیف جواب اشکال اول

جنــاب فخــر رازی در جــواب اشــکال اول بیان 
کــه اعتبــار بــه معنــای اتعــاظ را قبــول  نمودنــد 
کــه عــرب می‌گویــد: اعتبــر فاتعظ.  ندارنــد چــرا 
کــه  اســت  آن  دهنــده  نشــان  اســتعمال  وایــن 
اعتبــار واتعــاظ مغایــرت مفهومــی دارنــد ونمی 

توان اعتبار را به معنی اتعاظ پذیرفت.
5-1 بررسی لغوی ماده اعتبار در لغتنامه‌های مشهور
در  لغــوی  بررســی  بــه  وقتــی  مــا  حالیکــه  در 
را  هــا  وآن  گشــته  مشــغول  مشــهور  معاجــم 
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کاوش قــرار می‌دهیــم، متوجــه می‌گردیم  مــورد 
گرفته‌اند. در لســان  اعتبــار را بــه معنی اتعاظ 
العــرب، ابــن منظــور در ذیــل مــاده عبــور ودر 
یم عبارت  کر توضیــح معنــای اعتبار در قــرآن 
یــر را آورده اســت واعتبــار را در معنــی اتعاظ  ز
ولِی 

ُ
گرفتــه اســت. »و فی التنزیــل: فَاعْتَبِرُوا یا أ

یظةَ  ی تدبّــروا و انظُــروا فیما نــزل بقُرَ
َ
بْصــارِ؛ أ

َ ْ
ال

هــم و اتّعِظُوا بالعذاب 
َ
و النضیــر، فقایســوا فِعال

الذی نزل بهم18«. 
مصباح المنیر یکی از معانی ماده عبور را اتعاظ 
عَــاظِ نَحوُ قَولِهِ  آورده اســت.  »و یکونُ بمَعنی الاتِّ
عِبْرَةُ( اسْــمٌ 

ْ
بْصارِ( و )ال

َ ْ
ولِی ال

ُ
ی: )فَاعْتَبِرُوا یا أ

َ
تَعَال

عِبْرَةُ( و )الاعْتِبَارُ( بِمَا مَضَی 
ْ
خَلِیــلُ )ال

ْ
 ال

َ
مِنْهُ قَال

کر19«.
َ

ذ عَاظُ و التَّ ی الاتِّ
َ
أ

 تهذیــب اللغــه در بررســی معانــی مــاده عبــور 
اتفاقــاً در ذیل آیه مورد بحث مــا یعنی فاعتبروا 
گرفته  یا اولی الابصار اعتبار را در معنی اتعاظ 
اســت ودر توضیــح معنــای اعتبــار در ایــن آیه 
ولِی 

ُ
می‌گویــد:»و قال اللَّه عزّ و جــلّ: فَاعْتَبِرُوا یا أ

بْصــارِ 20 أی تدبّــروا و انظــروا فیما نــزل بُقریظة 
َ ْ
ال

و النَضِیــر، فقایســوا أفعالهم و اتّعِظــوا بالعذاب 
الذی نزل بهم21« 

لغــات  معناشناســی  پیرامــون  اللغــه  مقاییــس 
عبــور  مــاده  گــون  گونا واســتعمالات  مختلــف 
معنــای اعتبــار رادر آیه فاعتبروا یــا اولی الابصار 
را در  قــرار داده اســت وآن  مــورد بررســی لغــوی 
در  او  اســت.  آورده  گرفتــن  موعظــه  معنــای 
توضیــح معنای اعتبار در آیه بیان می‌دارد: قال 
الله تعالــی: فاعتبــروا یــا اولی الابصــار، کانه قال: 
انظــروا الــی من فعل مــا فعل فعوقــب بما عوقب 
بــه، فتنجنبوا مثــل صنیعهم لئلا ینزل بکم مثل 

18. ابن منظور،1414: 531/4

19. فیومی، 1414: 2 /390

20. الحَشر: 2

21. ازهری، 1421: 2 /230

تهذیب اللغه 
اعتبار را در 
معنی اتعاظ 
گرفته است

ی می‌کنــد ودر تعلیل این  مــاده اعتبار پافشــار
نظــر خــود مغایــرت مفهومــی اعتبــار واتعاظ را 
گوئیم  یند وقتی مــی  گو یاد آور می‌شــوند ومــی 
اعتبــر فاتعــظ، بنابراین نمی‌تــوان هر دو مفهوم 
گرفت واز ســوی دیگــر برای آن  را بــر یــک معنا 
کــه پیشــفرض ذهنی او در  کــه قیــاس فقهی را 
ن بکشــد  فقــه اهــل ســنت اســت، از آیــه بیــرو
تکیــه می‌کنــد.  اعتبــار  مفهــوم  بــودن  عــام  بــر 
ی توجــه  یســنده بــرای نقــد دیــدگاه فخــر راز نو
خــود را بر این دو بنیاد معطوف داشــته اســت 
کتــب  ومبنــای اولیــه ایشــان را بــا مراجعــه بــه 
که  یر سؤال برده وثابت می‌کند  مشــهور لغت ز
اتعــاظ معنــای حقیقی اعتبار می‌باشــد ونمی 
توانیــم مجــاوزه را بــه عنــوان معنــای حقیقــی 
کنیم. هــم چنیــن نگارنده برای  اعتبــار تلقــی 
کلام  ی از ســیاق  کلام فخر راز نقــد بنیــاد دوم 
خداونــد وقرائــن حالیــه ومقالیــه آیــه اســتفاده 
بــرده وعــام بــودن مفهــوم اعتبــار را در آیه مورد 
خدشــه قــرار می‌دهــد ودر تعلیــل نظــر خــود بر 
که وقتــی خداوند  ایــن مطلب اشــاره می‌کنــد 
را  وآن  می‌دهــد  خبــر  یخــی  تار حادثــه‌ای  از 
بــه تعبیــر "فاعتبــروا یــا اولــی الابصــار" مقتــرن 
کــه مقصود  می‌نمایــد به وضــوح بیان می‌دارد 
حادثــه  ازایــن  کــه  اســت  بــوده  ایــن  خداونــد 

ید. خــاص عبرت بگیر
در  اساســی  گاه  تکیــه  دو  نقــد  بــا  بنابرایــن 
بــر  ی، دیــدگاه ایشــان مبنــی  اندیشــه فخــر راز
حجیــت قیاس از آیــه فاعتبروا یا اولی الابصار 
یــر ســؤال قــرار می‌گیرد ونمــی تــوان از مدلول  ز
حجــت  عنــوان  بــه  را  قیــاس  آیــه  ایــن 

شرعی قرار داد. 

ما نزل باولئک22. 
یکــی از دیگــر از معاجمی که مورد بررســی لغوی 
در ایــن رابطــه قرار گرفت کتــاب العین بود که در 
مقابــل لغــت عبره معنــای الاعتبار لمــا مضی را 

بیان داشته است.
5-2 جمع بندی بررسی لغوی

کــه برای  بــا توجــه بــه تحلیــل شــاهد مثال‌هایی 
معنای لغوی ماده اعتباراز معاجم مشهور عربی 
گردید، دیــدگاه فخر رازی  در عنــوان قبلی انجام 
ناظــر بر حقیقی بــودن معنای مجاوزه بــرای ماده 
اعتبــار رد می‌شــود وصحــت کلام ایشــان مبنــی 
بــر مغایــرت مفهومــی مــاده اعتبــار واتعــاظ مورد 

خدشه قرار می‌گیرد.
6-تضعیف جواب اشکال دوم:

از  کــه  دومــی  اشــکال  جــواب  در  ی  راز فخــر 
بــود  گشــته  وارد  آرائــش  بــر  منتقدیــن  ســوی 
گفته لــذا همه موارد  گفت:»وقتــی یــک عامــی 
را در بــر می‌گیــرد نــه اینکــه بعضــی از مــوارد را 
ینه مــا بر عام  بــر بگیــرد ونامعیــن باشــد. وقر در
کــه مــی  بــودن اعتبــار در ایــن آیــه ایــن اســت 
کــه  چــرا  کــرد  اســتثناء  آیــه  ایــن  از  شــودبعد 

قبلش عام وکلی اســت.«
کــه در پاســخ بــه جواب اشــکال او  در صورتــی 
گر هم معنــای عبــور را بپذیریم در  گوئیــم: ا مــی 
یــرا وقتــی در مورد یک  کلیــت ندارد. ز ایــن آیــه 
حادثــه‌ای صحبــت می‌کنــد بعــدش می‌گویــد 
فاعتبــرو یا اولــی الابصار یعنــی از این مصداق 
خــاص عبــرت بگیرید.بنابرایــن فعــل اعتبــروا 
کــه همــه مــوارد را در بــر بگیــرد  عامــی نیســت 

کلی وعمومی داشــته باشد. ومعنای 
7-نتیجه

کردن ماده  ی در مجاوزه معنا  دیــدگاه فخر راز
اســت.  اســتوار  اساســی  بنیــان  دو  بــر  اعتبــار 
ایشــان از یــک طــرف بــر معنــای مجــاوزه برای 

22. بن فارس،1404: 4/ 210

نمی توان از 
مدلول این 

آیه قیاس را 
به عنوان 

حجت 
شرعی قرار 

داد

مقام امین | شماره ششم . ماه رجب و شعبان 1442 |  67 66  | شماره ششم . ماه رجب و شعبان 1442 | مقام امین

بعد علمی/اصول



2. تواضــع در معاشــرت بــا مردم، از دوســت، همســایه و پدر و 
گرفته تا معلم و استاد، همکار و... مادر 

روشن است که تواضع در برابر خدا، عالی‌ترین و مهم‌ترین درجه 
تواضــع اســت، چنان‌که ضــد آن، تکبر در برابر خــدا، بزرگ‌ترین 
گناه و سرکشــی اســت. تواضع در برابر خدا، جزء ایمان عمیق و 
اعتقــاد صحیح و معرفت و راه‌یابی به مقام قرب الهی اســت و 
نشــانه آن نهایت تســلیم در برابر فرمان‌های خدا و اطاعت از او 
و کمــال خشــوع و خضــوع در برابر عظمت او اســت، به‌گونه‌ای 
که انســان خود را همچون افتادن قطره‌ای در اقیانوس، فنای در 
ذات مطلق الهی بنگرد و خود را هیچ و صفر بداند و هیچ‌گونه 

چون‌وچرا در برابر حق نداشته باشد.
مبدأ پیدایش تواضع

کــه حالــت تواضــع در انســان را ایجاد  مبــدأ پیدایــش تواضــع 
می‌کنــد و روح را نســبت بــه خالــق خــود متواضــع می‌گرداند، 

خداشناسی و خودشناسی است.
هدف تواضع و نتیجه آن

کــه انســان در تواضع  و غایــت از تواضــع هــم یعنــی آن چیــزی 

تعریف تواضع
تواضع یکی از فضائل اخلاقی انسان است.

مرحوم نراقی در معراج السعادة، در تعریف تواضع می‌فرمایند:
کــه نگــذارد آدمی  تواضــع، عبارت اســت از شکســت نفســی 
گفتاری است  خود را بالاتر از دیگری ببیند و لازمه آن، رفتار و 

که دلالت بر احترام دیگران می‌کند.
مرحوم فیض کاشانی می‌گوید: این فضیلت اخلاقی مانند دیگر 
صفــات اخلاقــی، دارای افراط‌وتفریــط و حد وســط اســت. حد 
افراط، تکبر و حد تفریط، پذیرش ذلت و پســتی و حد وســط آن 
تواضــع اســت. آنچه ستایش‌شــده اســت و فضیلت محســوب 
می‌شود، همان کوچکی کردن بدون پذیرش ذلت و پستی است.

اقسام تواضع
که به‌طورکلی تواضع بر دو قسم است: باید توجه داشت 

1. تواضــع در برابر خدا1 که شــامل تواضــع در برابر حق و قوانین 
الهی، تواضع در برابر پیامبران و امامان و اولیاء خدا می‌شود.

1. اگرچــه گاهــی تواضــع منصــرف به‌جایی اســت کــه بزرگــی در مقابل کوچکــی، اظهار 
افتادگی کند، اما ازنظر لغوی، تواضع  به مطلق خشوع و تذلل نیز اطلاق می‌شود: )تَواضَعَ( 

 )المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، ج 2، ص: 663(
َّ

لِِّ خَشَعَ و ذَل

شکست نفس
بازنگری در مفهوم تواضع

علی ابراهیم‌آبادی�، پایه دوم طلبه حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کند تا بتوانــد فعالیت‌هــای روزمره را به نحو احســن انجــام دهــد )ورزش، تغذیه و    انســان عــاوه بــر اینکــه بایــد بــه جســم خویش رســیدگی 

کامل به سر ببرد، باید به روح و روان خود هم رسیدگی نماید؛ پس باید رذیله‌های اخلاقی را بشناسد، به  استراحت مناسب( و در سلامت 

کند بــروز رذیله‌های اخلاقی را در خودکنترل بکنــد؛ حد افراط‌وتفریط  کند، فضائل اخلاقی را تقویت و ســعی  فضائــل اخلاقــی شــناخت پیدا 

گر موردعنایت قرار نگیرید، دچار رذیله‌های اخلاقی خواهد شد. فضائل اخلاقی را رعایت بکند چون ا

که چه به سر انسان می‌آید. گر مقابله با آن نشود معلوم نیست  که ا که لطمه شدید و جبران‌ناپذیری به انسان وارد می‌کند  این افراط‌وتفریط در فضائل است 

که انســان پله‌های  که بحث ما پیرامون آن اســت و افراط‌وتفریط در هرکدام از این رذایل و فضائل ســبب آن می‌شــود  چند موردی از رذایل اخلاقی و فضایل اخلاقی 

که: هرچه بَدان دارند او یکجا دارد. که وصف آن در این عبارت بگنجد  ترقی و معنویت را طی بکند و یا به موجودی تبدیل شود 

کدام‌یک از این صفات، شایســته و ســزاوار حقیقت انســان و باعث  که افراط‌وتفریط در آن، ســبب تکبر و ذلت می‌شــود. فی الجمله باید بشناســیم  این تواضع اســت 

کدام‌یک از آن‌ها، عاریت‌اند و موجب خذلان و شقاوت، تا در ازاله ی آن سعی نماییم. کنیم و  کوشش  نجات و سعادت اوست، تا در استحکام آن 

کــه عبارت اســت از  خــود هدف‌گیــری می‌کنــد 
کراماتش. الله تعالی و 

کــه بر ایــن حالــت درونی  امــا نتیجــه و ثمــره‌ای 
از  اســت  عبــارت  می‌شــود  مترتــب  انســان 
کمــال نفســانی انســانی؛ بنابرایــن تواضــع غیر از 

ذلت و خواری است.
مبدأ کبر، نتیجه و غایت

بــا  مقایســه  در  خودبزرگ‌بینــی  پیدایــش  مبــدأ 
کــه بــرای  دیگــران و آن حالــت درونــی و زشــتی 
انســان پیدا می‌شود، عبارت است از خودبینی 
و خودخواهی که منشأ این دو، از جهل و غفلت 
یشــه در آن دارد؛  نســبت بــه خود و خــدا بوده و ر
کبــر ضد مبــدأ تواضع اســت و ایــن یعنی  مبــدأ 
اینکــه جهــل بــه خداونــد متعــال جهل بــه خود 
که غایت تکبر خودبینی اســت و نتیجه  اســت 
آن، طغیان، ظلم، تجاوز و امثال این‌ها است.

این موارد را باهم اشتباه نگیریم:
گــر  کــردن نســبت بــه شــخص متکبــر: ا تواضــع 
انسان با شخص متکبر با تواضع برخورد نماید، 
آن شــخص ایــن عمل بیرونــی را حمل بر تواضع 
نمی‌کنــد بلکــه بر ذلت و خــواری حمل می‌کند 
کــه انســان در مقابــل آن  و حرکــت فروتنانــه‌ای 
دارد، لااقــل ازنظر طرف مقابل زشــت می‌شــود و 

به‌صورت ذلت نمایان می‌شود.
کنیم،  گر با شــخص متکبر متواضعانــه برخورد  ا
چه‌بســا مرتکــب جنایت بزرگی شــده‌ایم زیرا در 
ایــن صــورت، متکبر در همــان جایــگاه تکبری 
خــود ازنظــر روحی تثبیت خواهد شــد و علمای 
گر در برابر  اخلاق در این خصوص می‌فرمایند: ا
شــخص متکبر متکبرانه عمل شود، قطعاً برای 
او قابل‌تحمــل نیســت؛ لــذا ضربــه‌ای بس بزرگ 
بــر روح و پیکــرهٔ اوســت و ایــن ضربــات روحی، 
که یک نــوع تنبیــه و بیدارباش  باعــث می‌شــود 
نســبت به‌طرف مقابل حاصل شود که سودمند 
کار اســت  اســت و بزرگ‌تریــن عبــادت همیــن 

مَــعَ  کبّــر  »التَّ را بدهیــم؛  کــه متکبرانــه جوابــش 
رعبادَه« 3.2 المُتَکبِّ

تفاوت ذلت و تواضع
کــه نباید  اولًا بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــت 
بین تواضع و ذلت اشــتباه شود و ثانیاً، آنگاه‌که 
کــه بــه  شــخص تواضــع می‌کنــد مراقــب باشــد 
که اینجا  کشیده نشود؛ یک لغت دیگری  ذلت 
بایــد بگوییــم تا دچــار اشــتباه نشــویم اصطلاح 
مثــاً  کــردن؛  ســرافرازی  و  اســت  عزت‌نفــس 
کُرنِــش در برابر ثروتمنــد؛ امیرالمؤمنین علی؟ع؟ 
کســی نــزد ثروتمنــدی بیایــد و  گــر  می‌فرماینــد: ا
کند، خداونــد دو ثلث از  بــرای ثــروت او فروتنی 
دیــن او را از بین می‌برد و در روایت دیگر پیغمبر 
کــه نزد شــخصی  کســی  کــرم؟ص؟ می‌فرماینــد:  ا
کــه دارای یــک رفاهیتی اســت بیایــد و برای آن 
کــه در دســت اوســت )ثــروت و مقــام(  چیــزی 
کنــد، دو ثلــث  نســبت بــه او خضــوع و خشــوع 

دین او از بین می‌رود.
انســان‌های خودبیــن هرگــز در زندگــی خویــش 
که  موفق نیســتند و تنها در ســایه تواضع اســت 
ی می‌آورد؛ بنابراین،  پیشرفت و کمال به آدمی‌رو
انسان همواره باید دیگران را از خود بهتر بداند و 

کند. به لزوم اصلاح و تزکیه خود توجه 

دانــی آنچــه  تواضــع  بــاب  در 
بــا خلــق جهــان به‌جــای مــی آر

تواضــع تــرا  کنــد  کافــزوده 
مقــدار کریم‌طبــع،  نزدیــک 

باشــد طبــع  لئیــم  چــو  امــا 
پنــدار بــه  تواضعــت  ز  افتــد 

افکــن تکبــر  از  نظــر  ی  و بــر 
وان جــزء ادب تمــام بشــمار. 

2. در برخی تعابیر تکبر در مقابل متکبر را صدقه نامیده‌اند. )ترجمه 
و تحقیق مفردات الفاظ قرآن، ج4، ص: 295(

3. المواعظ العددیة، ص: 172

نتیجه و 
ثمره‌ای که بر 

این حالت 
درونی انسان 

مترتب 
می‌شود 

عبارت است 
از کمال 
نفسانی 

انسانی
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رضا محمد رضایی�، طلبه درس خارج ، دانش‌آموخته حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

رجوع شــخص جاهل به عالم امری بدیهی، طبیعی و فطری اســت و نیاز به دلیل ندارد. تقلید در مســائل دینی یکی از مصادیق این رجوع 

که مورد اختلاف صاحب‌نظران  می‌باشــد. یکی از راه‌های رجوع به عالم و اتخاذ دین از او، تقلید ابتدایی از مجتهد میت می‌باشــد. روشــی 

بوده و هر طیفی با ذکر ادله‌ای نظر خود را اثبات می‌کنند. قائلین به جواز با تمســک به اســتصحاب، اطلاق ادله لفظی، انســداد باب علم و 

که در تقلید احکام الهی فرقی بین مجتهد زنده و مرده نگذاشــته  ســیرهٔ متشــرّعه؛ حکم به صحت چنین تقلیدی می‌کنند. میرزای قمی ســر دمدار این دســته می‌باشــد 

کثر قریب به اتفاق علمای اصولی قائل به عدم جواز چنین تقلیدی شــده‌اند. در این پژوهش با  که با غور در ادله صحت این نظر ثابت می‌شــود، ولی ا گرچه  اســت. ا

که تقلید مذکور صحیح نیســت.  ذکر ادله‌ای از جانب آخوند خراســانی. ره. نســبت به عدم جواز چنین تقلیدی به بررســی مفاد آن ادله پرداخته و مدعی این می‌شــود 

که جواز تکیه برآن ثابت نشــده اســت. حال دراین نوشــتار، تحقیقی دربحث تقلید ابتدایی از مجتهد  عمده اشــکال این بزرگان اصل حرمت تبعیت از ظنی می‌باشــد 

کتابخانه‌ای شده است؛ تا با اشکال و جواب و ذکر ادله جوازآن ثابت شود. که شاخه‌ای از مباحث علم فقه می‌باشد؛ به روش  میت 

کلید‌واژه :جواز، تقلید ابتدایی، مجتهد، میت

ه جواز تقلید ابتدایی از میّت 
ّ
بررسی أدل

از منظر آخوند خراسانی ؟ره؟

مقدمه
اصل اولی این اســت که هیچ کس حق تقلید از کسی 
را نــدارد و پیــروی کــردن از گمان و ظن جایز نمی‌باشــد مگر این 
کــه دلیلــی بر جواز آن اقامه شــود. راه نجاتی که در توقیع شــریف 
اســحاق بن یعقوب، امام زمانg در دوران غیبت برای شــیعیان 

قرار داده‌اند تقلید و رجوع به راویان حدیث یعنی فقها می‌باشد. 
تقلیــد در مســائل شــرعی اعــم از عبــادات و معامــات و احکام 
روزمــرّه مکلــف از مجتهد جامع الشــرایط به حکــم عقلی رجوع 
جاهــل به عالــم )بناء عقلاء( و آیــات و روایاتی کــه دلالت بر این 
مطلب می‌کنند، ثابت شــده است. اما مسئله‌ای که قرار است 

حول آن کنکاش شــود و میان بزرگان اختلاف می‌باشــد؛ بحث 
مکلفی است که می‌خواهد برای اولین بار و بدون سابقهٔ تقلید، 
شروع به تقلید از مجتهد جامع الشرایط بکند تا اعمالش صحیح 
باشــد و نزد خداوند تبارک و تعالی حجت داشــته باشــد. علما 
بحث کرده‌اند که آیا می‌شــود چنین شــخصی از مجتهد میت 
تقلید بکند؛ چرا که بیان می‌کنند یکی از اوصافی که باید مجتهد 
واجد شرایط دارا باشد حی و زنده بودن او می‌باشد. این بحث از 
مسائل فقهی می‌باشد ولی ادلهٔ آن در مسئله الاجتهاد و التقلید 
کتب اصولی علمای شیعه مطرح شده است. محور بحث این 
مقالــه از کتاب ارزشــمندکفایهٔ الاصول مرحوم آخوند خراســانی 
اقتباس شده است؛ به خاطر شخصیت والای صاحب کفایه و 
جایگاه ایشان بین اصولیون و جامعیتی که دراین کتاب نسبت 
بــه مســئله مورد بحث وجــود دارد و در ضمــن ادلهٔ بحث برانگیز 

قائلین به جواز را مورد نقد قرار می‌دهد.
 با روشــن شــدن این مســئله، مشــکل کســانی که می‌خواهند به 
هر دلیلی از مجتهد جامع الشــرایط میت تقلید ابتدایی بکنند 
حــل می‌شــود و بــه راحتی می‌تواننــد از مراجع گذشــته مثل امام 
خمینی، آیت الله خویی و حتی علمای قبل از ایشــان نیز تقلید 
کننــد. البتــه جایــگاه بحــث در جایــی اســت که مجتهــد مرده 
 در صورت اعلم بــودن یک 

ّ
مســاوی بــا مجتهــد زنــده باشــد و إل

طرف، به حکم عقل و عقلاء و این که قول اعلم نزدیک‌تر به واقع 
اســت، به قول مجتهد اعلم عمل می‌شود. نکتهٔ قابل توجه این 
اســت کــه در بقاء بر تقلید، تقلیــد از مجتهد میت اعلــم الزامی 
اســت و در صــورت تقلید ابتدایــی از ایشــان اختلافی که محل 

بحث است پیش می‌آید.
بعــد از تفحــص در متــون دینــی و یافتــن ادله‌ای کــه صلاحیت 
دلیــل واقــع شــدن بــرای ایــن مســئله را دارنــد بــه بررســی بحثــی 
پرداخته خواهد شــد که در میادین علمی مورد نقد و بررسی قرار 
گرفته اســت و در مباحث علمی شــهید ثانی، صاحب معالم و 
کرسی‌های تدریس شیخ اعظم انصاری، صاحب فصول، وحید 
بهبهانــی، آخونــد خراســانی و علمای معاصر مــورد کنکاش قرار 
گرفته است و با ایجاد شبههٔ بطلان اعمالی که بدین طریق تقلید 
شده است و جاری کردن اصل عدم اعتبار ظن و حرمت عمل 
به آن، رأی به عدم جواز تقلید ابتدایی از مجتهد میت می‌دهند. 
حتــی برخــی بزرگان مثل صاحب کفایه تقلید از میــت را به طور 

کرده اســت. ولی با این  کل حتی بقاء بر تقلید آن‌ها را نیز ممنوع 
کــه در رأس آن‌هــا میرزای قمی می‌باشــد؛  حــال عــده‌ای از علما 
بــا آوردن ادلــه‌ای، تقلیــد از میــت را ثابــت می‌کننــد و می‌گوینــد 
ضرورتــی نــدارد مجتهــدی کــه می‌خواهــد از او تقلید شــود زنده 
باشــد؛ در نهایت مســائل جدید را به مجتهد زنده رجوع می‌کند 
 همــهٔ عبــادات و معامــات و احــکام روزمــرّه اش را از همان 

ّ
و إل

مجتهد مرده می‌تواند تقلید کند.
معنای لغوی و اصطلاحی تقلید و میت

تقلیــد در لغــت به معنــای قرار دادن یک نشــانه‌ای بر گردن شــتر 
است به خاطر این‌که معلوم شود قربانی است )فیومی، بی تا، ج 

۲: ۵۱۲ ابن منظور، بی تا، ج ۳: ۳۶۷(
در معنای اصطلاحی یعنی شــخص رأی و نظر دیگری را، باطل 
د گردنش نهاده  ِ

ّ
باشد یا حق بدون دلیل قبول کند. گویا رأی را مقل

تا معلوم شود که تابع آن می‌باشد. صاحب مجمع البحرین هم 
در تعریــف اصطلاحــی تقلیــد همیــن معنــی را بیــان می‌کنند.۱ 

)طریحی،1375، ج ۳: 132(
از نظــر علم دین مکلف باید در عبادات و معاملاتش مجتهد یا 
محتاط و یا مقلد باشد. تقلید به معنای پیروی از مجتهد جامع 
الشرایط در احکام روزمرّه اش می‌باشد. حال مراد از تقلید از منظر 
فقها و اصولیون چیســت؟ ۲ عدهٔ کثیری از صاحب نظران آن را 
به معنای عمل مستند به قول مجتهد می‌گیرند ولی در مقابل نظر 
دیگــری هم وجــود دارد که می‌گویند تقلید همــان التزام به عمل 
کــردن طبق قول مجتهد معیّن می‌باشــد، اگر چه کــه بعد آن هم 
عمل نشود، که با این حالت تقلید حاصل می‌شود. )طباطبایی 

یزدی، ۱۴۱۹، ج ۱: ۱۶(
حرف حق نظر اول می‌باشد به این دلیل که حداقل باید تقلید در 
عالم واقع محقق شده و یک مصداق داشته باشد تا عنوان تقلید 
برآن بار شود. طبق تعریف کسانی که می‌گویند تقلید همان التزام 
به عمل است حتی اگر عملی هم بعد از آن صورت نگرفت؛ این 
اشکال پیش می‌آید که در این التزام، مصادیقی که به مقام عمل 
نمی‌رسد؛ از نظر عرف تقلید محسوب نمی‌شود؛ چرا که مکلف 
از کسی پیروی نکرده و در عالم واقع تقلیدی محقق نشده است. 
در روایاتی هم که تقلید از مجتهد و فقیه مطرح شده است، مراد 
تقلیدی می‌باشــد که منجر به تبعیت عملی شــود و اصلًا تقلید 
برای پیروی کردن و متابعت عملی مقلد از مجتهد قرار داده شده 
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اســت و صرف التزام کافی نیست و نمی‌تواند اطمینان حاصل 
کند که تکالیفش مطابق با فتوای مجتهد است.

میت در لغت و اصطلاح یعنی کسی که قبض روح شده و وفات 
کــرده و دیگــر بــه او زنده نمی‌گویند. راغب اصفهانــی هم موت را 

همین گونه تعریف کرده است. )راغب اصفهانی، بی تا: ۷۸۱(
ه جواز تقلید ابتدایی

ّ
أدل

مشــهور علمــای علم اصــول تقلیــد ابتدایی از میــت را صحیح 
نمی‌داننــد و می‌فرمایند که مجزی نخواهــد بود. حتی بعضی از 
بزرگان در آثارشــان نقل کرده‌اند که اصحاب امامیه بر عدم جواز 
تقلید ابتدایی از میت اجماع کرده‌اند. )انصاری، ۱۴۰۴ ق الف، 
۵۸( ولی اهل عامه، اخباریون و عده‌ای از اصولیون قائل به جواز 
شــده‌اند و عــده‌ای هــم رأی بــه تفصیــل داده‌اند.۳ البتــه امکان 
دارد اخباری‌هــا بــه خاطــر این‌کــه اصلًا چیزی به عنــوان تقلید را 
قبــول ندارنــد، رأی به این داده باشــند و این‌گونه نیســت که بعد 
از اعتــراف بــه قبول تقلیــد، فتوا به جــواز تقلید ابتدایــی از میّت 
بدهند. همان گونه که مرحوم محمدتقی آملی در شرح کفایه اش 
به این مطلب اشاره کرده است. )آملی، بی تا، ۴۰۷( محقق قمی 
در کتاب قوانین الاصول با ذکر ادله‌ای جواز آن را اثبات می‌کنند. 
کتابشــان می‌فرمایند که عمده  گونه در  مرحوم میرزای قمی این 

دلیل قائلین به عدم جواز، اصل حرمت عمل به ظن می‌باشد.
ایشــان در جــواب می‌فرمایند که ایــن اصل را قبــول نداریم بلکه 
جــواز عمل به ظن مجتهــد مگر مواردی که حرمتش ثابت شــود 
را می‌پذیریــم. محقق قمــی در ادامه می‌فرمایند در این دوره باب 
علم بسته شده و تکلیف بما لا یطاق هم محال است؛ پس باید 
مجتهد طبق ظن، اقدام به فتوا دادن بکند؛ اما از جهت مکلف 
که رجوعش به مجتهد تعبدی و مقتضای نص و دلیل اســت و 
ه به ضمیمه اجماع یا بداهت اشــتراک همه در تکلیف 

ّ
این أدل

و یا حکم عقلی، نشــان دهنده این اســت که شــخص به یقین، 
مکلف به حکم واقعی است و برای تحصیل وظایف شرعی‌اش 
دو راه دارد: علم و ظن. باب علم که منسد شده است فلذا ناچار 
اســت کــه بــه ظــن رو آورد.۴ )میــرزای قمــی، ۱۴۳۰، ج ۴: ۵۵۸( 
تقلید ابتدایی از میّت هم یکی از مصادیق ایجاد ظن در مسائل 
شــرعی می‌باشد. هدف رســیدن به حکم الله است که شخص 
مکلف با عمل کردن به این ظنون به سمت واقع حرکت می‌کند. 
مکلــف بــا عمل به این ظن نزد مولا حجت داشــته و در صورت 

کشــف خطــا هم معــذور خواهد بود. چــرا که تنها راه رســیدن به 
احــکام الهــی همیــن راه بوده اســت. نظر فقهــی امــام خامنه‌ای
K هم در اســتفتائی که از دفتر ایشــان شده، جواز تقلید ابتدایی 
از مجتهــد میــت می‌باشــد. ۵ )خامنه‌ای، دفتر پاســخگویی به 
اســتفتائات شــرعی( البته در همان حالتی که بیان شد؛ به این 

که مجتهد مرده مساوی با مجتهد زنده باشد.
ه‌ای که می‌توان فرض کرد بر جواز تقلید 

ّ
مرحوم آخوند خراسانی ادل

از مجتهد میت را در کتاب گران سنگشــان کفایة الاصول بیان 
می‌کنند و به بررسی آن ادله می‌پردازند و در نهایت قائل به عدم 
جواز این نوع تقلید می‌شــوند. )آخوندخراسانی، ۱۴۳۰ ق، ج ۳: 
مه طباطبایی در حاشیه کفایه این 

ّ
۳۷۹( دلیل عدم جواز را عل

گونه می‌فرمایند: با تقلید ابتدایی از میّت در تکالیف روزمرّه که 
اشتغال یقینی نسبت به آن‌ها دارد، برائت ذمّه حاصل نمی‌شود 
و مکلــف نزد مولا معذور نخواهد بود. )طباطبایــی، بی‌تا، ج ۲: 
۳۰۸( در اینجــا هــم به نقل از بیان صاحب کفایــه به ذکر آن ادله 
پرداخته می‌شــود تا مورد کنــکاش قرار گیرد. البته ایشــان ادله را 
بــرای مطلــق تقلید از میت، اعــم از ابتدائی و بقاء بر تقلید میت 
ه برای تقلید ابتدایی مورد بررسی 

ّ
بیان می‌کنند ولی در این جا أدل

قرار خواهد گرفت.
دلیل اول: استصحاب جواز تقلید

کــردن جــواز تقلیــد  کفایــه می‌گویــد بــا اســتصحاب  صاحــب 
در زمــان حیاتشــان حکــم بــه صحــت تقلیــد از مجتهــد مــرده 

می‌کنند. )همان: ۳۸۱(
نحوهٔ استصحاب را به چهار صورت می‌توان ذکر کرد:

اول: مجتهــد مــرده از فقهــای واجــد شــرایط تقلید بــود و مکلف 
می‌توانســت وظایف شــرعی خود را مطابق فتوای او انجام دهد؛ 
ولــی بعــد از وفاتــش شــکی ایجاد می‌شــود که آیا از این شــخص 
هم‌چنان می‌شود تقلید کرد یا نه؟ با اجرای استصحاب حالت 
ســابق مجتهــد، جــواز تقلیــد از ایشــان هم‌چنان باقــی می‌ماند. 
کــه در تغییرهای دیگر مجتهد مثــل مریضی و پیر  همان‌طــوری 

شدن او این گونه استصحاب می‌شود.
دوم: بــر مقلد لازم بــود که در احکام وضعی و تکلیفی از مجتهد 
جامع الشرایط تقلید کند؛ ولی بعد از مرگ مجتهد شک در جواز 
این گونه عمل کردن به فتاوای مجتهد می‌شود که استصحاب 
را جاری کرده و مثل دوران حیات مجتهد جواز عمل به فتاوای 

ایشان ثابت می‌شود.
سوم: در تطبیق حکم احکام تکلیفی و وضعی و فتوای مجتهد 
هــم می‌شــود به ایــن صورت اســتصحاب نمود که فلان مســئله 
مثلًا حکم نماز جمعه طبق نظر مجتهد فلانی واجب بود. حال 
بعد از وفات ایشــان شــکی ایجاد می‌شود که هم چنان حکم به 
وجــوب نماز جمعه طبق نظر ایشــان نافذ و لازم اســت یا نه؟ که 
با اجرای این اصل حکم به بقاء حکم مجتهد میت و لازم بودن 

اجرای آن می‌شود.
چهارم: عمل کردن طبق رساله عملیه مجتهد در زمان حیاتشان 
صحیــح بود. حــال که از دنیا رفته اســت؛ این شــک برای مقلد 
ایجاد می‌شــود کــه الان هــم می‌تواند به این رســاله عملیه رجوع 
کند؟ با اجرای اصل استصحاب، شکی که برای مقلد حاصل 

شده است برطرف می‌شود.
نظیر همین مطلب را شیخ اعظم انصاری  در مطارح الأنظار بیان 

می‌کنند.۶ )انصاری، ۱۳۸۳ ب، ج ۲: ۴۶۲(
نقد دلیل اول

 حال باید به بررســی شــرایط اســتصحاب در این حکم پرداخته 
شــود. صاحــب کفایــه می‌گویــد اســتصحاب در این‌جــا از نــوع 
حکمــی می‌باشــد. در ایــن نوع بایــد قبل از اســتصحاب حکم، 
موضوع قضیه محرز شده باشد و یقین به وجود آن داشته باشیم. 
مرحوم آخوند می‌گوید موضوعی در این استصحاب وجود ندارد 
تــا بتوانیم با آن حکم ســابق را جاری کنیــم. رأی و نظر مجتهد را 
موضوع حکم می‌گیرد که با وفات صاحب آن از بین رفته است؛ 
چرا که از نظر عرف کسی که بمیرد، نظراتش هم مثل خود او مرده 
بــه حســاب می‌آید و از اعتبار ســاقط شــده و دیگــر قابل اعتماد 

نیست. )آخوند خراسانی، ۱۴۳۰ ق، ج ۳: ۳۸۱(.
البتــه چیزی که به ذهن می‌رســد این اســت کــه صاحب کفایه 
بحث را روی عرف برده و فرموده اســت چون که مردم نظر میت 
را مثــل خــود میــت می‌گیرند پس نمی‌شــود به این اســتصحاب 
تمســک کرد به خاطر این کــه موضوع آن یعنی نظر مجتهد مثل 
خودش از بین رفته اســت و دیگر ارزش تکیه برآن وجود ندارد؛ با 
وجود این‌که در حقیقت این‌گونه نیســت که با وفات شــخصی 
همــهٔ اعتبــارات علمــی‌اش بی ارزش شــده و دیگــر قابل اعتماد 
نباشد؛ بلکه خود عرف مخصوصاً عرف متشرّعه و مؤمنین هم 
این‌گونــه عمــل می‌کنند که بعد از وفات کســی باز هم ســخنان 

علمی او را مورد بررســی قرار داده و برای کلامش وقعی قائل شده 
و بــر آن صحــه می‌گذارند و این‌طور نیســت کــه با موت صاحب 
سخن، کلامش را هم مرده فرض کنند چرا که سخنان شخص 
متعلق به جســم او نیســت که با مرگش بی اعتبار شــود بلکه به 
نفــس ناطــق او بر می‌گردد و بعد از مرگش هم همان اعتبار دوران 

حیاتشان را دارد.
نمونــهٔ رأی مجتهــد را در شــهادات، اعترافات و اقــرارات عقلاء، 
وصیّــت نامه‌ها و روایــات صادره از معصومین. علیهم الســام. 
می‌بینیم که عرف بــرای آن‌ها بعد از وفات صاحب آن‌ها اعتبار 
قائل اســت و طبق همان اتفاقات حکم می‌کند و جامعهٔ مدنی 
گــر گفتــه شــود کــه بعد از وفات شــخص  خــود را اداره می‌کنــد. ا
کلامــش باطــل می‌شــود، دیگــر هیــچ اقــرار و شــهادت و وصیّت 
نامــه‌ای نافــذ نخواهــد بــود و قضایای مختلــف و متعــدد بدون 
تکلیــف خواهد مانــد. چرا که مثــاً وقتی اقرار مالک نســبت به 
مالــش پــس از وفــات او بــی اعتبــار شــود؛ آن مال معلوم نیســت 
کــردن کلام افراد  حکمش چه می‌شــود. فلذا بی ارزش حســاب 
بعد از مرگشان منجر به اختلال نظام می‌شود چرا که این عقیده 
باعث بی اعتباری همهٔ ســخنان به جا مانده از اموات می‌شــود 
و در تصمیــم گیــری هــا ایجــاد مشــکل می‌کنــد. در تمســک به 
روایــات هم مشــکل ایجاد می‌شــود چرا که طبق ایــن اعتقاد و با 
دیــد عرفی‌ای که مد نظر صاحب کفایه می‌باشــد فقط به دوران 
حیــات اهــل بیت می‌شــود اســتناد کــرد و بعد از شهادتشــان به 
سخنان ایشان که راویان نقل می‌کنند، نمی‌توان تکیه کرد. البته 
اشــکال آخر نســبت به روایات وارد نیست چرا که حجیت کلام 
اهــل بیــت ربطی به حیات ایشــان نــدارد و تمام سخنانشــان نور 
است و واقع را نشان می‌دهد و خداوند تبارک و تعالی برای آن‌ها 
حجیت و اعتبار دائمی و بدون قید قرار داده است ولی نسبت 

به غیر روایات اشکال همچنان باقی است.
پس نمی‌شود به خاطر یک احتمال که آن هم خلافش ثابت شد، 
کرد و به تبع اســتصحاب حاصل از  موضوع یک حکمی را نفی 
آن را هم بی ارزش جلوه داد. فتاوای فقها طبق روایات معصومین 
و توقیع‌های صادر شــده از امام عصر، در راســتای ســخنان اهل 
بیت می‌باشــد و همان خدایی که کلام اهل بیت را حجت قرار 
داد، برای کلام فقها هم در دوران غیبت اعتبار قائل شده است. 
بــه این دلیل که تنها متخصصان دینی می‌توانند مذاق شــرع را 
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ملازمــه‌ای بــا زنده‌بودن مجتهد ندارد. دلالت آیه ســوم هم بر این 
اســت که شــخص مکلف باید احــکام دینی خــود را از اهل ذکر 
بپرســد و همانند مفاد آیهٔ ســابق هیچ جهتی ندارد که حتماً آن 
عالم مورد ســؤال باید زنده باشد. این آیات دلالتی بر بحث زنده 
و مرده بودن مجتهد نمی‌کنند و فقط اصل تشــریع و جواز تقلید 
را ثابــت می‌کننــد. از همین جا ضربه‌ای هم به اطــاق روایاتی ۸ 
که به آن‌ها تمســک شــده وارد می‌شــود و امکان دارد مراد روایات 
منســبق به زمان حیات مجتهد شــود. )آخوند خراســانی، ۱۴۳۰ 
ق، ج ۳: ۳۸۳( در تأیید کلام صاحب کفایه، محقق خویی هم 
ه برای 

ّ
در مصباح الاصول فرموده‌اند ظاهر این است که در این أدل

مجتهد فتوا دهنده، حیات و زنده بودن شرط است.۹ )خویی، 
۱۴۲۲، ج ۲: ۵۵۳( ایشــان می‌فرماینــد اصــاً در بحــث تقلیــد از 
فتوای مجتهد، در صورتی که ایشان زنده و موجود در زمان مقلد 
باشند علم به حجیت آن داریم و اگر مجتهد مرده باشد، علم به 
حجیت فتوای او نداریم به خاطر این که احتمال دارد حجیت 

مخصوص فقهای زنده و موجود باشد. )همان: ۵۴۸(
نقد دلیل دوم

همان گونه که مرحوم آخوند فرمودند آیات دلالتی بر مسئله مورد 
بحــث نمی‌کننــد. اگر چه کــه در آیات کتمان و ســؤال می‌شــود 
ایــن را برداشــت کرد که مراد از آیه که فرمــوده بیّنات و علوم خود 
را کتمان نکنید و از اهل ذکر که در دوران غیبت، عالمان دینی 
هستند، سؤال کنید؛ کنایه از سخنان فقها می‌باشد و خودشان 
موضوعیــت ندارنــد؛ و آن چیزی که نباید کتمان شــود حاصل و 
نتیجه روایات یعنی فتاوا هســتند و در زمانی که مورد سؤال واقع 
می‌شــوند از همیــن فتاوا جــواب می‌دهند. در این صــورت مرده 
و زنــده او دیگــر فرقی نــدارد. با کمی تأمل می‌توان به ســخنی که 
گفته شــد اشکال وارد کرد براین که آیات مذکور دلالت بر تشریع 
تقلیــد و جــواز رجــوع جاهــل بــه عالــم می‌کننــد و اصــاً در مقام 

بیان بحث ما نیستند.
ــهٔ روایــی، اگر چــه که مصداق بــارز در 

ّ
امــا در اطــاق گیــری از أدل

ــه تقلید و پیروی کــردن از مجتهد زنده اســت ولی چون 
ّ
ایــن أدل

حضــرت در مقــام بیــان بوده‌انــد، تمســک بــه اطــاق کلام امام 
معصوم می‌شود. بدین جهت که اگر قید و شرطی بیانش مهم و 
 اهمال در بیان حکم 

ّ
ضــروری بود باید حضرت می‌فرمودند و إل

پیش می‌آمد و این هم از معصوم سر نمی‌زند.

فهمیده و در حوادث روزگار حکم کنند. حال با این وجود فرقی 
میان کلام مجتهد مرده و زنده نیست؛ چرا که اعتباری که برای 
کلام آن‌ها آمده اســت، مطلق می‌باشــد؛ و شــامل کلام فقهای از 
دنیــا رفتــه هم می‌شــود. بنا بر چیزی که گفته شــد موضوع حکم 
)اعتبار قول مجتهد( بعد از وفات مجتهد همچنان باقی است 

فلذا استصحاب جاری می‌شود.
در تأیید سخنی که برای اثبات استصحاب در این قضیه مطرح 
شد، امام خمینی با بیانی جدید می‌فرمایند که مناط عمل عقلاء 
در هــر صنعــت و حرفه به کلام خرّیت و خبرهٔ آن فن، این اســت 
که ســخن او اماره و طریق به ســمت واقع در آن زمینه می‌باشــد. 
همین گونه است مناط عمل عقلاء به نظر فقها در زمینه دینی و 
هٔ لفظی 

ّ
فرقــی هــم ندارد که دلیل اعتبار کلامش بناء عقلاء یا أدل

هٔ اعتبار نظر فقیه هم همین مناط برداشت می‌شود. 
ّ
باشد. از أدل

مثلًا فقیه فتوای به وجوب نماز جمعه داده است؛ این نظر طریق 
به ســمت حکم شرعی و حجت بر ما می‌باشد. همانا طریقیّت 
کلام هر خبیری زمانی قدرت بیشتری می‌گیرد که نظرش با جزم 
و یقین بیان شود و به دور از هرگونه احتیاط و تردید باشد. در این 
صــورت وجــود حدوثی آن نظر اعتبار همیشــگی پیــدا می‌کند و 
 کلامش 

ّ
فقط در صورت تجدید رأی یا تردید، تغییر می‌یابد و إل

طریق به ســمت واقع اســت و در حجیت آن فرقی بین حیات و 
ممات مجتهد نمی‌باشــد. در صورت شــک به این که در اعتبار 
کلامــش، حیــات مجتهــد دخیل اســت یــا نــه؛ اســتصحاب را 
جاری کرده و به سخن او چنگ زده می‌شود. )موسوی خمینی، 

بی تا، ج ۲: ۱۵۲(
ه لفظی

ّ
دلیل دوم: اطلاق أدل

اطــاق آیــات کتمان، نفر و ســؤال ۷ دلیل بعــدی مجوّزین برای 
اثبــات مدعای خود اســت. مفاد آیــهٔ اول این اســت که علمای 
کننــد و  کتمــان  دیــن نبایــد دلایــل آشــکار و وســیلهٔ هدایــت را 
اشــاره‌ای بــه این نشــده کــه عالم دین حتمــاً باید زنده باشــد که 
کتمان حق ننماید و به بازگویی و انتشار متن دین و احکام الهی 
بپردازد. عمدهٔ هدایتگری علما بر اساس آثار ایشان است که این 
مورد در زمان وفات آن عالم هم حاصل می‌شود. در مورد آیهٔ دوم 
وقتــی عالم دین پس از نفر و تفقــه در دین به قوم خود بازمی‌گردد 
بایــد آموخته‌هــای دینــی خــود را در معــرض مــردم قــرار دهــد تــا 
تقواپیشه کنند و به وظایف بندگی خود عمل نمایند و این مهم 

بعضی از شــروح کفایه می گویند که در واقع روایات منصرف به 
زمان حیات مجتهد می‌باشد و به عنوان دلیل، استناد به روایتی 
می‌کننــد کــه در آن حضرت به أبان بن تغلب می‌فرمایند که من 
دوســت دارم مــردم مثــل تــو فتــوا بدهنــد. از این روایت برداشــت 
می‌کنند که زنده بودن مجتهدی که مردم می‌خواهند از او تقلید 
بکننــد، شــرط اســت. در ادامهٔ بحث می‌فرمایند کــه از این ادله 
نمی‌شــود برای جواز تقلید از میت اســتفاده نمود بلکه بیشــتر از 
شرط کردن حیات برای مرجع تقلید را دلالت نمی‌کند. )آملی، 
بــی تــا، ۴۰۸( اشــکالی که در ایــن کلام وجود دارد این اســت که 
سخن حضرت دربارهٔ أبان دلالت بر این می‌کرد که مردم در مقام 
فتوا دادن باید مثل أبان مســلط به فقه باشــند و نظر ما اهل بیت 
 نظراتشــان گمراه کننده خواهد بود و مســیر حق را 

ّ
را بداننــد و إل

نشــان نمی‌دهــد. در تأییــد أبــان هیــچ دلالتی نیســت بــر این‌که 
حیات شــرط مجتهدی اســت که مردم می‌خواهنــد از او تقلید 
ابتدایــی بکنند. بلکــه حضرت می‌خواهنــد أبــان را تأیید کرده 
گاه و مســلط به  و بــه مــردم بفهمانند که باید مثل این شــخص آ

مسائل دینی باشید.

با رجوع به روایات معلوم می‌شود که اشاره‌ای به این نشده است 
کــه مکلفین ملزم هســتند کــه از مجتهد حــی تقلید کنند بلکه 
حضــرات معصومیــن  به طــور مطلق فرموده‌انــد که از افــراد ثقه و 
فقهای مورد تأیید ما تقلید کنید. این مقدار مورد قبول است که 
از افراد زنده بهتر و بیشــتر می‌شود استفاده کرد ولی این برداشت 
باعــث عــدم حجیــت قــول مجتهد مــرده و عــدم جــواز تقلید از 
ایشــان نمی‌شود. مثلًا در توقیع شریف اسحاق بن یعقوب، امام 
زمان g می‌فرمایند که در حوادث و اتفاقات روزگار رجوع به راویان 
حدیــث بکنید که در امان باشــید. )حــر عاملــی، ۱۴۰۹، ج ۲۷: 
۱۴۰( با سخنان راویان حدیث )مراد همان فقها می‌باشند( که از 
متون دینی گرفته شده شخص عامی در امان می‌ماند و تکالیف 
خود را انجام می‌دهد. چه فرقی بین قول مجتهد زنده یا مرده در 
نجات مکلفین از حیرت و جهالت وجود دارد با توجه به‌این که 
هر دو هم می‌توانند مردم را به سرمنزل مقصود برسانند. البته این 
نکته فراموش نشــود که بحث در جاهایی می‌باشــد که مجتهد 
مرده فتوا دارد و در مباحث جدید به یقین شخص باید رجوع به 

مجتهد زنده بکند تا وظیفه‌اش مشخص شود.
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بعــد از بررســی روایاتــی کــه در ایــن زمینــه می‌باشــد، در واقع چه 
وجه منعی وجود دارد که مکلف به قول مجتهد مرده عمل کند 
و بــا ایــن فتاوا در امــان بماند. در این صــورت هدف از تقلید هم 
حاصل می‌شود و شخص عامی جاهل نسبت به مسائل دینی 
رجــوع بــه عالم می‌کند و تکالیــف خــود را ادا می‌نماید و عقلای 
عالــم هــم دیگــر نمی‌تواننــد او را توبیــخ کننــد که چرا در مســائل 
دینــی رجوع به متخصص آن نکردید تا صواب آن‌ها را دریابید و 
عمل کنید. نزد خدای متعال هم حجت دارد به دلیل این که از 
کرده و با ادلهٔ دیگری هم که داشــته،  کلام معصوم اطلاق گیری 
عمــل بــه دســتورات دینی نموده اســت. اطلاق گیری برداشــتی 
است که همهٔ عقلاء حتی رئیس عقلاء هم طبق آن حکم صادر 
می‌کنــد و توقــع انجــام آن را دارد و در صورت کوتاهی، مســتحق 

توبیخ و عقاب می‌باشد.
دلیل سوم: انسداد باب علم

ادعــای ایــن که دلیلی بر تقلید نیســت مگر انســداد بــاب علم و 
حکم آن جواز تقلید مجتهد مرده مثل زنده است و در کل تفاوتی 
بیــن آن دو نیســت. چــرا کــه وقتــی بــاب علم مســدود می‌شــود، 
ناچاریم برای رســیدن به واقع به ســمت ظنون رو آوریم و با عمل 
کــردن طبــق آن خــود را بــریء الذمّه نمائیــم. عمل کــردن به قول 
مجتهــد و حرکــت کــردن در جــاده شــرع بدیــن وســیله، یکــی از 
راه‌های نجات و یکی از ظنون قابل اعتماد در زمان انسداد باب 

علم می‌باشد. )آخوند خراسانی، ۱۴۳۰ ق، ج ۳: ۳۸۴(
عمــده دلیــل مرحــوم میــرزای قمــی همیــن انســداد بــاب علــم و 
حجیت ظن در باب اجتهاد و تقلید می‌باشد. طبق این اعتقاد 
به وسیله تقلید از میت هم می‌شود ظن به حکم واقعی پیدا کرد 
و بریء الذمّه شــد؛ زیرا یکــی از مصادیق خروج از عنوان حیرت 
در دوران غیبــت همین راه می‌باشــد؛ بنابراین با قبول کردن این 
مبنــای علمــی بیــن مجتهــد زنــده و مــرده فرقی نیســت و هــر دو 

می‌توانند مرجع مکلف قرار گیرند.
مرحــوم آخونــد در جــواب می‌فرماینــد کــه دلیــل مجوّزین تقلید 
ه 

ّ
ابتدایی از میت تنها انســداد نیســت؛ بلکه علاوه بر این نیز أدل

لفظــی )آیــات و روایات( و بناء عقلاء نیز وجــود دارد. در ضمن با 
ه لفظی و بناء عقلاء نوبت به انسداد نمی‌رسد. )آخوند 

ّ
وجود أدل

خراسانی، ۱۴۳۰ ق، ج ۳: ۳۸۴(
نقد دلیل سوم

معرفی می‌کردند و می‌فرمودند از ایشان بپرسید که رأیشان همان 
رأی ما می‌باشــد. مرحوم آخوند می‌فرماید از ســیره‌ی متشرّعه به 
ایــن نحــو که بعد از مــرگ افراد معرفی شــده برای پاســخ دهی به 
مســائل دینــی، دوباره رجــوع نمی‌کردنــد و از حضــرت بخواهند 
کــه شــخص جدیــدی را معرفی کنــد؛ بلکه بــه ادامــه‌ی تقلید از 
همان شخصی که حضرت معرفی کرده بودند و الآن از دنیا رفته 
است، می‌پرداختند. از این سیره می‌شود جواز تقلید از میت را 

برداشت کرد. )همان(
البته این نکته فراموش نشــود که اگر ســیره متشــرّعه ثابت شود، 
فقط جواز بقاء بر تقلید از میّت را می‌توان برداشت کرد و دلالتی 

بر تقلید ابتدایی از میّت نمی‌کند.
صاحــب کفایــه در ادامــه‌ی این بحث می‌فرمایند که نمی‌شــود 
بــه عنــوان دلیل به ســیره متشــرّعه چنــگ زد و از آن بــرای اثبات 
مدعای خود استفاده کرد؛ زیرا اصحاب ائمّه برای مسائل دینی 
خود رجوع به قول معصوم می‌کردند و بی واسطه یا با یک واسطه 
از منبع اصلی جواب می‌گرفتند. فلذا اگر در این بین راوی روایت 
وفات می‌کرد برای آن‌ها فرقی نمی‌کرد؛ چرا که روایت و صدور آن 
از طرف معصوم برایشان مهم بود؛ نه راوی روایت که با وفاتش در 
نحوه‌ی رجوع به مسائل دینی برایشان تغییری صورت گیرد. دلیل 
عــدم رجــوع آن‌ها بعــد از وفات راوی روایت همین می‌باشــد. در 
ضمن کسانی که رجوع کردند به قول بعضی از اصحاب خاص 
مثل زراره و أبان بن تغلب؛ از کجا معلوم که بعد از وفات آن‌ها به 
معصوم رجوع نکردند و معصوم آن‌ها را ردع نکرده است. صرف 
ذکر نشدن عدم رجوع اصحاب بعد از وفات آن افراد معرفی شده 

به معصوم در روایات، دلیل بر حکم به جواز نیست. )همان(
نقد دلیل چهارم

البته همین که مولا آن را به خصوص ردع نکرده و نســبت به آن 
کت مانده است؛ جواز تقلید از میّت چه ابتدایی و چه بقاء  سا
بــرآن را می‌شــود فهمیــد؛ چرا کــه اگر مبغوض مولا بــود باید طبق 
حکمتش آن را در بیانات واصل می‌فرمود تا بندگانش به بیراهه 
نروند و اگر بیانش لازم بوده و مولا نگفته خلاف حکمت اســت 
و اگــر واصــل به بندگان نبوده و با این وجود مــولا توقع ترک آن را از 
بنــدگان دارد و در صــورت تخلف عقاب می‌کند؛ این هم منجر 
به عقاب بلا بیان می‌شــود که هر دو محال اســت از مولا سر بزند 
چرا که عمل قبیحی می‌باشــد. فلذا مانعی در تقلید ابتدایی از 

مجتهد مرده نیست.
ــه ی دیگری هم برای اثبــات جواز تقلید ابتدایی از میت بود 

ّ
أدل

ولــی به همین مقــداری که صاحب کفایه در کتاب شریفشــان 
کــه در خاتمــه این  بیــان کرده‌انــد بســنده می‌شــود. فقط بحثی 
مقالــه مطــرح اســت، حکــم کســی اســت کــه در دوران حیــات 
مجتهد بوده ولی مکلف نشــده اســت؛ این چنین شخصی اگر 
بخواهد بعد از تکلیفش مرجع تقلید انتخاب کند، آیا می‌تواند 
از مجتهــدی که دوران حیاتشــان را‌ در زمان قبل بلوغ درک کرده‌ 

است،‌ تقلید ابتدایی کند؟
طبق نظر میرزای قمی و قائلین به جواز تقلید ابتدایی از میّت این 
ه ای که برای اثبات جواز تقلید 

ّ
نوع تقلید اشکالی ندارد؛ زیرا أدل

ابتدایی از میّت ذکر شد شامل این حالت هم می‌شود. برخی از 
علمــا با وجــود این‌که تقلید ابتدایی از میّت را قبــول ندارند و آن 
را جایز نمی‌دانند، در مورد این مســئله می‌فرمایند که اگر چنین 
شــخصی ممیز باشد و خوب و بد را بفهمد می‌تواند بعد از مرگ 
مجتهــدی کــه دوران حیاتشــان را درک کــرده، از او تقلیــد نماید 
البتــه به شــرط این‌که بعــد از تکلیف، از مجتهــد دیگری تقلید 

نکرده باشد و به صورت ابتدایی از همان مجتهد تقلید کند.۱۱
نتیجه‌گیری

 حاصل پژوهش در این نوشــتار بحث برانگیز این شــد که تقلید 
ابتدایی از مجتهدی که تمام شرایط تقلید را داراست ولی وفات 
کرده اســت، صحیح می‌باشــد و فقط در مسائل جدید رجوع به 
مجتهد زنده می‌شود؛ زیرا روایاتی که مکلفین را در مسائل دینی 
به سمت فقها سوق داده است؛ اشاره‌ای به حیات آن مجتهدی 
که محل رجوع می‌باشد نکرده است. مخصوصاً توقیعاتی که از 
امام زمانg صادر شده است. مجتهد مرده هم می‌تواند به عنوان 
یک راوی حدیث و فقیهی که سعی در رساندن مکلفین به واقع 
دارد، پاسخ گوی حوادثِ واقع‌ شده و سؤالات پیش آمده باشد. 
جســم مجتهــد تأثیری در تقلیــد مکلف نــدارد و رأی و نظر فقیه 
است که برای مکلف مهم بوده و می‌تواند برای او در مسائل دینی 
حجت باشــد و او را به مراد مولا برســاند. مکلف به قول مجتهد 
مثل اقرارات و شهادات اشخاص بعد از مرگشان، استناد می‌کند 
و طبــق آن عمــل می‌نمایــد. در واقــع تقلیــد مــورد بحــث یکی از 
مصادیق رجوع جاهل به عالم می‌باشد و دستور العمل امام زمان
g هم به این ترتیب اجرا می‌شود. شخص عامی جاهل به مسائل 

جوابی که در مقابل به آخوند خراســانی داده می‌شــود این است 
که با وجود گذشــت هزار و اندی ســال از عصر معصوم، مکلف 
بایــد در عمــل به احکام الهی یا در همــهٔ موارد احتیاط کند، یا با 
علم پیدا کردن به احکام به آن‌ها عمل نماید و یا این‌که انسدادی 
شــده و رجــوع به ظــن نماید. عمل کردن طبــق احتیاط منجر به 
عسر و حرج می‌شود و دین مبین اسلام هم حکم به تحمل چنین 
سختی‌ای نکرده است. در ضمن اکثر مکلفین که حالتی ناآشنا 
با معمول مسائل دینی دارند نمی‌توانند این گونه به شریعت عمل 
نمایند. فرض عمل نمودن مقلد به صورت انفتاح باب علم هم 
مردود اســت چرا که با گذشــت قرن‌ها از زمان معصوم نمی‌شود 
به تمام مســائل شــرعی علم پیدا نمود و طبق آن عمل کرد، بلی 
حکم برخی از مســائل یقینی می‌باشــد ولی این حالت در تمام 
مســائل به خصوص جدید و مســتحدثه وجود ندارد؛ بنابراین با 
بهره گیری از ظنون و انسدادی شدن باب علم، مکلف خودش 
را از حیــرت نجــات می‌دهــد. بــه خاطــر این‌که نمی‌شــود منتظر 
ماند تا حکم یقینی واقعی از جانب خدا صادر شود بلکه با علم 
اجمالی به وجود تکالیف تمسک به ظن معتبر کرده و خودمان را 
بریء الذمّه می‌کنیم. حال با وجود این شرایط فرقی بین مجتهد 
زنده و مرده نیست و مهم رسیدن به آن چیزی است که مقصود 
مولا می‌باشد و آن عمل کردن به تکالیف از منبع درست است 
کــه اقــوال مجتهــد مــرده هم یکــی از مصادیــق آن منبع درســت 
می‌باشــد. مجتهدی که وفات کرده در زمان حیاتشــان، مسائل 
شرعی را از منابع صحیح و همان منابعی که دیگران هم استفاده 
می‌کنند؛ استنباط نموده است و فقط الآن یک حادثه‌ای یعنی 
 این 

ّ
مرگ مجتهد باعث فاصله افتادن بین او و فتاوایش شده و إل

فتاوای فقهی هم مثل ســایر فتاوا حجیت داشته و برای مکلف 
مجزی می‌باشــد. شــکی کــه در تقلیــد ابتدایی از مجتهــد مرده 
ه 

ّ
ایجاد شــده، به نظر می‌رســد با در نظر گرفتن این مباحث و أدل

دیگر، جایگاهی نداشــته باشد و اصلًا طبق سخن محقق قمی 
تا زمانی که حرمت عمل ثابت نشده به ظن معتبر عمل می‌شود.

دلیل چهارم: سیره متشرّعه
ادعای ســیره بر بقاء تقلید از میت شــده اســت. به این بیان که 
وقتی اصحاب ائمّه از ایشان می‌پرسیدند که مسائل دینی خود 
را از چه کسی بپرسیم؟ ایشان در جواب افراد خاصی مثل زراره، 
محمــد بــن مســلم، أبان بــن تغلــب و یونــس بــن عبدالرحمن را 
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8.برای مطالعه بیشــتر در این باره ر. ک: حرعاملی، محمد بن حســن، )1409 هق(، وسائل 

الشیعه، قم: مؤسسه‌آل‌البیت%، چ ۱، ج ۲۷: الباب 4 و 11 من ابواب صفات القاضی.

9. برای مطالعه بیشتر در این باره ر. ک: خویی، ابوالقاسم، )1422 ق( مصباح الاصول، قم: 

موسسه احیاء آثار الامام الخویی، چ ۱: ج ۲، ص ۵۵۳

10. برای مطالعه بیشــتر در این باره ر. ک: شــبیری زنجانی، ســید موسی، )1430 هق( رساله 

توضیح المسائل )شبیری(، قم: انتشارات سلسبیل، چ ۱: ص ۹ 

 فهرست منابع
*قرآن کریم

1.خامنه‌ای، سید علی، دفتر پاسخگویی به استفتائات شرعی، ]زمان استفتاء: ۹۳-۱۱-۷[

2.آخوند خراســانی، محمد کاظم بن حســین، )1430 ق( کفایة الأصول، با تعلیقه زارعی 

سبزواری، قم: نشراسلامی، چ 6

3.آملــی، محمد تقی، )بی تا(، منتهی الوصول الــی غوامض کفایة الأصول، تهران: چاپ 

خانه فردوسی، چ ۱

4.انصــاری، مرتضــی بــن محمدامیــن، )14۰۴ ق الــف(، الاجتهــاد و التقلیــد، قم: مکتبه 

المفید، چ ۱

5.‌‌‌‌‌‌‌، )1383 ش ب( مطــارح الأنظــار، تقریــرات مرحــوم ابوالقاســم کلانتــری، قــم: مجمــع 

الفکرالاسلامی، چ ۲

6.ابن منظور، محمد بن مکرم، )بی تا( لسان العرب، بیروت: دارصادر، چ ۳

7.حرعاملی، محمد بن حسن، )1409 هق(، وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت علیهم 

السلام، چ ۱

8.خویی، ابوالقاســم، )1422 ق( مصباح الأصول، تقریرات واعظ حســینی، قم: موسسه 

احیاء آثار الامام الخویی، چ ۱

9.راغب اصفهانی، حسین بن محمد، )بی تا( مفردات الفاظ القرآن، بیروت: دارالقلم

10.طباطبایی، محمدحســین، )بی تا(، حاشــیة الکفایة، قم: بنیاد علمی و فکری علامه 

طباطبایی، چ ۱

11.طباطبایــی یــزدی، ســید محمــد کاظــم، )1419 هــق( العروة الوثقــی، )المحشّــی(، قم: 

انتشارات اسلامی، چ ۱

12.طریحی، فخر الدین بن محمد، )1375(، مجمع البحرین، تهران: مرتضوی، چ ۳

13.فیومی، احمد بن محمد، )بی تا( المصباح المنیر، قم: دارالهجره، چ ۲

14.موسوی خمینی، سید روح اللّه، )بی تا(، القواعد الفقهیة و الاجتهاد و التقلید )الرسائل 

للإمام الخمینی(، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، چ ۱

15.میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، )1430 ق(، القوانین المحکمة فی الأصول – 

قم: احیاء الکتب الاسلامیه، چ ۱ 

شــرعی به هدفی که از تقلید ترســیم شده اســت با انتخاب این 
مســیر هم می‌توانــد به آن برســد و با انجام تکالیــف روزمره بدین 
طریــق، نزد مولا مأجور خواهد بود. به این ترتیب که مقلد با طی 
طریــق مجتهد مــرده در راه رســیدن بــه احکام واقعی می‌باشــد؛ 
بنابراین هنگام برخورد این طریق به واقع مقصود حاصل می‌شود 
و در صورت اصابت این مسیر به خطا، نزد مولا معذور خواهد بود 
زیــرا با تکیه بــر ظنی که برایش معتبر بوده به این ســمت حرکت 
کرده است. با دقت بیشتر به فتاوای برخی از مراجع کنونی معلوم 
می‌شود که ایشان هم نتوانسته‌اند با جزم و یقین فتوای به حرمت 
چنیــن تقلیــدی بدهنــد و در نهایــت احتیــاط کرده‌انــد. معلوم 

می‌شود جایی برای تأمل نسبت به ادله جواز وجود دارد.

 پی‌نوشت:
قْلِید« فی اصطلاح اهل العلم قبول قول الغیر من غیر دلیل، سمی  1.عبارت عربی متن:  التَّ

دَ یجعل ما یعتقده من قول الغیر من حق و باطل قلادة فی عنق من قلده‏ ِ
ّ
بذلک لأن‏ المُقَل

2.برای مطالعه بیشتر در این باره ر.ک: فاضل موحدی لنکرانی، محمد، )1414 ق(، تفصیل 

الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة )الاجتهاد و التقلید( – قم: انتشارات اسلامی، چ ۲: ص 

۴۳ و آملی، میرزا هاشم، )1388 ش(، الاجتهاد و التقلید، قم: نوید اسلام، چ ۱: ص ۲۶۲

3. برای مطالعه بیشتردراین باره ر. ک: فاضل موحدی لنکرانی، محمد، )1414 ق(، تفصیل 

الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة )الاجتهاد و التقلید( – قم: انتشارات اسلامی: ص ۱۴۵

4. برای مطالعه بیشــتر در این باره ر. ک: میرزای قمی، ابوالقاســم بن محمدحســن، )1430 

ق.(، القوانین المحکمة فی الاصول – قم: احیاء الکتب الاسلامیه، چ ۱: ج ۴، ص ۵۵۸

5.اصــل متــن اســتفتاء: آیا تقلیــد ابتدایی از مجتهد جامع الشــرایطی که وفــات کرده مثل 

امام خمینی جایز می‌باشــد؛ چرا که از ایشــان نقل می‌کنند که تقلید ابتدایی از میت جایز 

می‌باشــد؟ جواب: تقلید ابتدایی از مجتهد جامع الشــرایط میت جایز می‌باشــد/ شــاهد 

وجــود و اجــرای ایــن فتــوا هم در مســائل بدون نظــر امام خامنه‌ای می‌باشــد که برای پاســخ 

دهــی بــه مقلــدان، رجوع به فتــاوای امام خمینی می‌کنند. افراد معتبر دفتــر معظم له هم در 

پاسخ به سؤال مذکور همین جواب را فرمودند )خامنه‌ای، سید علی، دفتر پاسخگویی به 

استفتائات شرعی، زمان استفتاء:‌ ۹۳-۱۱-۷(

6. برای مطالعه بیشتر در این باره ر. ک: انصاری، مرتضی بن محمدامین، )1383 ش ب( 

مطارح الأنظار، تقریرات مرحوم ابوالقاســم کلانتری، قم: مجمع الفکر الا ســامی، چ ۲: ج 

۲، ص ۴۶۲

هُــدی‏ ... البقرة/ 159، آیه نفر: 
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و شــتم قــرار می‌دهــد؛ نــواب صفــوی در جلســه همان شــب، 
کارگران را فراهم می‌سازد. مقدمات اعتراض 

فردا صبح سید به سخنرانی می‌پردازد؛ قبل از پایان سخنان، 
کارگران به خشــم آمده و با حضور در ســالن انگلیسی‌ها، آنجا 

را خراب می‌کنند.
که سید در نجف مشغول تحصیل در سطوح عالی  3. زمانی 
ی به دستش می‌رسد، در این کتاب  کتاب از کســرو بود، یک 

به امام صادق؟ع؟ توهین شده بود.
کتاب را نزد علمای بســیاری از نجف برده و نشانشــان  ســید 
ی  کســرو می‌دهــد. آیت‌الله حاج‌آقا حســین قمی حکم ارتداد 

را صادر می‌کنند.
شــهید نواب در پی اجرای این حکم، راهی ایران شــد، اول به 
کام  ی نا آبادان و سپس به تهران رفت، اما عملیات ترور کسرو

ماند و نواب به زندان افتاد.
گــروه فدائیان اســام را شــکل  ایشــان بعــد از رهایــی از زنــدان 
ی را تــرور  کســرو گــروه احمــد  می‌دهــد. 4 تــن از اعضــای ایــن 
می‌کننــد و موفقیــت حاصــل می‌شــود. ســید به شــهرهایی از 

ایران سفرکرده و سپس به نجف می‌رود.

کرد:  اولین مبارزه سید را می‌توان این‌طور توصیف 
1. ســید در پایان دوران دبســتان وارد مدرسه صنعتی 
آلمانی‌هــا تحصیــل می‌کند. در آن مدرســه و دیگر مدارس آن 
ی اوضاع بد فرهنگی  زمان از آرمان‌های اســام خبری نبود. و

و اقتصادی را برای همکلاسی‌های خود شرح می‌دهد.
دانــش  از  ســخنرانی  یــک  در   1321 ســال  آذر   17 در  ســید 
کــه به‌ســوی مجلــس برونــد و نســبت بــه  آمــوزان می‌خواهــد 
هجــوم اجنبی‌هــا و تهدیــد فرهنــگ اعتــراض خــود را بــه ایــن 

وضع نشان بدهند.
کردند،  یــادی شــرکت  در ایــن اعتــراض دانــش آمــوزان مردم ز
نیــز  نفــر  دو  و  شــدند  مواجــه  مأمــوران  تیرانــدازی  بــا  ولــی 

به شهادت رسیدند.
در پی این اعتراض دولت قوام منحل می‌شود.

2. ســید بــه آبــادان رفتــه و در شــرکت نفــت آبادان اســتخدام 
کــرده و  کارگــران برقــرار  ی شــب‌ها جلســاتی بــرای  می‌شــود. و

وظایف دینی و اجتماعی آن‌ها را یادآوری می‌کند.
حدود شــش ماه پس از حضور ســید در شــرکت نفــت یکی از 
کــرده و او را مــورد ضرب  انگلیســی‌ها بــه کارگــر ایرانــی حملــه 

او که حضرت آقا را مجذوب خود کرد
شهید سید مجتبی نواب‌صفوی؟ره؟

�مهدی خزلی، پایه اول ، طلبه حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کریم را  شــهید ســید مجتبــی نــواب صفــوی در تاریــخ 1303 شمســی متولدشــده و در 27 دی‌ماه ســال 1334 درحالی‌کــه آیاتی از قــرآن 

تــاوت می‌کــرد توســط رژیــم ستم‌شــاهی پهلــوی تیرباران شــده و به درجــه رفیع شــهادت نائل آمــد. وی در طول زندگی خــود مبارزات 

که  گســترده‌ای علیه حکومت پهلوی انجام داده اســت، در این یادداشــت به چند پرده از آن‌ها اشــاره می‌شــود، باشد  مســتمر، مؤثر و 

که اولین الگوی مبارزات سیاســی امام انقلاب بوده اســت. گری را از شــهیدی بیاموزیم  انقلابی 

4. هم‌زمان با بازگشــت ســید به نجف، آیت‌الله 
ســید ابوالحســن اصفهانــی رحلــت می‌کننــد. 
وقایــع دیگــری هــم اتفــاق می‌افتــد و درنهایــت 

سید به ایران بازمی‌گردد.
ســید بــه خاطــر ســخنرانی دو ســال پیشــش در 
آمل و شکســتن شیشه مشروب‌فروشی به زندان 

به زندان افتاد.
گــروه فدائیان به  ســرانجام در پی اعتراض رهبر 
پیمــان ننگیــن ســنتو، حکــم اعدام این شــهید 
بزرگوار صادرشــده و در ســحرگاه روز 27 دی‌ماه 

سال 1334 تیرباران می‌شود.
از  پــر  نــواب،  شــهید  مبــارزه  سراســر  زندگــی 
جان‌فشــانی و اقدامات مؤثر درراه اســام اســت 

کوتاه نمی‌گنجد. که بیان. آن در مجالی 
حضرت آقا؟مد؟، در وصف شهید نواب می‌فرمایند: 
کــه مرحوم  مــن شــاید پانزده یــا شــانزده ســالم بود 
»نوّاب صفوی« به مشهد آمد. مرحوم نواب صفوی 
بــرای مــن، خیلــی جاذبــه داشــت و بــه کلــی مــرا 

مجذوب خودش کرد. هرکســی هم که آن‌وقت در 
حــدود ســنین مــا بــود، مجــذوب نــواب صفــوی 
می‌شــد؛ از بس این آدم، پُرشــور و با اخلاص، پر از 
صدق و صفا و ضمناً شجاع و صریح و گویا بود. 
مــن می‌توانــم بگویــم کــه آن‌جــا به طــور جــدّی به 
مسائل مبارزاتی و به آنچه که به آن مبارزه سیاسی 
میگوییــم، علاقه‌منــد شــدم... البتــه قبــل از آن، 
مقوله‌هــای سیاســی را کاملًا می‌شــناختم و دیده 
بودم؛ لیکن به مبارزه سیاسی به معنای حقیقی، 
از زمان آمدن مرحوم نواب علاقه‌مند شدم. بعد از 
آن‌کــه مرحــوم نــواب از مشــهد رفــت، زیــاد طــول 
نکشید که شهید شد. شهادت او هم غوغایی در 
دل‌های جوانانی که او را دیده و شناخته بودند، به 
وجود آورده بود. در حقیقت سوابق کار مبارزاتی ما 
به این دوران برمی‌گردد؛ یعنی به مهروموم‌های ۳۳ 

و ۳۴ به بعد1.  

1. گفت و شــنود صمیمانه رهبر معظم انقلاب اســامی با نوجوانان 
و جوانان ۱۴/۱۱/۱۳۷۶

از بس این 
آدم، پُرشور و 
با اخلاص، 

پر از صدق و 
 
ً
صفا و ضمنا

شجاع و 
صریح و گویا 

بود
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مهدی زاهدپویا�، پایه دوم، طلبه حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

کرّات و به‌صــورت مرتّب، اصلی‌تریــن راهبرد مقابله با آفــات و چالش‌های نظام  حضــرت امــام خامنــه‌ای؟مد؟، در ســخنرانی‌های خویــش، به 

که به‌واقع فکری بســیار راقی و پیشــتاز اســت، توجهی بســیار نمود و  گری« مطرح نموده‌اند1. باید به این مورد  اســامی را »گفتمان انقلابی 

گری در بین مردم و جامعه جهانی بود. البته باید در ابتدا این مســئله را دقیق شــناخت و  گفتمان و رواج دادن انقلابی  به دنبال احیاء این 

که برترین معلم در این زمینه امامین انقلاب هســتند. همچنان یکی از  کرد. بدیهی اســت  کرد تا بتوان به بهترین نحو در ترویج این فکر تلاش  مصادیقش را ملاحظه 

 می‌توان با 
ً

کرده‌اند. قطعا که امثال ســردار مقاومت، شــهید سلیمانی در آن زندگی  کرده، زندگی در عصری اســت  که خداوند متعال به ما عطا  نعمت‌های بســیار بزرگی 

گری برداشت. گفتمان انقلابی  گیری از او، قدم‌های تأثیرگذاری در احیاء  توجه به فرمایشات این شهید بزرگوار و با الگو 

1.  خبرگزاری صداوسیما

حاج قاسم و انقلابی‌گری

انقلابی گری واقعی
مقــام معظــم رهبــری، حضــرت آیــة الله العظمی خامنــه‌ای؟مد؟، 
گــری  کــه بــا مــردم قــم داشــتند، پیرامــون انقلابــی  در دیــداری 

سیدالشهدای مقاومت، فرمودند:
یک نکتهٔ‌ مهم این است که )شهید سلیمانی( در مسائل داخل 
کشــور -چــون ایــن حرف‌ها غالباً ناظــر به مبــارزات منطقه‌ای و 
فعّالیّــت هــای منطقــه‌ایِ او بود- اهــل حزب و جنــاح و مانند 
گری  این‌ها نبود، لکن به شدّت انقلابی بود. انقلاب و انقلابی 
خــطّ قرمزِ قطعــیِ او بود؛ این را بعضی‌ها ســعی نکنند کم‌رنگ 
کننــد، ایــن واقعیّــتِ او اســت؛ ذوب در انقــاب بــود، انقلابــی 
گون و  گونا گری خطّ قرمز او بود. در این عوالم تقسیم به احزاب 
اســم‌های مختلف و جناح‌های مختلف و مانند این‌ها نبود، 
م انقلابی گری به شدّت پایبند به انقلاب، پایبند به 

َ
امّا در عال

خطّ مبارک و نورانیِ امام راحل ؟رضو؟ بود1.
بر بالای برج دیده‌بانی

ســردار شــهید حاج قاســم ســلیمانی، در وصیت‌نامه سیاسی 
انقــاب  از  دفــاع  و  حفــظ  اهمیــت  پیرامــون  خویــش،  الهــی 

اسلامی آورده‌اند که:
وصیت می‌کنم اسلام را در این برهه که تداعی یافته‌ در انقلاب 

1. بیانات در دیدار با مردم قم، 1398/10/18

یــد. دفــاع از  اســامی و جمهــوری اســامی اســت، تنهــا نگذار
اســام نیازمنــد هوشــمندی و توجــه خاص اســت. در مســائل 
سیاســی آنجا که بحث اســام، جمهوری اســامی، مقدّسات 
و ولایــت فقیه مطرح می‌شــود، این‌ها رنگ خدا هســتند؛ رنگ 

خدا را بر هر رنگی ترجیح دهید.
گران‌قدر و مراجع عظام  ایشان در ادامه و در خطاب به علمای 

تقلید می‌فرمایند:
کوتــاه از یــک ســرباز 40 ســاله در میــدان بــه علمــای  ســخنی 
گران‌قــدر که موجب روشــنایی جامعه  عظیم‌الشــأن و مراجــع 
یکی‌هــا هســتند، خصوصــاً مراجــع عظــام  و ســبب زدودن تار
گــر این نظام  که ا تقلیــد. ســربازتان از یک بــرج دیده‌بانی، دید 
آســیب ببینــد، دیــن و آنچــه از ارزش‌هــای آن ]کــه[ شــما در 
حوزه‌هــا اســتخوان خردکرده‌ایــد‌ و زحمت‌کشــیده‌اید‌، از بیــن 
گر  می‌رود. این دوره‌ها با همه دوره‌ها متفاوت اســت. این بار ا
ط شــدند، از اســام چیزی باقی نمی‌مانــد. راه صحیح، 

ّ
مســل

حمایــت بدون هرگونه ملاحظه از انقلاب، جمهوری اســامی 
و ولی‌فقیــه‌ اســت. نبایــد در حوادث، دیگران شــما را که امید 
اســام هســتید به ملاحظه بیندازند. همهٔ‌ شما امام را دوست 
داشــتید و معتقــد بــه راه او بودیــد. راه امــام مبــارزه بــا آمریکا و 
ســتم  تحــت  مســلمانان  و  اســامی  جمهــوری  از  حمایــت 

منش انقلابی در نظر شهید سردار سپهبد سلیمانی

اســتکبار، تحــت پرچــم ولی‌فقیــه‌ اســت. مــن با عقــل ناقص 
کــه  خــود می‌دیــدم برخــی خنّاســان ســعی داشــتند و دارنــد 
مراجــع و علمــاء مؤثــر در جامعــه را بــا ســخنان خــود و حالت 
حــق بــه جانبی به ســکوت و ملاحظه بکشــانند. حــق واضح 
است؛ جمهوری اسلامی و ارزش‌ها و ولایت فقیه میراث امام 
خمینــی؟ره؟ هســتند و می‌بایســت موردحمایت جــدی قرار 
گیرند. من حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای را خیلی مظلوم 
و تنها می‌بینم. او نیازمند همراهی و کمک شماســت و شــما 
حضــرات معظّــم‌ بابیانتــان و دیدارهایتــان و حمایت‌هایتــان 
گــر این انقلاب  با ایشــان می‌بایســت جامعــه را جهت دهید. ا
آســیب دیــد، حتی زمــان شــاه ملعون هــم نخواهد بــود، بلکه 
عمیــق  انحــراف  و  محــض  الحادگــری  بــر  اســتکبار  ســعی 

غیرقابل‌برگشت خواهد بود.
دســت مبارکتان را می‌بوســم و عذرخواهی می‌کنم از این بیان، 
امــا دوســت داشــتم در شــرفیابی‌های‌‌ حضــوری بــه محضرتان 

عرض کنم که توفیق حاصل نشد.
سربازتان و دست بوستان.

سردار وحدت‌آفرین
÷ٌٌشهید سلیمانی، مخالف دودسته کردن مردم به اصلاح‌طلب 

و اصولگرا، یا بی‌حجاب و باحجاب بود.
پــس از دفــاع مقــدس، حــاج قاســم فرمانــده قــرارگاه قــدس در 
یــادی وجــود  جنــوب شــرق کشــور بــود. در ایــن منطقــه اشــرار ز
گروگان‌گیــری و حمــل مــواد مخــدر مبــادرت  کــه بــه  داشــتند 
می‌کردنــد. در ایــن شــرایط برخــی از ایــن اشــرار از روی ناچاری 
این فعالیت‌ها را انجام می‌دادند که حاج قاسم با آن‌ها برخورد 
رئوفی داشت و هفته‌ها از روستا به روستایی و قبیله‌ای به قبیله 
دیگــر به دنبال افراد شــروری که متهم شــده بودند می‌گشــت تا 

با آن‌ها صحبت کند.
در برخی جلســات خصوصــی، برخی افراد در برابر حاج قاســم 
مطــرح می‌کردنــد که شــما انقلابی نیســتید و زمانی کــه از آن‌ها 
علت را جویا می‌شــدیم، بیان می‌کردند که دیدگاه حاج قاســم 
باز است. این افراد انقلاب را به‌گونه‌ای تفسیر می‌کردند و برخی 

دیگر به‌گونه‌ای دیگر.
البتــه حــاج قاســم جاهایــی هم به‌شــدت افــراد را نفــی می‌کرد 
کــه در حــوادث داخلــی موضــع نگیــرد. حــاج  و این‌گونــه نبــود 

کــه اســاس انقــاب درخطــر بــود، بی‌ملاحظه در  قاســم، هرجــا 
میدان حضور داشت.

ایشــان در حوادث کوی دانشــگاه )ســال 1378(، موضع‌گیری 
یــت  محکمــی داشــتند2. آن زمــان نامــه فرماندهــان بــا محور
اســاس  کــه  به‌جایــی  لــذا نســبت  نوشــته شــد،  حــاج قاســم 
انقــاب درخطــر بــود، بی‌ملاحظــه در میــدان حضــور داشــت، 
همان‌طور که در ســوریه آن‌گونه بود. او در داخل نیز می‌ایســتاد، 

ولی نه با تنگ‌نظری.
ممکن بود در عین دوستی با برخی افراد و جریانات سیاسی، 
کنــد. مســائل را صریــح  بــا ده هــا مــورد نیــز بنشــیند و بحــث 
جــا  همــه  در  و  بــود  اثرگــذار  و  مؤثــر  او  نقــد  می‌گفــت؛ 

صورت می‌گرفت3. 

2. - شهید سلیمانی در آن زمان، به همراه 23 تن از فرماندهان سپاه، با شجاعت تمام، 
نامه‌ای اعتراض‌آمیز به رئیس‌جمهور وقت نوشــتند و درخواســت پیگیری جدی امور را از 

ایشان داشتند.

3. برنامه تلویزیونی مرد میدان‌، شبکه سوم سیما )1399/10/16(
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ارتــش پیــش از پیروزی انقلاب اســامی در ســال ۵۷، 
کشــور  بــه عنوان نهــاد رســمی دفــاع از تمامیت ارضی 
فعالیــت می‌کــرد. امــا ایــن فعالیت‌هــا حتمــاً بایــد بــا نظــارت 
مستشــاری نیروهــای آمریکایــی کــه در ارتش حضور داشــتند، 
صــورت می‌گرفت. این امر نشــانگر نفوذ بی‌ســابقه آمریکایی‌ها 
در ارتــش ایــران بود که تمام امور مهم و حســاس باید تحت نظر 

آن‌ها انجام می‌شد.
کــه با  کامــل آمریکایی‌هــا بــه شــاه بــود  همیــن نفــوذ و اعتمــاد 
کــردن ســیل تجهیــزات آمریکایــی و وام‌هــای میلیون  ســرازیر 
دلاری ایــران را به‌عنــوان یــک جزیــره ثبــات در منطقــه مطــرح 
کــرده بودند  گذار  کــرده و بــه ایــران نقش ژاندارمــی منطقــه را وا
البتــه ایــن موضــوع بــرای ملت مــا نتیجــه‌ای جز وابســتگی به 
ارمغــان نداشــت. ایــن وابســتگی به حــدی تحقیرآمیــز بود که 
کرده است: پس از پیروزی  یک افســر ارتش نیز این‌گونه روایت 
از  نامــه‌ای  ارتــش  پادگان‌هــای  از  یکــی  در اســامی،  انقــاب 
که در آن از ارتش درخواســت شده  کردم  ژاندارمی را مشــاهده 
گذار شــود. در ذیل این  بــود پنج عدد خمپاره بــه ژاندارمری وا
کــه در صورت موافقت مستشــار نظامی  نامــه پاراف شــده بود 

)افسر آمریکایی( خمپاره‌ها به ژاندارمری تحویل داده شود.
وابستگی کامل فنی و تسلیحاتی به آمریکا

پهلوی، عزت یا ذلت
مقایسه بین شاخصه عزت در قوای نظامی قبل و بعد انقلاب

سید مهدی هاشمی�، طلبه پایه دوم حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

ک و منزه نشــان دادن رژیم پهلــوی. روی آورده‌اند و به  گروگان دســتها اســت رســانه‌های برانداز به پــا کــه اقتصــاد مردم  در جامعــه امــروز 

اصطلاح مدعی هســتند: پهلوی ژاندارم منطقه بوده و از جهت نظامی مقتدرتر از جمهوری اســامی شــمرده می‌شــده است.

به عنوان نمونه، پادشــاه عربســتان در مقابل محمد رضا پهلوی خم می‌شــد، ایران عراق را طی دوســاعت شکســت داد و ...

برای پاســخ به این شــبهه ابتدا باید ارتش و قوای نظامی هر دو حکومت را مورد برســی دقیق و آماری قرار دهیم.

ارتــش در زمان شــاه از ۲۸ مرداد ســال ۳۲ یعنــی پس از کودتای 
آمریکایی ۲۸ مرداد تغییر سازمان داد. درواقع پیش‌ازاین تاریخ 
ســازمان رزم ارتــش تغییــر کرد و از ســوی تجهیزات انگلیســی و 
فرانســوی به‌ســوی تجهیزات آمریکایی رفت. البته شاید بتوان 
ریشه این امر را در دو موضوع اساسی جست‌وجو کرد. نخست 
افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی و دوم هم عضویت ایران 
که در واقع برای مقابله با بلوک شــرق به همراه  در پیمان ســنتو 
کستان، ترکیه عراق و انگلستان به‌عنوان خط مقدم  کشورهای پا

مقابله با بلوک شرق و به‌خصوص شوروی تشکیل‌شده بود.
کــه از ایران  آمریــکا با تشــکیل چنیــن ائتلافی به دنبــال این بود 
به‌عنــوان کشــوری که بیشــترین مرز را با شــوروی دارد اســتفاده 
ابــزاری کــرده و بــرای حفــظ منافع خــود ایران را مجهز به ســاح 
کافــی نمایــد تا در صــورت خطرات احتمالی که ممکن اســت 
بــرای منافــع آمریکا در منطقه رخ دهد، مدتی ایســتادگی کند و 

قوای آمریکا فرصت داشــته باشــد برای مقابله با شــوروی آماده 
شــود. پــس بــرای تحقق چنین هدفــی باید ایران به ســاح‌های 
که همواره به دنبال منافع  روز دنیا مسلح می‌شد. آمریکایی‌ها 
خود در منطقه هستند نه از طریق کمک‌های تسلیحاتی بلکه 
با پول نفت کشور که متعلق به همه مردم بود تسلیحات خود را 
به ایران می‌فروختند و حتی در مواقعی که ایران پول کافی برای 
خرید این تجهیزات نداشــت، با اعطــای وام‌هایی با بهره‌های 

سنگین این تجهیزات را به ایران تحویل می‌دادند.
خروج مستشــاران نظامی؛ مهم‌ترین تفــاوت ارتش رژیم پهلوی و 

جمهوری اسلامی ایران
کارکنــان فنــی مــا بــه  آمریکایی‌هــا حتــی اجــازه نمی‌دادنــد تــا 
اصول فنی و تخصصی مســلط شوند و تنها مستشاران نظامی 
آمریکایــی اجــازه دسترســی بــه بخش‌هــای فنــی و تخصصــی 
تسلیحات و تجهیزات را داشتند، که همه این‌ها نشان از خوی 
اســتکباری آمریکای جنایتکار دارد. از مهم‌ترین دستاوردهای 
انقــاب در بعــد نظامــی را می‌تــوان، خروج مستشــاران نظامی، 
کتیک‌ها و خوداتکایی در حــوزه تجهیزات بدانیم؛  تغییــر در تا
کــه ارتــش ایــران در دوران حکومــت پهلــوی، ارتشــی بــود  چرا
کــه بــدون اجــازهٔ مستشــاران نظامی آمریــکا حتی اجــازهٔ انجام 

ساده‌ترین امور را هم نداشت.
که با انقلاب اسلامی همراه می‌شود و به  اما همین ارتش زمانی 
ندای امام خمینــی؟ره؟ لبیک می‌گوید، به یک ارتش انقلابی 
تبدیل می‌شــود. ارتشی که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب 
اســامی حماســه می‌آفرینــد و در کنــار ســایر نیروهای مســلح، 
بــه پیــام‌آور امنیــت و آرامش برای ملــت ایران تبدیل می‌شــود. 
درواقــع پیــروزی انقلاب اســامی بــه میزان قابل‌توجهــی مرهون 
اطاعت‌پذیــری بدنه ارتــش از امامِ امــت و همراهی و همگامی 

ارتش با حرکت‌های انقلابی مردم بود.
پول نفت ایران ناجی صنایع ورشکسته آمریکا

بــا این خریدها ایران در آن زمان مجهز به جدیدترین تجهیزات 
کشــورمان در برخــی مــوارد مســئول احیــای  روز دنیــا بــود. امــا 
کارخانه‌هــای پرشکســته و بحران‌زده آمریکایــی مانند نورتروپ 
گرومــن آمریــکا بــود یعنــی پول نفــت ما وســیله‌ای بــرای احیای 
صنایع تســلیحاتی آمریکا در دوران پهلوی محســوب می‌شــد. 
کــه تولیدکننــده هواپیمــای اف  گرومــن  به‌طــور مثــال شــرکت 
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الکتریــک،  مکانیــک،  متخصــص  نیروهــای  از  می‌بایســت 
ایــن  نمایــد(.  اســتفاده  ایمنــی  و  صنایــع  الکترونیــک، 
کارا نگه‌دارند. یکی از مهم‌ترین  تجهیــزات را همواره بــه‌روز و 
کــه ایــن رونــد در آن بســیار حیاتی بــوده و فقــدان آن  نقاطــی 
ی هوایی  ی هوایی ارتــش بود. نیــرو کامــاً حی می‌شــد، نیــرو
ی اســتراتژیک  ارتــش به دلیل تجهیزات محور بودن یک نیرو
کشــور محســوب می‌شــود و بــه همین دلیل  و راهبــردی برای 
هــم ماننــد دوران دفــاع مقــدس همــواره بایــد آمــاده پــرواز و 

به‌اصطلاح تخصصی »آلرت« باشــند.
که برخی با تســلط به دانش روز دنیا  متخصصــان دفاعــی ما 
ی را به  و برخــی هم به‌صــورت تجربی دانش تعمیــر و نگهدار
دســت آورده بودند در دوران دفاع مقــدس همواره تجهیزات 
و تســلیحات را بــه‌روز و قابل‌اســتفاده نگــه داشــتند تــا مبادا 

ک ایران را به یغما ببرد. دشــمن بعثی ذره‌ای از خا
بــا پایــان دوران دفــاع مقــدس نیروهــای فنــی و متخصصان 
امر شــروع به مهندســی معکوس و ســاخت نمونه‌های بومی 

کــه دچار ورشکســتگی کامل شــده بود  ۱۴ اســت، در برهــه‌ای 
گرفتــن ســفارش ۸۰ فرونــدی هواپیمــای اف ۱۴ و دریافــت  بــا 
کــرد و دوباره به چرخ  پول‌هــای آن از ورشکســتگی رهایی پیدا 

تولیدات خود بازگشت.
کــه در دهــه ۵۰ شمســی جانشــین  ســپهبد عبــدالله آذربرزیــن 
فرمانــده نیروی هوایــی ارتش بود در این مــورد می‌گوید: در مورد 
خریدهــای نظامــی ایــران در دوران پهلوی دوم‌شــخصی به نام 
ارتشــبد حسن طوفانیان مسئولیت این کار را بر عهده داشت و 
در بسیاری از مواقع از ما درباره خریدهای تسلیحاتی و نیازهای 
نیرو سؤال نمی‌کرد و پس از خرید به ما اطلاع می‌داد. اینکه چرا 
طوفانیان را برای این کار انتخاب کردند کسی دقیق نمی‌داند، 
ولــی یکــی از دلایــل این بــود که می‌گفتنــد: "او خیلــی خوب با 
آمریکایی‌ها صحبت می‌کند". درواقع طوفانیان در موقع خرید 
اصلًا چانه نمی‌زد و هرچه آمریکایی‌ها می‌گفتند قبول می‌کرد و 

آن‌ها هم همین منوال را دوست داشتند
انقلاب اسلامی، عامل ایجاد استقلال دفاعی و ‌کترین نظامی ملی
ی انقلاب اســامی ایران در ســال ۵۷ آمریکا انقلاب  با پیروز
ایــران  علیــه  را  ســنگینی  تحریم‌هــای  و  برنتابیــد  را  مــردم 
کــرد. ایــن تحریم‌هــا ابتــدا از قطعــات فنــی جت‌هــا و  اتخــاذ 
تــا  و  انفــرادی آغازشــده  هواپیماهــای نظامــی و ســاح‌های 
که دامن بخش مسافربری  کرده  گســترش پیدا امروز به حدی 
تحریم‌هــا  ایــن  اســت.  گرفتــه  نیــز  را  کشــورمان  ی  تجــار و 
 ۳۱ روز  عــراق  بعثــی  یــم  رژ کــه  کــرد  پیــدا  هنگامــی شــدت 
کرده و قصد داشت  کشورمان حمله  شــهریورماه ســال ۵۹ به 
در عــرض یــک هفتــه بــه تهــران برســد و صــدام در پایتخــت 

کند. ایران سخنرانی 
کشــورمان در صنایــع  همیــن دلایــل باعــث شــد تــا جوانــان 
نظامــی  دفاعــی  حــوزه  در  کشــور  بخش‌هــای  ســایر  و  دفــاع 
دســت بــه ابتــکار بزرگــی بزنند و بــا یادگیــری تجربــی مراحل 
تعمیــرات و اورهــال1 یا بازآمــاد، تعمیرات اساســی هر چیزی 
کوچک‌تریــن قطعات و لــوازم مکانیکی و  می‌توانــد باشــد، از 
گرفته تا دســتگاه‌های و ابــزار صنعتی. اورهال،  الکترونیکی 
کاملًا تخصصی اســت. مخصوصاً در عصر حاضر و با  ی  کار
توجه به پیچیدگی دســتگاه‌های صنعتی. یک پروژه اورهال 

overhaul .1

موفقیــت  از  پــس  کــه  کردنــد  حیاتــی  و  اصلــی  تجهیــزات 
نمونه‌هــای  ســاخت  و  طراحــی  ســراغ  بــه  زمینــه  ایــن  در 
و  دنیــا  روز  بادانــش  مطابــق  امــا  تجهیــزات،  همــان  بومــی 
کار تا امــروز نیز باقوت و  کــه این  تهدیــدات پیرامونــی رفتند 

جدیت ادامه دارد.
یایــی و پدافنــد هوایــی  نیروهــای زمینــی، در هنگامی‌کــه در 
هــم ایــن قبیــل مــوارد را بررســی می‌کنیــم، مشــاهده می‌کنیــم 
هوایــی،  پدافنــد  دســتگاه‌های  رادار،  ســاخت  حــوزه  در  کــه 
تانــک و زرهــی، هواپیمــا و ســایر حوزه‌هــا بــه توانمنــدی قابــل 

قبولی رسیده‌ایم.
گــر در دوران پهلــوی  کــه ا ایــن توانمنــدی بــه حــدی اســت 
دوم مجبــور بودیــم تــا بــرای تأمیــن کوچکتریــن نیازهای خود 
کنیم، امروز  مانند ســیم‌خاردار جلوی بیگانگان دســت دراز 
توانایــی تولید تجهیزاتــی، چون انواع پهپادهــا، هواپیماهای 
انــواع  ناوشــکن‌ها،  و  ناوهــا  انــواع  آموزشــی،  و  جنگنــده 
موشــک‌ها، انــواع موشــک‌های بالســتیک، انــواع بالگردهــا و 

گرفتــه تــا انــواع هواپیماهای  گلولــه  ی از تجهیــزات از  بســیار
یم. روز دنیا را در اختیاردار

تعییــن  آن  بــرای  آمریکایــی  افســران  زمانــی  کــه  ارتــش  ایــن 
تکلیــف می‌کردنــد، پــس از پیوند خوردن با انقلاب اســامی، 
کنــون بــه مرحلــه‌ای از پیشــرفت رســیده که تمامــی نیازهای  ا
یایــی با اســتفاده  خــود را در عرصه‌هــای زمینــی، هوایــی و در
از ظرفیــت جوانــان ایــن ســرزمین تأمیــن می‌کنــد و چشــم بــه 
بیگانه ندارد. ســاخت و بهینه‌ســازی انــواع جنگنده، تانک، 
یایی  نفربــر، ســاح‌های انفــرادی و ضــد زره، ناوشــکن و زیردر

مؤید همین مطلب است.
کــه رهبــر معظــم انقــاب اســامی  ارتــش جمهــوری اســامی 
گذشــته  آن را »ارتــش حــزب‌الله« نامیده‌انــد، طــی ســال‌های 
اســامی  انقــاب  پاســداران  ســپاه  بــا  مســتحکم‌تر  پیونــدی 
کرده اســت تــا به همــراه خیل عظیــم رزمنــدگان جبهه  برقــرار 
متحــدان  و  آمریکایــی  شــیاطین  اخــراج  منــادی  مقاومــت، 

آن‌ها از منطقه باشد.
جمع‌بندی

که رســماً ازتش  گفته شــد از ارتش پهلوی  که  بــا ایــن تفاســیر 
یــکا تجهیــز و هدایتــش می‌کــرد، پرواضــح  یــکا بــود و امر امر
کامــاً در ســلطه امریکا بــود و تقریباً یکی  که  ی  کشــور اســت 
منطقــه  قــدرت  هــم  بایــد  می‌شــد  حســاب  آن  شــهرهای  از 
یــکا آلان نیــز می‌توانــد قــدرت منطقــه باشــد، البتــه  بــود. امر
ی اســامی جــود نداشــت. پــس پهلــوی قــدرت  گــر جمهــور ا
منطقــه شــمرده نمی‌شــد، بلکــه در حقیقــت آمریکا پادشــاه 

منطقه بوده است.
که شــامل ارتش  و بعــد از انقــاب نظامیان جمهوری اســامی 
جمهوری اسلامی و ســپاه پاسداران انقلاب اسلامی است، به 
کــه در ضدد بیرون کردن آمریکا  درصدی از توانایی رســیده‌اند 

از خاورمیانه هستند.
پــس اگرچــه عربســتان و عــراق بــرای محمدرضا خم و راســت 
می‌شــدند، در مقابــل محمدرضــا در برابــر امریکا حتــی اختیار 

ناموس خود را نداشت.
در حالیکه امروز قدرت اول، منطقه جمهوری اسلامی است و 
بی‌شــک بدون در نظر گرفتن جمهوری اسلامی هیچ موازنه‌ای 

در منطقه، بلکه جهان شکل نخواهد گرفت. 
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گو  علمــی، ایــران پــس از انقلاب اســامی در ســایت ســایما
کــه جــز جامع‌ترین و بروزتریــن نظام رتبه‌بندی دانشــگاه‌ها و 
گارانادا اسپانیا در رتبه  مؤسسات است وابسته به دانشگاه 
16 با توجه به دو شاخص تعداد مقالات و تعداد ارجاعات 
یه معتبــر علمی نیو  این رتبه‌بندی شــکل‌گرفته اســت و نشــر
یکا  کــه در امر که در انگلســتان چاپ می‌شــود  ساینتیســت 
گزاش ســال 1389 ایران  و اســترالیا نیــز منتشــر می‌شــود در 
یع‌ترین نرخ رشد  کشورها ســر با 11 برابر رشــد نســبت به بقیه 

علمی جهان را داشــته است.
و  هســته‌ای  دانــش  و  هوافضــا  در  گــزارش  ایــن  طبــق 
بنیــادی  ســلول‌های  ازجملــه  پزشــکی  پژوهش‌هــای 
برتریــن  را  ایــران  یونســکو  اســت.  رشــد چشــم‌گیری داشــته 
کل  کشــور از جهــت دانــش نانــو در منطقــه و در رتبــه 7 در 

است دانسته  جهان 
در حــوزه نظامــی معیــار رتبه‌بنــدی قدرت نظامی شــاخص 
هرســاله    globalfirepower ســایت  در  کــه  اســت   GFP
شــاخص   8 اســاس  بــر  رتبه‌بنــدی  می‌شــود.  ی  جمــع‌آور

این پژوهش شــامل دو بخش می‌باشد:
کشــور 1-ظرفیت‌های موجود در 

 2-دســتاوردهای حاصل از انقلاب اسلامی ایران
یســد: ایــران با داشــتن یک  روزنامــه فایننشــال تریبــون می‌نو
درصــد از جمعیــت جهان بیــش از 7 درصد منابــع معدنی 
دنیــا را در اختیــار دارد و طبــق قــول ســازمان ســیا رد رتبــه 
گاز طبیعــی اســت  چهــارم ذخایــر نفتــی و رتبــه دوم ذخایــر 
کشــور  کشــور در ذخایــر ســنگ‌آهن و بیســتمین  و دهمیــن 
ثروتمند از جهت معادن طلا اســت در ادامه اطلاعات نامه 
کار  ی  که نیــرو ســازمان ســیا در توصیــف ایــران آمده اســت 
کشــور 30 میلیون نفر بوده و از نظر منابع آبی در رتبه  در این 

قرار دارد.  هفتم 
میــزان  کــه  بدانیــم  اســت  بیــان ظرفیت‌هــا جالــب  از  پــس 
بودجــه و ســرانه آموزشــی در ایــران در دهمیــن رتبــه از نظــر 
بانــک جهانــی می‌باشــد و جالب‌تــر آنکــه در جایــگاه پنجم 
یاضی در جهان  ی، مهندســی و ر حوزه علوم دانشــی، فناور
یــم. در رتبه‌بندی  بــه نقل از انجمــن جهانی اقتصاد قرار دار

قدرت پاینده و پابرجا
نگاهی گذرا به ظرفیت‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی

محمد جواد ناطقی�، طلبه پایه پنجم حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

که در اواخر قرن بیستم، جهان  بیش از چهل سال از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی می‌گذرد. این انقلاب پدیدهای الهی و مبارک بود 

که دشــمنان این اســام و انقلاب اســامی با  گذشــته اســت  گذشــت چهار دهه از عمر این شــجره پر امید  کنون پس از  را به لرزه درآورد و ا

کارآمد و خالی از ثمره نشــان دهند. در پژوهش پیش رو  که این انقلاب را نا کل این جهان ســعی نمودند  داشــتن رســانه و صدایی به بلندی 

گوشه‌ای از دستاوردهای این انقلاب عظیم به‌طور خلاصه در بیان دشمنان و نهادهای غیرهمسو با جمهوری اسلامی می‌پردازیم. به 

یایــی و هوایی و ارتش و جغرافیا و  ی در اصلــی ازجمله نیرو
ی انســانی و 55  منابــع مالــی و طبیعــی و لجســتیکی و نیرو
کشــورها صورت می‌گیرد. یرشــاخه مرتبط باقدرت نظامی  ز

ایــران را در رتبــه 14 قــرار داده اســت. نکتــه حائــز اهمیتــان 
یابی  ی بســیج و ســپاه در این ارز که تجهیزات و نیرو اســت 

گرفته می‌شــود نادیده 
که: در ســال  در حــوزه ســامت بانــک جهانــی آورده اســت 
1979 در دوران پهلــوی محســوب می‌شــود رقم 56 ســال را 
کرده  ثبت و در ســال 2016 این رقم به 76 ســال ارتقــاء پیدا
گردیده است  که این رشــد در رتبه 10 در جهان ثبت  اســت 
کاهــش مرگ‌ومیــر نوزادان در ســال‌های قبل از انقلاب  و در 
که این  از هــر 1000 تولــد 111 نــوزاد در ایــران فــوت می‌شــدند 
یر عــدد 10 نوزاد  رقــم پس از انقلاب اســامی ایــن تعداد به ز
کاهــش یافــت و میانگیــن مرگ‌ومیر در نوزادان در جهان 31 
نوزاد در هر 1000 نوزاد است در دوران پهلوی از هر 1000 تولد 
کودک 5 ســالگی خود را نمی‌دیدند اما پس از انقلاب   174
کرده اســت. ســال  کاهش پیدا کودک  اســامی ایران به 36 
1356 در ایــران 14700 پزشــک در ایــران وجــود داشــت اما 

کرد.  بعد از انقلاب 27122 نفر تا ســال 1390 پیشــرفت 
ایــران امــروز ازنظــر تعــداد چشم‌پزشــک و متخصــص مغــز و 
اعصــاب رتبــه اول غرب آســیا را دارد اما ازنظــر میزان تخت 
خواب بیمارســتان‌ها قبل از انقلاب 56 هزار نفر بود اما بعد 

از انقــاب ایــن رقم تا ســال 1390 این ظرفیــت به 103365 
عــدد افزایــش یافــت. بیشــترین فعالیــت در حــوزه ســامت 
در روســتاها بوده است در ســال 1356 1500 مرکز بهداشت 
و درمــان روســتایی وجــود داشــت امــا ایــن تعــذاذ فقــط تــا 
تولیــد  گردیــد و الآن در  افــزوده  2914 مرکــز  بــه   1390 ســال 
کشــور  کشــور در داخــل  دارو 94 درصــد داروهــای موردنیــاز 
کشــور از  تولیــد می‌شــود و جمعیــت تحــت پوشــش درمانی 
1 میلیــون و 800 هــزار نفــر بهــا 36 برابر شــدن بــه 65 میلیون 

یافت. افزایش  نفر 
که در این مجال به بررســی رشــد  در پایــان بایــد اشــاره نمود 
در ســه حــوزه علمــی - آموزشــی و نظامــی و ســامت از 12 
کتفا شــد ولی به نظر می‌رســد  حــوزه رشــد انقلاب اســامی ا

که ایشــان می‌فرمایند: همان‌طور 
قبیــل  از  میافتــد-  اتفــاق  دنیــا  در  حادثــه‌ای  وقتــی  امــروز، 
ملــت  و  فلســطین-  و  لبنــان  خاورمیانــه،  منطقــهٔ  حــوادث 
و شــخصی مظلــوم واقــع می‌شــود و ظلمــی در یکجــا اتفــاق 
کســی، حرف غلط و قلدرمآبانه‌ای خارج  میافتد و از دهان 
کنیم و موضع‌گیری نماییم  گر بخواهیم اعتــراض  می‌شــود، ا
و آن کار را لازم و تکلیف خود بدانیم، هیچ ملاحظهٔ سیاسی 
 و تــرس از هیــچ قدرتــی، مــا را از موضع‌گیــری بازنمــی‌دارد.
چطــور  کــه  می‌کننــد  تعجــب  دیگــر  کشــورهای  از  بعضــی 
کــه از قدرت‌هــای  ی باشــد  کشــور ممکــن اســت دولــت و 
مســلط عالم نترســد و ملاحظه نکند؟ امروز، بحمد اللّه این 

نمونــه در دنیا وجود دارد.1
اســتقلال و آزادی امــروز بزرگ‌تریــن ثمــره انقلاب اســت و با 
کــه موجــب ایجاد مشــکلات  کارآمــد  انتخــاب مســئولین نا
معیشــتی و اقتصادی باعث نارضایتی مردم می‌شــوند. این 
رشــدها طبــق بیان مقــام معظم رهبــری به این معنا نیســت 
کــه هیــچ مشــکلی در آحــاد جامعــه وجود نــدارد، امــا بادید 
گذشــت  که انقلاب اســامی بعد از  منصفانــه خواهیــم دید 
کشورهای به تعبیر خودشان  40 سال با دشمنی‌های مداوم 

ابرقدرت هنوز پاینده و پابرجا در حال رشــد اســت.
بــه  و مشــکلات  بــا همــه ســختی‌ها  انقــاب  ایــن  الله  انشــا 

انقلاب حضرت مهــدی متصل می‌گردد. 

1368/۰۷/28 .1

مقام امین | شماره ششم . ماه رجب و شعبان 1442 |  89 88  | شماره ششم . ماه رجب و شعبان 1442 | مقام امین

بعد بصیرتی

http://www.globalfirepower
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2207
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2207


 شروع سخت است...
دار  داعیــه  کــه  مطلبــی  نگاشــتن  آری 
ایجــاد دارد نمی‌تواند حظی از آن نداشــته باشــد 

که فاقد شیء را کجا یارای اعطاست؟!
چاره چیست؟ گریزی از آغاز نیست!!!

فتــح قله‌ها نیز از حضیض دره‌هــا آغاز می‌گردد. 
در انتهای دره می‌نگارم تا بار سنگین تبیین این 

نگاره را اهلش تقبل نمایند.
کــه ابتــدا از  دقــت در عبــارات مقتضــی اســت 
گریــزی از آغــاز  همیــن ابتــدا پرســش شــود. چــرا 
نباشد؟ چه قدرتی فراتر از اختیار انسان، سودای 

گریز او را در سر می‌پروراند؟ انسداد طرق 
کــه  کوبنــده ایســت  عقــل، نقــل، تجربــه مثلــث 

هــر انســان محظــوظ از عقــل را ملزم بــه هر حکم 
اینجاســت  نکتــه  می‌نمایــد؛  ســختی  و  ســهل 
کــه حــظ از عقــل در قامــوس مفاهیــم متواطــی 
نمی‌گنجد و تشــکیک در آن، الــزام به احکام آن 

را نیز مشکک می‌نماید.
گزافه‌گویی نیســت صرفاً جهت  کــه قصد  ازآنجا
نمونــه، امثلــه‌ای از ســه رأس مثلث مذکــور بیان 
از  یــک  هــر  بــه  بعــد  شــماره‌های  )در  می‌گــردد. 
ســه مــورد مذکــور بــه نحــو تفصیلــی و مســتقل 

پرداخته خواهد شد.(
حکم عقل:

مقدمــه نخســت: عقــل چنیــن حکــم می‌کنــد: 
رنگارنــگ  طــرق  گــون،  گونا اهــداف  بــه  وصــول 

تشکیلات از فضل تا وجوب
حکم عقل و نقل و عقلا در خصوص کار تشکیلاتی

حجة الاســام و المســلمین مزینانی، اســتاد حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف 

الدوله( 

کارها هدر میرود، ]امّا[ وقتی ســازمان بود، مجموعه   کندگی بود، پریشــانی به‌وجود می‌آید، خیلی از  وقتی پرا

گر درست  که ا بود، تشکیلات بود، نظم و انضباط برقرار بود، مثل جدول‌کشی در زیر یک سدّ پُر از آب است 

 مورد نیاز میرسد. خصوصیّت سپاه بودن این است1.  
ّ

انجام بگیرد، یک قطره آب هدر نخواهد رفت و همه به محل

کشور طی سال های اخیر  گون  گونا ضرورت و اهمیت تشکیلاتی بودن، از جمله مطالبات مهم مقام معظم رهبری از دستگاه های 

که این  بوده اســت، بر این اســاس بر آن شــدیم تا به صورت سلســله وار، منظومه )کار تشکیلاتی( را معلوم و مکتوب نماییم، باشد 

که قصد فعالیت برای اسلام عزیز دارند، قرار بگیرد. گروه هایی  سلسله مکتوبات، نقشه راه تمام 

1. دیدار با فرماندهان سپاه، 25. 06. 1394

عقل، نقل، 
تجربه، مثلث 
کوبنده ایست 
که هر انسان 
محظوظ از 
عقل را ملزم 
به هر حکم 
سهل و 
سختی 
می‌نماید

حکم تجربه:
نگاهی اجمالی به تجربه‌های اجتماعیِ بشریت، 
تصدیق این نکته را ساده می‌سازد که جریان‌های 
بــزرگ در تاریــخ، همــواره در دامــان تشــکیلات‌ها 
ایجاد و نمو داشــته‌اند. انقلاب عظیم پیامبر اکرم 
؟ص؟ کــه دروازه نوینــی را بــه روی جهانیــان گشــود 
حاصل تشکیلات الهی حول محور ایمان بود که 
علی رغم دشــمنی‌های فراوان داخلی و خارجی، 
همچنــان پــس از قــرون متمــادی یکــی از ارکان 

اتفاقات عالم به شمار می‌رود.
هر آنچه گفته شــد سرشار از مختصرگویی هایی 
جهــت راه‌اندازی چرخ تشــکیلات نوشــتار پیش 
رو و رهنمــون مخاطــب بــه جایگزینیِ وجــوب در 

جایگاه فضل و استحبابِ تشکیلات بود.
کــه  آنچــه وجــوب دارد ولــو صعــب باشــد از آنجا
تکلیفی در ردیف سایر تکالیف به شمار می‌رود_ 
امتثــال آن لازم خواهــد بــود و صرفــاً امــری نیکو به 
شــمار نخواهــد رفــت. در انتهــا لازم به ذکر اســت 
اثبات وجوب فقهی برای فعالیت‌های تشکیلاتی 
از رســالت این وجیزه خارج اســت لذا توجه شود 
کــه کلماتــی همچــون وجــوب، امتثــال و... رهزن 

طریق فهم نگردد. 

می‌طلبــد و کلیــدواژه طلایــی در مقــام، تناســب 
راه با غایت است.

مقدمــه دوم: موقعیــت زمانی و مکانــیِ مخاطب 
این نگاشــته، قلــه‌ای رفیع را بــرای وی رقم می‌زند 
که شــاید رســاترین عبارت در تبیین آن »موطئون 

المهدی؟عج؟« است.
مقدمــه ســوم: بــا توجــه بــه تحقــق تمــدن عظیــم 
و فراگیــر اســامی در عصــر ظهــور، رســالت دوره 
غیبت کبری، حرکت به ســمت تمدن سازی در 

جمیع ابعاد است.
مقدمــه چهارم: تنهــا راه ایجاد تمدن‌هــای کلان، 

فعالیت تشکیلاتی است.
نتیجــه: برای مقدمه ســازی تمدن، گریــزی از تن 

دادن به ضوابط تشکیلات نیست.
حکم نقل:

ذِینَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا 
َّ
یهَا ال

َ
آیه کریمه یا أ

تُفْلِحُــونَ در ســوره آل عمــران  کــمْ 
َّ
عَل

َ
ل الَلَّ  قُــوا 

ّ
وَاتَ

اشــاره غلیظی به فعالیت جمعی می‌نماید که با 
انــدک تاملی می‌توان ارتباط وثیق آن را با فعالیت 
طباطبائــی  علامــه  مرحــوم  یافــت.  تشــکیلاتی 
ذیــل ایــن آیــه اشــارات بســیار مفیــدی در تقریــر 

اجتماع‌های انسانی افاده می‌فرمایند1.

1. المیزان/4/ص 91

انقلاب 
عظیم پیامبر 

اکرم ؟ص؟ که 
دروازه نوینی 

را به روی 
جهانیان 

گشود حاصل 
تشکیلات 
الهی حول 

محور ایمان 
بود
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قــدح چشــم مــن از جــام مــی ات لبریــز اســت
اســت« شــورانگیز  بــاده  از  پــر  »ذکــر  علــی  یــا 

هــر دلــی خالی از عشــق تــو به دوزخ راهی اســت
دوزخ و جنــت من بســته به خاطرخواهی اســت

می‌کــرد صدایــت  خلــق  ازل  روز  همــان  از 
می‌کــرد پایــت  بــه  بوســه  گل  نــخ  از  گیــوه‌ای 

خلــق ایمــان بــه ولای تــو زد ای عشــق! محــک
معــک اَلحــق  و  الحقــی  مــع  والله  تــو  کــه 

شــدن شــاه  و  بندگــی  ولا؟  اکســیر  چیســت 
شــدن الله  فــی  فانــیِ  تــا  تــو  دســت  در  دســت 

نرفــت ک  افــا بــه  افتــاد  تــو  چشــم  از  هرکــه 
نرفــت ادراک  وادیِ  دل  بــه  هــم  لحظــه‌ای 

با تو کس، کس شود و بی تو کسی نیست کسی
بــی تــو دنیا چه بود؟ چیســت به غیر از قفســی؟

تصویــرت شــده  قــاب  خــدا  چشــمان  بیــن 
شمشــیرت جــز  بــه  لاســیف  و  تــو  جــز  لافتــی 

علی مع الحق و الحق مع علی

کمال‌زارع�، طلبه پایه پنجم حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله(  امیر‌حسین 

بــا توجــه بــه اینکه انتشــار این شــماره از ماهنامه، مصادف اســت بــا ایام فرخنده میــاد حضرت امیرالمؤمنین علیه الســام، شــعر زیر تقدیم 

دوستداران ایشان می‌شود.

شــده عمــار  و  بــوذر  قدمــت  زیــر  ک  خــا
شــده تمــار  میثــم  دم  همــه  کــت  چا ســینه 

باشــم یقینــی  عشــق  از  پــر  نیــز  مــن  کاش 
باشــم امینــی  امثــال  کــف  در  قلــم  یــا 

مــولا! بگویــم  تــو  فضــل  یــمِ  از  نمــی  تــا 
مــولا! نپویــم  تــو  وصــال  راه  جــز  راه، 

بلــی گفتیــم  همــه  الســتت  جــام  بــر  کــه  مــا 
علــی گفــت  همــگان  بــا  دلمــان  و  تپیــد  دل 

شــده‌ایم زهــرا  و  تــو  نــگاه  مســلمان  مــا 
شــده‌ایم یــا  در صفحــه  کنــون  و  بودیــم  قطــره 

عیســاییم چنــان  و  کلیمیــم  و  خلیلیــم  چــون 
می‌ســاییم عزّتتــان  درِ  ک  خــا بــر  جبهــه 

مبهوتیــم بــاء  نقطــه  از  نکتــه‌ای  پــی  در 
لاهوتیــم از  خبــر  یــک  پــیِ  ضعــف  ســر  وز 

کاهیــم کان  کمــا  کــوه،  پیــش ایــن نقطــهٔ چــون 
مــا چنــان مأذنــهٔ جهــرِ بــه بســم اللهیــم... .
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 مراحل تدوین یک منبر روشمند عبارتند از:
1- عنــوان ســازی بــرای موضــوع منبــر2- بهره‌گیــری از 
فنــون جــذاب ســازی کلام 3- اقناع اندیشــه )+پــرورش کلام( 

4-رفتارسازی 5-پرورش احساس 6-گریزها و ذکر مصیببت
در شــماره‌های قبــل  به تبییــن مرحلــه اول و دوم از مراحل فوق 
پرداختیــم و اشــاره‌ای گذرا به موضوعــات و بحث‌های هر یک 

از مراحل نمودیم.
کنــون درصــدد آن هســتیم تــا بــه تبییــن ســومین مرحلــه از  هم‌ا
مراحــل آماده‌ســازی منبــر پرداختــه و روش‌هــای ایــن مرحلــه را 

به‌صورت مجزا شرح دهیم.
اقناع اندیشه

یک سخنرانی کامل 3 هدف کلی را دنبال می‌کند:
1- اندیشــه ســازی )حــوزه بینش( 2- پــرورش احســاس )حوزه 

احساس( 3- رفتارسازی )حوزه رفتار(
مهم‌ترین هدف از اهداف مبلغین دینی، شکوفا نمودن اندیشه 
مخاطبین اســت. لذا در ســخنرانی دینی هم برای اثرگذاری در 

این حوزه می‌بایست در دو طریق گام برداشت:
1- اثبات اندیشه‌های صحیح 2-ابطال اندیشه‌های باطل

در ایــن مرحلــه ما به دنبال روش‌هایی هســتیم تــا مبلغ گرامی، 
ضمــن حفــظ جذابیــت کلامــی - احساســی، در حــوزه اقنــاع 
اندیشه پیام خود را به بهترین روش به مخاطب خود ارائه دهد.

ایــن مرحلــه از مراحــل آماده‌ســازی منبــر از اهمیــت به ســزایی 

تأثیرگــذاری در صورتــی  بقــاء  و  کــه دوام  اســت چرا برخــوردار 
گــره بخورد و  کــه پیام ما بــا اندیشــه مخاطب  حاصــل می‌شــود 
گــر این‌طور نباشــد حتی مخاطب تحریک احساســی ما را که  ا
در گام بعــدی متذکــر آن خواهیــم شــد، نوعی فریــب و مغالطه 

کاری تلقی می‌کند.
یــم به شــرح و تبیین  بــا حفــظ مقدمــه فــوق، در ادامه قصــد دار
گام قابــل بهره‌گیری هســتند، بپردازیم.  کــه در این  روش‌هایــی 
روش‌هایــی کــه مبلــغ می‌توانــد بــا به‌کارگیــری صحیــح از آن‌ها 
درنهایــت  و  احســاس  پــرورش  بــه  بالایــی،  بســیاری  باقــوت 

رفتارسازی مخاطب اقدام نماید.
کــه در ایــن قســمت بیــان می‌شــوند بــه شــرح ذیل  روش‌هایــی 
می‌باشند که با توجه به بنایی که در اختصار متن داریم در این 

شماره تنها به تبیین یک مورد از آن‌ها می‌پردازیم:
1-نقــد و بررســی 2-مقایســه و تشــبیه 3-تعامــل مصنوعــی‌4-
استقراء و تحقیقات علمی5- توضیح و تبیین‌‌6-  تعلیل و توجیه

روش اول: نقد و بررسی
 در روانشناســی بــه ایــن روش، اســتدلال دوجانبــه میگوینــد، 
کــه از ایــن روش در کلام خــود بهــره بســیاری  کســانی  ازجملــه 
بــرده اســت، شــهید والامقــام مرتضــی مطهــری ؟ره؟ اســت. 
کلام ایشــان  بــه عقیــده برخــی یکــی از علت‌هــای مانــدگاری 
اســتفاده از همیــن فــن اســت؛ زیــرا این‌گونــه مباحث بــه ذهن 

مخاطب چارچوب می‌دهد.

منبر جذاب )شماره چهارم(
گام سوم: روش‌های اقناع اندیشه در منبر 

سیدحسن فاتحی�، طلبه پایه هفتم، دانش‌آموخته حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

که می‌توانیم بگوییم موفقیت  کلیدی طی شود، تا جایی  کارآمد و روشمند لازم است مراحلی باظرافت و دقت‌های  جهت تدوین یک منبر 

کارآمــدی نهایــی یــک منبــر منــوط به موفقیت در تهیه و تدوین هر یک از این مراحل اســت وبه همین نســبت ایجــاد خلل در هریک از این  و 

مراحل می‌تواند نتیجه نهایی مبلغ را مختل نماید، لذا لازم است تا حد ممکن در شناخت و مهارت افزایی در هریک از این مراحل تدوین، 

گیریم. نهایت همت خود را بکار 

اکرم ؟ص؟  ایمانشــان چند روز بیشــتر اثر نداشت و به دختر مکرم 
ایشان ظلم کردند؟ تحلیل اول ... تحلیل دوم .. تحلیل سوم ...

4- نگرش‌ها و نگاه‌ها
بیــان نگرش‌هــای مختلــف مخاطــب نســبت به یــک موضوع 
و بررســی نقادانــه هر یــک از این دیدگاه‌هــا. برای مثــال در مورد 
موســیقی در ذهــن مخاطــب چنــد نــگاه موجــود اســت: الف: 

آرامش ب: درمان ج: تخریب روح
ب( با چه شرایطی نقد کنیم؟

در این قسمت به نکاتی که باید در نقد به آن توجه کرد پرداخته 
می‌شود اما به علت رعایت اختصار درمتن از آن گذر می‌کنیم.

ج( چطور نقد کنیم؟
1- نقد امکان وقوع

که فــان مکتب ارائه   در ایــن قســمت بیان می‌شــود راهکاری 
می‌دهد اصلًا قابلیت تحقق در خارج را ندارد.

2- نقد آثار و نتایج احتمالی
مثال: دو راه‌حل برای رسیدن به آرامش

الف: موســیقی: مشکل را حل نمی‌کند بلکه فقط چند لحظه 
آن را فرامــوش می‌کنیــد. در ایــن راهــکار اتفاقــاً به‌جــای آرامــش 

احساسات و هیجانات خفته را بیدار می‌شود.
گر مشــکل هم  ب: ذکــر. اتصــال بــه قدرت نامحــدود خداوند. ا
حــل نشــود ولــی قــدرت روحی می‌بخشــد بــرای حل مشــکل یا 

صبر در برابر آن
3- نقد مبادی. مقدمات نظر

برخی از نظریات در واقع نتیجه نظریات دیگر است که به‌عنوان 
مقدمات رسیدن به نظر آخر استفاده‌شده است در این حالت 

با نقد مقدمات نتیجه هم خراب می‌شود.
4- نقد نواقص نظر

برای مثال: 3 نگرش در بحث ولایت‌فقیه وجود دارد
الــف: نگــرش سیاســی ب: نگــرش فقهــی محــض ج: نگــرش 

کلامی و اعتقادی
در ایــن روش بعــد از بیــان نواقص هــر نگرش، دیــدگاه صحیح 

را مطرح می‌کنیم.
 تــا بدیــن جــا، بــه تبییــن اولیــن روش از فنــون اقنــاع اندیشــه 
ایــن  دیگــر  روش‌هــای  بــه  ادامــه  در  ان‌شــاءالله  پرداختیــم، 

گام می‌پردازیم . 

برای مثال شهید مطهری پیرامون یک موضوع نظرات مختلف 
را به‌طــور کامــل مطرح می‌کنــد وادله هر نظریــه را منصفانه بیان 
می‌کند به‌گونه‌ای که خواننده با تعجب گمان می‌کند احتمالًا 
کافی، تمام  کاملی اســت و ســپس شــهید با ادله  این نظر، نظر 
نظریه‌های نادرســت را رد کرده و نظریه حق را به زیبایی اثبات 
می‌کنــد. لــذا مخاطب شــهید مطهــری عــاوه بر اقناع اندیشــه 
به‌خوبی فرامی‌گیرد چگونه اگر حرف نادرستی را شنید نقد کند 
و هر ســخن ناصحیحی که بیان شــد را نپذیــرد و بادلیل کافی 

آن‌ها را رد کند.
متأسفانه امروزه کمتر دیده می‌شود در سخنرانی‌های دینی از اقناع 
گاهی  اندیشه استفاده شود و معمولًا رویکرد سخنرانی‌ها، افزایش آ
اســت و از رشــد اندیشــه مخاطــب خبــری نیســت لــذا می‌بینیم 
بسیاری از جوانانی که حتی زمان بسیاری را پای منبرها گذرانده‌اند 

قادر نیستند از عقایدشان به‌درستی دفاع کنند.
در اجرا روش نقد و بررسی باید به سه نکته توجه شود:

1-  چــه چیــزی را نقــد کنیــم؟ 2-بــا چــه شــرایطی نقــد کنیم؟ 
3-چگونه نقد کنیم؟

الف( چه چیز را نقد کنیم؟
1-نظریه‌های کلان علمی

کــه بســیاری از مخاطبــان  کمتــری دارد چرا کاربــرد  ایــن مــورد 
کشــش ایــن بحث‌هــا را نخواهند داشــت، زیرا خیلی برایشــان 

شنیدن اقوال مختلف در یک موضوع اهمیت ندارد.
مثال: انسان ازنظر مکاتب مختلف یا رویکرد مکاتب مختلف 

نسبت به دنیا و ...
2-راهکارهای موازی

در ایــن روش مبلــغ راهکارهــای مــوازی که در حل یک مســئله 
وجود دارد را یک‌به‌یک بررسی و نقد می‌کند و درنهایت بهترین 

مسیر برای حل آن مسئله را ارائه می‌دهد.
مثال: راه‌های رســیدن به آرامش: موسیقی، مواد مخدر، ارتباط 

با جنس مخالف، یوگا و...
3- تفسیرها و تحلیل‌ها

در ایــن روش بــه بررســی انــواع تفاســیر موجــود و بااهمیت حول 
یک آیه شریفه یا یک حدیث اهل‌بیت یا تحلیل‌های حول یک 

حادثه تاریخی پرداخته می‌شود.
بــرای مثال: چه اتفاقی افتاد که تربیت‌شــده‌های دســت رســول 
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بعد مهارتی



سید رضا غضنفری�، طلبه پایه سوم حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

ب 
ّ

ب خود را به مناطق جنگی روانه کرده و طل
ّ

 حوزه علمیه آیت‌الله حق‌شناس؟ره؟ هرساله و در انتهای اسفندماه، در قالب اردوی راهیان نور طل

گرفتن با آن‌ها، خاطرات  کنار اســتفاده‌های معنوی و برقراری هر چه بیشتر ارتباط با شهداء و انس  این حوزه‌ی مقدســه همیشــه از این ســفرها، در 

که در ادامه آمده هم ازجمله همین موارد است و زمان  گاهی برخی از آن‌ها را به رشته‌ی تقریر درمی‌آورند. مطلبی  خوبی را با خود به یادگار داشته و 

 با محدوده‌ی خود این اردو مصادف شده است و با احتساب امسال، یک‌دو سالی است که از این سفر پرفایده و درجه‌یک 
ً

انتشار و یادآوری این مطلب در ماهنامه هم، تقریبا

به‌واسطه‌ی شیوع این بیماری و تعطیلی برنامه‌های راهیان نور محرومیم و سخت دل‌تنگ.

به وقت دلتنگی

سلام،
ی راهیــان نــور دوران  الان شــب ســوم از اولیــن اردو
طلبگیمه، تا الان شــرایط خیلی خوب و جالب بوده؛ شــاید 

اصلًا بتونم بگم تا حالا ســفری برام این‌قدر جذاب نبوده.
کنیم به خودم می‌گفتم:  که می‌خواستیم حرکت  از قبل اردو 
))آخــه خدایا برا چــی باید بریم این‌همه بیابــون و ببینیم؟ ما 

طلبه‌ها؟ بیابون؟ ســه روز تو اتوبوس؟ آخه چرا؟((
کنه  کلــی بیابونــه؛ حــالا فقــط خــدا  هیــچ چــی نــداره؛ فقــط 

اتوبوسش خوب باشه..
ی خوبیــه چــون حاج‌آقــا میرهاشــم  البتــه مــی دونســتم اردو
ی راهیان  که یک‌بار در ســال بریم اردو فرموده بودند: »واجبه 

نور«. فقط نمی دونســتم چرا؟
ســاعت 6 صبــح باید می‌رفتیم حــوزه، من جا مونــدم و با کلی 
زحمــت خودم و به بچه‌ها رســوندم، الحمدلله اتوبــوس vip بود 
)البته برای طلبه‌ها vip بود، چون بنز بیابونی نبود خودش کلیه(

رفتیم...
14-15 ســاعت تــو راه بودیــم ســاعت 10-11 شــب رســیدیم 
ید(، خلاصه  ن می‌بار هویزه. ما خســته، هوا هم خســته )بارو

با خستگی خوابیدیم.
که بیدار شــدیم حاج‌آقا میرهاشــم رو دیدم  صبــح بــرای نماز 

که  گفتم خب حتمــاً خیلی خیلی باید مهم باشــه  بــه خــودم 
حاج‌آقا هم تشریف آوردن. دیگه ازاینجا به بعد ذهنم دنبال 

که چرا؟؟؟؟ یه چیز جذاب و جالب می‌گشــت 
حــال  و  شــور  از  اونجــا  هــور،  رفتــم  صبحونــه  و  نمــاز  بعــد 

بچه‌های هور شنیدم.
واقعــاً عجیــب بــود بــه خــودم می‌گفتــم مگــه مــی شــه نوجوون 
12-13 ســاله از پــدر و مــادرش بزنــه و بیــاد اینجا تو این شــرایط 
سخت که چند ساعت باید توی آب سرد باشی با کلی حیوون 
عجیــب غریب و قارچ و غیره که بعد بیرون اومدن از آب چند 
روز نتونــی راه بــری، پاهات عفونت کنه، درد، ســختی، دوری، 
جلو چشات بهترین رفیقات و بُکُشَن و نتونی حتی صداشون 
کنــی و بایــد بــا همون حال مأموریتــت و ببری جلو. هــور بود که 

فهمیدم صبر و استقامت این بچه‌ها واقعاً عجیبه.
که تونســتن ایــن بیابونا  بــا ایــن صبر و اســتقامت و تلاش بود 
کــردم  کنــن، راســتی یــه رفیقــم پیــدا  رو قطعــه‌ای از بهشــت 
ی مفصــل  کتــاب هــور اســمش علــی بــود از علــی آقــا تــوی 

می تونید بخونید.
یــه  و  کردیــم  خداحافظــی  هــور  بچه‌هــای  و  آقــا  علــی  از 
یــه  بــه  ظهــر  اذان  قبــل  اینکــه  تــا  رفتیــم  دیگــه  جــای  چنــد 

جای عجیب رسیدیم.

دیدیم که نابودی شیطان‌ها نزدیکه...

کربلا می انداخت، کربلایی بود برا خودش، آدم و یاد علمدار 
کــه همت‌هــا و علمدارهــا دستاشــون و ازدســت‌داده  جایــی 

کنار علمدار. بودنــد و رفته بودن 
درس  شــون  رفقــا  و  ایشــون  واز  بودیــم  همــت  قدم‌هــای  کنــار 
می‌گرفتیم ای‌کاش این مســئولینمونم می‌رفتن یه مقدار همت 
همتــی یــاد می‌گرفتن. نکته جالب وقابــل توجهی که خیلی به 
گرفته  چشــم می‌خورد حضور خیل زیادی از مردم وملت از پیر 
تــا جوان‌هایــی که حتــی جنگ رو هــم ندیدن بود، اینجاســت 
کــه فرمایشــات حضــرت آقا نســبت به اینکه مــا زیادیم و رشــد 
کردیم، نســل جدیــد انقلابی و پا رکاب آرمان‌های امام هســتند 

به‌راحتی دیده می شه.
کــه بعــد از چهــل ســال  گام دوم انقــاب  ســربازهای اجــرای 
گام اول انقلاب عهد ببندند.  اومدند تا با سربازان و سرداران 
تــوی خیابونــای تهــران رژه‌ی شــیطانی دشــمن وفضــای  مــا 
ی رو می‌دیدیــم ولــی الان در حقیقــت چیــز دیگــه ای  مجــاز

که نابودی شــیطان‌ها نزدیکه... دیدیم، دیدیم 
که  مقصــد بعــدی ما یادمــان شــهدای عملیات رمضــان بود 
بزرگ‌مردهایی در ماه مبارک رمضان و با لب‌تشنه با اقتدا به 
کشــوندند. )ان  ارباب شهیدشــان ســنت الهی رو به رخ دنیا 

ینصرکم( تنصرالله 
پرســروصدا،  شــلوغه،  جــای  یــه  نوبــت  حــالا 

دنیایی داره برا خودش.
کجارو میگم! شــلمچه که  می دونید 

تا نیمه‌شب اونجا بودیم.
فــردا صبــح نوبــت اروند وحشــی بــود؛ اروند بــود و دل‌های یه 

گوهر ایمان، صبر، استقامت و... عده بســیجی با 
ن  که بدو من اونجا با چشــمای خودم معجزه رو دیدم، دیدم 
کم‌سن‌وسال از عرض یه رودی  ن  هیچ وسیله‌ای یه عده جوو
کشتی‌ها هم می‌ترسند ازش رد بشن رد شدن. همه  که حتی 

گن معجزســت عبور از سکوت آرام رود. می 
خبر؛

کاروان جدید اومده انگار، یه 
البتــه اومــد و دل مــا رو هم با خــودش برد، حاج آقــا می‌فرمودند 
گــه چند هزار تا مهمون یک نفر از اعضــای این کاروان و  اینجــا ا
ملاقــات کنند حتماً حاجت روا شــدن، حالا تصــور کنید 115 

کاروان... نفر از اون 
واقعاً چه حکمتی داره؟

وصفــش توی نوشــتن نمی گنجه فقــط این و بگم که راســتش و 
بخواین یه مقدار مغرور شدم وقتی دیدم 115 شهید گمنام وقتی 
ما توی قطعه‌ای از بهشتیم خودشون و نشون دادند. الحمدلله...

کــه تو تهــران اصلًا  یــد دربــاره حــس جدیــدی براتــون بگم  بزار
کرد، بهش فکر هم نمی شــه 
حس و حال عجیبی داره،

کنــار شــهیدانی  و  یــاد شــهیدان  بــه  پابرهنــه  اینجــا بچه‌هــا 
نجــوا  می‌زدنــد،  قــدم  بودنشــون  ندیــده  حــالا  تــا  کــه 

گریه و..... می‌کردند، 
ک‌ها  ی خا خلاصه فضا فضای خاصیه؛ یه عده نشســتن رو

و یه عده‌ای دارن وصیت‌نامه می‌نویســند.
تــوی  فقــط  دیــدم،  امــروز  کــه  رو  معنــوی  فضــای  ایــن 

کربلا دیده بودم!
که جــاش و به عقلانیت  گم‌شــده‌ی تهران و  اینجــا معنویــت 

کرد. مادی داده می شــه پیدا 
ی راهیــان نــوره، تــازه  کــه ســاعت 12 شــب روز دوم اردو الان 

فهمیدم چرا راهیان نور؟؟!
عهد می‌بندم که ان شاء الله اگه بطلبن هرسال به رفقای خودم 
کربلا بیام تا انرژی بگیرم و بتونم مثل  سر بزنم و به این صحرای 
این رفقا به وظیفم به نحو احسن عمل کنم. فردا روز سوم اردو و 

من تازه فهمدیم اینجا کجاست
رفقــای  بــا  بایــد  کــه  ناراحتــم  کــه  حالاســت 

کنم. جدیدم خداحافظی 
بنــده احقــر خاطراتــم و بــا فرمایشــات اســتاد بزرگــوار حاج‌آقای 
کــه پیرامــون راهیــان نور داخــل اتوبــوس فرمودند  میرهاشــم؟حفظ؟ 

تطبیق دادم و اینطور شد.
کار در دفاع مقدس معجزه 

کردیم هنوز خیلی‌ها به این راه اعتماد دارند و ما پیشــرفت 
کشیدن رفقا به یاد شهدا و... ســختی 

صبر و اســتقامت در دفاع مقدس
یادرفته‌ی در شــهر را می‌توان اینجا دید. معنویت از

ی راهیان نور سال اول طلبگی شــب دوم اردو
سید رضا غضنفری. 

مقام امین | شماره ششم . ماه رجب و شعبان 1442 |  97 96  | شماره ششم . ماه رجب و شعبان 1442 | مقام امین

ویژه ها



از  اتمــام دوره ســطح اول حــوزوی، بســیاری  از   بعــد 
اساتید، طلاب را به هجرت به شهر مقدسه قم تشویق 
می‌کنند تا برای تعالی و پیشــرفت بیشــتر به مؤسســات علمی 
کــرده و بــا قبولــی در ایــن مؤسســات بــه ادامه  ایــن شــهر رجــوع 

تحصیل بپردازند.
آیــت‌الله  علمیــه  حــوزه  انگیزشــی  برنامه‌هــای  ازجملــه 
بــا  آشــنایی  اردوهــای  برگــزاری  ؟ره؟،  حق‌شــناس 

مؤسسات تخصصی قم است.
در این ســفر یکی‌دوروزه، طلاب محترم علاوه بر آنکه با فضای 
کریمــه اهل‌بیــت علیها  وســیع علمــی و معنوی شــهر مقدســه 
الســام آشــنا می‌شــوند، از برنامه‌هــای آموزشــی مؤسســات برتر 

گاهی می‌یابند. تخصصی آن دیار نیز آ
حســین،  امــام  کاظــم،  امــام  باقــر،  امــام  چــون:  مؤسســاتی 

امــام  جامــع،  مرکــز  صــادق؟عهم؟،  امــام  صاحب‌الامــر، 
خمینی، مصباح الهدی.

ایــن اردوهــا تأثیــر به ســزایی در آینده طــاب دارد و ادامه مســیر 
آن‌ها را در پیشــبرد اهدافشان روشن می‌سازد. ایجاد جوّ رقابتی 
_ رفاقتــی بیشــتر، طــاب را بیش‌ازپیــش بــه تکاپــو و فعالیــت 
می‌کشــاند و آن‌هــا در انتخــاب صحیح‌تــر ره می‌نمایــد. ایــن 
کز موفق علمی  جهت‌گیری مدرسه در سوق دادن طلاب به مرا
قــم، به‌ضمیمه اردوی بازدیدی از مؤسســات تخصصی، یکی 
از بهترین راهکارها برای مصونیت از برخی آســیب‌های جدی 

پایه شش به شمار می‌آید.
بــه امیــد موفقیــت روزافــزون و تربیــت بهتــر و بیشــتر ســربازان 

حضرت حجت سلام‌الله‌علیه. 

اردوی بازدید از مؤسسات تخصصی قم
کمال‌زارع�، طلبه پایه پنجم، طلبه حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله(  امیرحسین 

حجة‌الاسلام و المسلمین تاجیک، پایه دهم، دانش‌آموخته حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله( 

مردم قرارگرفته اســت. ســازوکار این حوزه به این صورت اســت 
که در طول هفته هر دانش‌پژوه حدود ۴ ساعت وقت صرف این 
کردیم شــرکت می‌کند و  که ذکر  کلاس‌هایی  حوزه می‌کند و در 
در کنار این‌ها هر دانش‌پژوه موظف است برای هر کلاس حدود 
نیم‌صفحــه تقریــر تحویل دهــد، هر هفته یک ســاعت مباحثه 
کند و در آخر هر ترم یک تحقیق در مورد یک مسئله اخلاقی زیر 

نظر استاد موردنظر به مسئول پژوهش ارائه دهد.
در هــر مقطــع یک مدیر گروه قرار داده‌شــده تا ایــن امور پیگیری 
گروهــی در جریان  شــود و همچنیــن دانش‌پژوهــان بــا تشــکیل 

انجام کارها و شرکت در کلاس‌ها قرار بگیرند.
همه این کارها و کلاس‌ها و ارتباط‌ها با مسئولین و مدیر گروه‌ها 

و اساتید به‌صورت مجازی )اسکای روم( به انجام می‌رسد.
کلاس‌ها در بعدازظهرهای پنجشنبه دایر است.

 امیــد اســت بــه لطــف پــروردگار و عنایــات خــاص حضــرت 
صاحب‌الامــر؟عج؟ و دعای خیر شــما عزیــزان بهترین نتیجه 
از ایــن حــوزه بــه دســت آیــد و بیشــترین خدمــت بــه جامعــه 

اسلامی ارائه شود.
کار به نحو احســن پیش برود و الگویی باشــد  به امید آنکه این 
بــرای دیگــر حوزه‌هــای علمیــه سراســر کشــور تــا بتواننــد مؤمــن 

متخلق انقلابی تربیت کنند.

کیــدات تولیت محترم حوزه  حــوزه علمیــه مجازی اخلاق با تأ
علمیــه آیــت‌الله حق‌شــناس؟ره؟ حجت‌الاسلام‌والمســلمین 

میرهاشم حسینی در دی‌ماه سال 1399 افتتاح شد.
ایــن حــوزه مقدســه که باهــدف تربیــت مؤمن متخلــق انقلابی 
شــروع بــه کارکــرد از اســاتید مجــرب و نخبــه بهــره می‌بــرد که از 
بهترین اساتید حوزه علمیه تهران و قم می‌باشند. باوجوداینکه 
تبلیغــات زیادی صورت نگرفت امــا در عرض یک ماه بیش از 
۳۰۰ نفر در این حوزه ثبت‌نام کردند. دانش‌پژوهان که از مقاطع 
کارشناسی، ارشد و دکترا، سطح  متوسطه اول، متوســطه دوم، 
یک حوزه و ســطوح عالی، شاغلین و بازاریان متشکل است از 
دی‌مــاه شــروع به ثبت‌نــام کردند و در حال حاضــر پنج هفته از 
کلاس‌ها گذشته است و برای هر مقطع کلاس‌های متفاوت با 

سطح‌بندی‌های مخصوص خود وجود دارد.
ایــن دوره در یــک ســال به‌صــورت دو تــرم برگزار می‌شــود و یک 
کامل این حوزه ۳ سال طول می‌کشد. سال اول مقدمات  دوره 
گرفته‌شــده  و ســال دوم متوســط و ســال ســوم پیشــرفته در نظر 
اســت. عمــده مباحثــی کــه در ایــن حــوزه بــرای دانش‌پژوهــان 
عزیــز مطــرح می‌شــود مباحــث اخلاقــی، اعتقــادی، مســائل 

شرعی و خانواده است.
ایــن اقــدام حــوزه علمیه آیــت‌الله حق‌شــناس بســیار موردتوجه 

حوزه مجازی اخلاق
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کند، برخی  کرونا مانع توفیق خلوت خیل جوانان با معشوق حقیقی شد. اما در این شرایط، دو رفتار میتواند از مومنان بروز  گذشته،  امسال نیز مانند سال 

کســب معنویت حداقلی از  در حســرت اعتکاف هســتند و به قصد جبران، توجهات خود در این ایام را بیشــتر میکنند، و برخی غافل هســتند و توجهی به 

ایام را هم ندارند، خداوند متعال ما را از دسته اول قرار دهد ان شاءالله ...
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		          shahrouzkhah_mahdi@    مهدی شهروز‌خواه                    .     6h

			m.edalatkhou@    مهدی عدالت‌خو                     .     16h

تلنگر!
با خودم فکر می کردم که با گذشت یکسال از آمدن این ویروس منحوس داریم کم کم به 

بودنش عادت می کنیم.
یادم آمد که قرن هاست که به نبودنش عادت کرده ایم.

خدا کند که این محدودیت ها تبی باشد برای مریضی دل های مرده ی ما آقا جان!
دلتنگیم..... 

دلتنگ صدای داوودی ات

قال رسول الله)صلی الله علیه و آله( ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا 
لها« 

هر انسانی در طول زندگی خود ماه های رجب محدودی را درک می کند ! 
آنچه از این ماهها بر ما گذشته بی بازگشت ، و آنچه در پیش رو غنیمت است .

در خود ماه رجب که نفحه ای ویژه برای خودسازی است ، فرصت هایی مثل ایام البیض 
وجود دارد که نفحه در نفحه است ! و چه اعتکاف هایی که در سال‌های گذشته به 

راحتی می رفتیم و اما امسال ....

جاماندگان اعتکاف
دردلی پر حسرت با خدای متعال

mosfo...    1h@     مصطفی فتوحی

h... .  9h@     حسین خلیل ارجمندی

sha...  .  11h@     محمد شاه‌مرادی

majid_m...  .  6h@     مجید محمدی

sm... .   8h@     سید مهدی چاووشی

mah_jo... .   8h@     مهدی جوزایی

#ای_‌کاش کرونا نبود
واصرف عنی...

به مسالتی ایاک
جمیع شر الدنیا وشر الاخره.

ااعِتَکَفَ یعَتَکِفُ اعِتکِاف / اعِتَرَفَ یعَتَرفُِ اعِتِراف 

بین من و یار فتِاده شکاف / دل بسته بودم من 
به یک اعتکاف ...

ماه #رجب، ماه #استغفار است
تا #تطهیر صورت نگیرد
روح #مسلحّ نمیشود

و مغلوب #نفس قرار میگیرد
و از لذت و بزم #شعبان و #رمضان بی بهره 

میماند
باَبُكَ مَفْتُوحٌ للِرَّاغِبِينَ...

#فرصت_بندگی
#جهش_به_سمت_معنویت

در این ایام یه چیز خیلی شرمندم میکنه!!!!
هرچقدر من فاصله میگیرم

باز هم خدا...

مرحوم آیت الله حق شناس ذیل حدیث ملک 
داعی که فرمود: "و جعلت هذا الشهر حبلا 

بینی و بین عبادی فمن اعتصم به وصل 
الی" می فرمودند: کسانی می توانند به 

حبل الله اعتصام پیدا کنند که اهلیت داشته 
باشند. اهلیت همان رعایت تقوا و ورع 

است.
ماه رجب بهترین فرصت برای کسب اهلیت 

است.

رجب 
حیاط خلوت خداست با بندگان خاصش 

هر شب صدایشان میکند : انا جلیس من 
جالسنی. "من نشسته ام ؛ بیایید ..."
رجب ، شعبان ، رمضان ، هر چه جلوتر 

میرویم یادمان میدهد بیشتر بخواهیم :  
اعطنی بمسألتی ایاک ، عطایم کن بخاطر 

درخواستی که از تو کردم ...
ان اخذتنی بذنوبی اخذتک بعفوک ، اگر به 

خاطر گناهانم مؤاخذه کنی تو را بخاطر عفو 
نکردنت مؤاخذه میکنم ...
بالحسین الهی العفو ...



مسابقه شماره 5
بــه  رقمــی  هشــت  عــدد  یــک  صــورت  بــه  را  خــود  پاســخ 

همــراه نــام و شــماره تلفــن همــراه بــرای »مقام امین« ارســال 

کنیــد. یــا اســکن  بــرای ارســال بارکــد روبــرو را لمــس  کنیــد. 

 برگزیده مسابقه شماره 4 : طلبه ارجمند جناب آقای محمدهادی رفیعی پور ، پایه اول سیکل، حوزه علمیه آیت الله حق‌شناس؟ره؟ )امین الدوله - فیلسوف الدوله(  

1 - در ماهنامه‌ی پیش رو، به کدام‌یک از جنبه‌های اساسی این انقلاب در کلام امام خمینی ؟ره؟ اشاره شد؟

2. حسینی بودن حرکت و گره خوردن این انقلاب بانام و یاد سالار شهیدان 				   1. یاری خداوند
4. همه‌‌ی موارد 		 3. جوشش انقلاب از صمیم ذات مردم

2 - جناب ابوطالب ؟س؟ کدام غذای بهشتی را از راهب نصرانی دریافت کرده و روانه‌ی منزل شدند؟

			                                              2. انار  1. انگور
3. انجیر	                                                                                            4. سیب

3 - مقام معظم رهبری تابه‌حال به‌طور مکرر اصلی‌ترین راهبرد مقابله با آفات و چالش‌های نظام اسلامی را در چه چیزی مطرح نموده‌اند؟    
2. ازدیاد و تربیت نسلی پویا و متخلق 				   1.گفتمان انقلابی گری

گزینه‌ی 1 و 2  .4 			  3. عمل بر طبق 5 گام ترسیم‌شده

4 - نترسیدن از سرزنش سرزنش کنندگان با ...... به‌دست‌آمده و به هرکسی داده ......

2. سعی و تلاش_می‌شود 				   1. فضل الهی_می‌شود
4. سعی و تلاش_نمی‌شود 				   3. فضل الهی_نمی‌شود

5 - نام بت نصب‌شده بر روی کوه مروه، که مشرکان از آن تبرک جسته و آن‌را مسح می‌کردند چه نام داشت؟

				                       2. تلات   1. نائله
				                      4. العزی   3.اساف

6 - چه کسی امام خامنه‌ای را به‌کلی مجذوب خودش ساخت؟

2. امام خمینی؟ره؟ 				   1. آیت‌الله شاه‌آبادی
4. شهید بهشتی 				   3.شهید نواب صفوی

7 - یونسکو ایران را برترین کشور از جهت دانش نانو در منطقه و در رتبه ... در کل جهان دانسته است

6 .2 				    	5 .1
8 .4 					    7 .3

ولِي 
ُ
اعْتَبِرُوا يــا أ

َ
8- طریقــه‌ی اشــکال نمــودن و مرتفــع کــردن دومیــن پایــه‌ی اســتدلالی فخــر رازی برای اســتنباط حجیــت قیــاس از آیــه‌ی »ف

بْصار«)حشر: 2( در کدام‌یک از گزینه‌های زیر به‌درستی منعکس‌شده است؟
َ ْ
ال

کتــب لغــت اشــتباه بــودن ایــن برداشــت را ثابــت می‌نمایــد.          2.عــام بــودن مفهــوم اعتبــار را در ایــن آیــه مــورد       1. ابــا مراجعــه‌ی بــه 
خدشه قرار می‌دهد.

گزینه‌ی 2 و 3  .4      		 3.نمایاندن خلاف بودن این نظر، با سیاق و قرائن کلام‌الله
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